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 29مهر  -13مهرنامه 

 

 تر از لشکریان آماده به رزم هستند. اعتقاد راسخ دارم که موسسات بانکی خطرناک

 جمهور آمریکاگذاران و سومین رئیساز بنیان ،تامس جفرسون

 ای اندک است، نفرینی به بشریت است.که در اختیار عدهیا اموالی  مالکیت انحصاری

 کاجمهور آمریگذاران و دومین رئیساز بنیان ،جان آدامز

 از حیث حقوقی به دولت تعلق دارد. باقیباشد. داشته هیچ انسانی حق ندارد بیش از نیازش اموالی 

 گذاران آمریکااز بنیان ،بنجامین فرانکلین

 

 درآمدپیش

مصاحبه مهرنامه با من درباره بازار آزاد و آرای اقتصاددانان معتقد به این نظام در شماره  0931ماه در دی

هایی مطرح کرده بودم که در شماره بعد پاسخ مصاحبه من داده شد. من پرسش .چاپ شد این نشریه 01

  سال بعد و بنا به دلایلی که در مقاله ها پاسخ نداده بودند. جریان را رها کردم اما یکیک از آنآقایان به هیچ

ماه دم تا در شماره فروردینماه نگارش مقاله را آغاز کرآمده تصمیم گرفتم مناقشه را ادامه دهم. در بهمن

بعد از انتخابات دوباره به متن نگاهی انداختم و آن را ناکافی  .مهرنامه چاپ شود. مهرنامه از انتشار بازماند

جا که قول داده بودم این پاسخ در مهرنامه هزار کلمه نوشتم. از آن 021روز پیش در حدود  01یافتم و تا 

جدید به  خلاصه کردم. مقالهدر فرصتی اندک شریه میسر نبود، آن را چاپ شود و چاپ تمامی مطلب در ن

های فلسفی و رسد درباره بنیاندو بخش تقسیم شده است. در بخش اول که در این شماره به چاپ می

مقوله جدید چنین ام و همخ آقایان به مصاحبهام. در بخش دوم به پاسمنطقی مکتب اتریش تحقیق کرده

بر سر ما ایرانیان هوار شده و به تمام ابعاد زندگی ما  بازار آزادی ام. اکنون اقتصادپرداخته« زیآزادسا»ها آن

ها ها هرجا پا گذاشته، زندگی مردمان را فرسوده است و میلیوناقتصاد تجویزی بازار آزادی رخنه کرده است.

توان با دوره های زائد را فقط مید انساندوره ظهور بازار آزاد و ایجا انسان را به انسان زائد بدل کرده است.

یابی به راهی دموکراتیک برای حل پایان جنگ جهانی اول مقایسه کرد. توسعه این اقتصاد امکان دست



2 

 

ام در حد استطاعت خود وضعیت سعی کردهمسائل و شرکت مردم در زندگی خود را از میان برده است. 

شم دیگران نقدش خواهند کرد. اما چرا نخست به فلسفه اینان فعلی را توضیح دهم. اگر اشتباهی کرده با

این  نژادام؟ این انتخاب انتخاب من نبود. موضوع خود را به من تحمیل کرد. آقایان خاصه دکتر غنیپرداخته

 هاسفه و اقتصاد بازاری نزد دولتاند. ملغمه فلاقتصاد را در کاغدکادوی تزئینی فلسفه پیچیده و عرضه کرده

ها ده با خوردن آندر عمل و گره نظریه بازار آزاد کاربستاجرا شد. وضعیت فعلی حاصل بول افتاد و مق

م ااز آن است. در این مدت دریافتهدوره جنگ تحمیلی و دوره بعد  ه ذهنی و عینی ایران دوره انقلاب ومسئل

ایم. مسائل الهیاتی و فلسفی و کوبیدهن کسر کنیم، آب در هاون اگر مسئله بازار آزاد را از مشکلات و مسائلما

مان چنان با این اقتصاد گره خورده است مسائل زندگی روزمره و حتیشناسانه و هنری شناسانه و روانجامعه

بازار آزاد بدون اطلاع و وثوق ما وارد  نظریه و کاربستکه با کسر آن به حل هیچ مشکلی توانا نخواهیم شد. 

اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران از تاثیر حضور آن اطلاعی ندارند. متفکران و  دنیای ما شد، به گمان من

کنند تا کنند و در نتیجه بیشتر با اشباح تعامل میفعالان سیاسی و اجتماعی این عامل را حذف می

ت. اما کنند که ساختن جوی بازار آزادی اسها کار خود را میام که بازار آزادیموجوداتی واقعی. دریافته

یک از ما اگر حضور این عامل را به مفهوم کامل کلمه درک نکنیم، قادر به رویت واقعیت نخواهیم بود. از هیچ

دان و فعال حقوق کودکان اگر درنیابند که با و نقاش و موسیقی فعال سیاسی گرفته تا معلم و کاریکاتوریست

ن در دنیای خیالی خود باقی خواهند ماند. هدف اند، کماکامیانجی چه چیزی به واقعیت فعلی گره خورده

مسئله مان نه م تداخل بازار آزاد در زندگیمن روشن کردن این مسئله است و مخاطبم همگان. بدون فه

مدیریت را. من این مقاله را با بررسی فلسفی و منطقی اصول بازار  مسئله سوءمدیریت را خواهیم فهمید نه

چرا فلسفه بعد از انقلاب خود توان پرسش دیگری را مطرح کرد: ه گفتم اما میآزاد شروع کردم. به دلیلی ک

ها گوید و مابقی معرفتچیز را میرفت فلسفه همهرا به ما تحمیل کرد؟ شاید به این سبب که گمان می

 کند.گیرمان شد و رهایمان نمیدانم که گریبانونیمه آن را. من تفوق فلسفه را نوعی بیماری مینصف

سوی  کنند. فلسفه یکشوند و اذهان مجذوب را تسخیر میها پیچیده میبافینظریات ساده در زرورق فلسفه

خواهانه و های عدالتترین انقلابقضیه است. پرسش مهم دیگر این است که چه شد یکی از بزرگ
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مند تلاش فکری ضدعدالت و ضددموکراسی شد؟ این پرسش نیاز ایخواهانه جهان اسیر نظریهدموکراسی

ترین علامت نظریه هژمونیک آن است که مردمان از عظیمی است. نظریه بازار آزاد هژمونیک شده است. مهم

گویند و ناخواسته و نادانسته بالا گرفته تا پایین، از فرهیخته گرفته تا عامی با واژگان غایی آن سخن می

غیربازار آزادی از همان روزهای نخست مخالفت خود  کنند. اقتصاددانانچاره دردهای خود را از آن طلب می

چرا ما هشدارهای اقتصادی . بودند بینی کردهو شکست آن را پیش بودند این نظریه اقتصادی اعلام کردهرا با 

گشای های الهیاتی و فلسفی و سیاسی و فرهنگی مشکلحلکردیم راهها را نفهمیدیم؟ چون فکر میآن

سئله دموکراسی و آزادی با اقتصاد گره خورده است و این اقتصاد ربطی به این یا آن ماست. نفهمیدیم که م

اکنون نیز هستند کسانی که فریدمنی است. حتی هم-همان اقتصاد هایکی این اقتصاد حکم الهیاتی ندارد؛

آنان اشتباه  ها آغاز شد.، کاستیدسپرده ش« الهیات خاصی»دست بهدر ایران کار  زمانی  که کنند فکر می

خوردن قصد من روشن کردن گرهخوردن الهیات با بازار آزاد است. کنند. مسئله، مسئله الهیات نیست. گرهمی

زواردررفته سنت و مدرنیته  زندگی در ایران است. مشکلات ما با وررفتن با مقولات ی ازاین اقتصاد با هر شکل

آمد که ربط این اقتصاد با اصول یکسان در جهان اما بایست به درک این مسئله نائل حل نخواهد شد. می

چیزی است که ما اکنون هستیم. کسر آن ما را به دنیای  سازنده هر آن ،آمیخته با سنن قدیم و جدید ایران

-دعاوی سیاسی و جامعه اقتصادی نیست،ای نظریهاین نظریه فقط  اشباح خواهد برد نه واقعیت. زیرا که

انه و هنری نیز دارد. بنابراین وظیفه همه ماست که نخست متوجه آن شویم. آرای شناسشناسانه و روان

بینیم. اول باید متوجه آن شویم تا گیرند و ما آن را نمیرمیمانند، کل وجود ما را دربهوا می هژمونیک به

چون تاری در پود مهای را متوجه سازد که این نظریه این مقاله عدهاگر . بفهمیم چه اتفاقی افتاده استبعد 

تنیده شده است، در کار  ترین روابط مامدنی و هنری و نیز خصوصیاجتماعی و سیاسی و دینی و روابط 

-س و روانشناگرفته تا فیلسوف و جامعه سیاستمداریک از ابعاد زندگی ما از هیچخود موفق بوده است. 

خیاط و صنعتگر و کارگر و پزشک و بیمار و  اتوریست و نقاش و بقال و آهنگر وساز و کاریکشناس و فیلم

از خوانندگانی که . این است پیام این مقاله. است مصون نمانده اقتصاددار و کودکان از تهاجم این زنان خانه

های اقتصاددانان بازار توانند نوشتهجا که میکنم تا آنشوند تقاضا میبار با این مقاله روبرو میبرای نخستین
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یاد شده « مصاحبه»منتقدان آنان را بخوانند، سپس مصاحبه مرا بخوانند که در این مقاله از آن به آزادی و 

بعد از خواندن این مطالب سعی کنند ام. نامیده« پاسخ»است و سپس پاسخ اینان را که در این مقاله آن را 

وسیقی و نقاشی و خانه و خیابان ای کنند که درگیرشان کرده است. از ممیانجی بازار آزاد را وارد هر مسئله

این نوشته پاسخی است به شان. شناسی و زندگی خصوصیگرفته تا سیاست و فلسفه و الهیات و جامعه

چاپ شده است. ناگزیر بودم از ضمیر اول شخص مفرد  03مجموعه گفتارهایی که در مهرنامه شماره 

از آقای را بر من ببخشایید. « من»رم. زیاد بودن استفاده کنم تا مسئولیت هر گفته و تفسیری را برعهده گی

 بابک مولانا که در نگارش این مقاله مرا یاری کردند مچکرم. 

 

 درباره مصاحبه

دکتر  نشریه مهرنامه چاپ شد، مطالعه مطلب 01ای ترغیب کرد که در شماره چه مرا به انجام مصاحبهآن

نژاد و ت بود. تا پیش از آن من با تذکر آقای دکتر غنیشدن صنعت نفنژاد در مورد دکتر مصدق و ملیغنی

فکرانشان در مورد دخالت بیش از حد دولت در مسائل گوناگون مردم موافق بودم اما خواندن این مطلب هم

. انتقاد از هر چیز و هر کس عملی متمدنانه است اما هتاکی و کشتن نام چیزی دیگر مرا به حیرت افکند

های ایشان سیل مهیبی بود از قد مصدق نبود. پیدا بود مصدق نمادی بیش نیست. گفتهاست. این مصاحبه ن

کنند سر راهشان قرار دارد. دریافتم کسی که چه اینان احساس میمهابا به هر آنهتک حرمت و هجوم بی

ان را که با دقت بیشتری آثار این برآن داشتمرا  کند اهل مدرسه و منطق نیست. همین امرچنین نقد می

برای احساس کردم  بخوانم. دریافتم که در پس این سخنان ساده چه نظریه مهیب و مخربی نهفته است.

های فلسفی و منطقی و بحثبه  ونیمه فلسفی و اقتصادی آقایانهای نصفآشکار شدن منطق نهفته در گفته

های شیرینی که ن دهم بحث. قصدم آن بود حداقل نشاابعاد مختلف ماجرا روشن شوداست تا نیاز تاریخی 

این یا آن جناح  یا آن سیاستمدار و درباره صلاحیت یا عدم صلاحیت سیاسی و اخلاقی این معهادر ج

و هنر و آزادی و آزادی  سازی علم و چیستی فرهنگ اصیل و غیراصیلسیاسی و گمگشتگی جوانان و بومی

و نیز  در جریان است مدرنیته و سنترو عمومی و خصوصی و عقل و خرد و دموکراسی و مسیاسی و قل
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های . در این مدت که بحثهستندفرع بر موضوع  مالی مانیاک درباره فسادناپذیر دیپرسیوهای پایانبحث

ه اند کای مشروعیت دادهاست، گروهی از اقتصاددانان به برنامهبوده سیاسی و اجتماعی و فرهنگی داغ 

گذارد که ناپذیری میین برنامه است که هیزمْ زیر آتش مناقشات پایانا باری داشته است وپیامدهای فاجعه

های آن اعلام شود، زیرا همه طرف« کفایت معنایی»مناقشاتی که اکنون باید  همه ما درگیر آن هستیم؛

که کسی قدمی پیش رفته آنند، بیفقط با استیصال در حال تکرار آناند و اکنون درگیر حرف خود را گفته

برد. قصدم از مصاحبه آن بود که نشان اقتصاد کارهای خود را پیش می« علم». اما این گروه تحت لوای باشد

ای در هر حیطهخواهیم گرهی از کارمان تناقضاتی درونی دارد و اگر می« علم اقتصاد»دهم برداشت آنان از  

با صبر و تامل در طرح مسایل بکوشیم و  بگشاییم باید در قدم اول این تناقضات را نمایان کنیم تا بعد بتوانیم

مدار ا اقتصاددانان دگراندیش و معدودی سیاستمتوجه شدم که اتفاقدر راه بهبود اوضاع برداریم. « قدمی»

های فلسفی و فرهنگی و هنری یا متوجه این موضوع بودند و مخالفتشان را اعلام کردند. اما ما که اسیر بحث

 . نکردیمتوجه  آنان هاییم به حرفمان بوداسیر زندگی روزمره

ای تشکیل شده بود پرونده اینانخود قول به هایی به مصاحبه من.مهرنامه منتشر شد حاوی پاسخ 03شماره 

هایی با آنان منتشر یا مصاحبه« شناسانجامعه»هایی از شناسی و اقتصاد. در این پرونده مقالهدرباره جامعه

راد بعدها به من گفتند ترین اطلاعی از مصاحبه من ندارند. آقای دکتر قانعیشده بود که معلوم بود کوچک

ها همه در جای ها و نوشتهند. این مصاحبهاهکه در هنگام مصاحبه با مهرنامه اطلاعی از مصاحبه من نداشت

پرونده را  های من داشتند؟ آقای محمد آزاد که سرمقاله اینخود محترمند و ارزشمند، اما چه ربطی به گفته

شناسان به گذشته برخی جامعه حمله چند ماه»توضیح داده بود: چنین نوشته بود، پروژه این پرونده را 

در  ...علم اقتصاد و دانشمندانی نظیر های چون و چرای نوبلیستخواه و محاکمه بیصاددانان آزادیاقت

، 0931)آزاد،  «را حد و مرزی نیست شناسان ایرانینشان داد برخی جامعه« شناسیجامعه»های دادگاه

واسطه حمله این روزها به» :خبرنگار دیگر نشریه مهرنامه از آقای دکتر سعیدی پرسیده بود .(011ص

بینی شناسی، جهانشناسان به نظام بازار، این پرسش پیش آمده است که چرا تفکر غالب جامعهجامعه

 «شناس لیبرال کم داریم؟گرایانه است؟ چرا جامعهشناسان ایران مبتنی بر افکار چپاکثریت جامعه
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شناسانی که شناسان یا جامعهسابقه برخی جامعهمن از حمله چندماه گذشته یا بی (011، 0931)سعیدی، 

این پرونده سعی داشت القا کند این چه آن هستند به نظام بازار اطلاعی نداشتم.« چپی»هم ها آن اکثریت

است، علم نیست، بلکه اقتصاد علم است چون « پارادایمیچند»ناسی چون معرفتی شبود که اساسا جامعه

علم بودن را ادعای  روژهکلیت این پ. است« بازار آزاد»یک پارادایم مسلط در آن وجود دارد که همان پارادایم 

 . کرده بودمخدوش شناسی اقتصاد و چپ بودن جامعه

سوسور است که لوی دوشناسی مقولات اساسی زبان از( Binary Opposition) های دوقطبیتقابل

ین، درون/ ثل خام/ پخته، خوب/ بد، بالا/ پایاشتروس هم از آن استفاده مبسوطی کرده است، مقولاتی م

استفاده از این مقولات زمانی معنا دارد که استفاده از یکی از  ،و جز آن. برطبق گفته این دانشمندان بیرون

اشند شناسان چپ بمتضمن مقوله جفت آن نیز باشد. برطبق این منطق، اگر جامعه ها، آشکار و پنهانآن

شناسان چپ باید راست باشند. اما دوستان گفته بودند که اکثریت جامعه ،هاآزادی ها، بازارنلاجرم طرف آ

ن یا است. در مورد علمی بود« مهمل»دانشمند. این گفته از حیث منطقی ها آن هستند اما طرف دعوی

انسجام و جز آن. بر طبق  پذیری وپذیری و ابطالهای متفاوتی دارند: صدقکای، فیلسوفان ملانبودن نظریه

 چپ نیستند.مسلما ، اما باشندو نامنسجم  شدهمعنی و ابطالمردود و بی ممکن است هاها، نظریهاین ملاک

ارد باید مشخص کند ملاکش برای اند نه علمی. کسی که ادعای علمی دچپ و راست مفاهیمی سیاسی

است، « علم»گویند اقتصاد سو می. اینان از یکعلم را از غیر علم بازشناختبودن چیست تا بتوان علمی

زنند. میاقتصاد جا« علم»عنوان کل را به شانشناسی نیست، اما از سویی دیگر مکتب مورد علاقهجامعه

گویند دوران المثل میاقتصاد است. فی« علم»ین مرحله تکامل شان آخرکنند مکتب مورد علاقهوانمود می

یخی صحت بازار آزاد شروع شده است. این ادعا از حیث تار« علم»سر آمده است و دوران به یاقتصاد کینز

ند و درگیر با آرای اینان. وانگهی اگر ها هنوز فعالاست و نوکینزین آرای اینان ندارد. آرای کینز موخر بر

که این دو از  بایست غافل باشیممیاقتصاد متصور شویم، « علم»اتریش و مکتب شیکاگو را همان مکتب 

بایست درباره آن واکاوی کرد، ها همان مواردی است که مییکدیگرند. این ی کاملا ضدختشناحیث معرفت

ه انداختند بین مهرنامه جنگ حیدری/ نعمتی را 03در شماره  وجوی حقیقت باشد.البته اگر بنا بر جست
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 ایناناند اما انتقاد من از حمله کردهها بازار آزادی شناسانی بهدانم چه جامعهنمی شناسی و اقتصاد.جامعه

 و« شناسیجامعه»چند در این مقاله نشان خواهم داد که ربط میان هرشناسی نداشت. ربطی به جامعه

شناسانه اینان برگرفته از فلسفه و نیز های معرفتحثشود و ریشه بسیاری از بتا کجاها کشیده می« اقتصاد»

نقد من نقدی بود منطقی. من منطق آقایان را جدی گرفتم و از آنان خواستم طبق  شناسی است. جامعه

باشند، همین و بس. من چیزی خارج از منطق آقایان وارد مصاحبه نکردم و آقایان از گو پاسخ منطق خود

 تند. دادن پاسخ منطقی طفره رف

 پرسش و ضدپاسخ

 نژاد به وام گرفته شده بود و خواستم که طبق منطق خودشاننقد من از دکتر غنی همه واژگان غایی

؛ آن را از مطلب ایشان در مورد دکتر نه من نژاد استفریب متعلق به دکتر غنیلفظ عوام باشند.گو پاسخ

دانید هایک، عدالت اجتماعی را ید؟ آیا میفریبیا عوامدانید میناین بود:  پرسش من از ایشانام. مصدق گرفته

 با عنواندانید، چرا در کنفرانسی دانید؟ اگر میداند و به این مفهوم حمله کرده است یا نمیسراب و توهم می

اید نظام بازار اید بلکه گفتهاید و نه فقط به این مفهوم حمله نکردهشرکت کرده« اقتصاد و عدالت اجتماعی»

گردم: میین و بس. اکنون به پرسش اصلی خود بازهم ؟آن را تحقق خواهد بخشید زاد در صورت استقرارْآ

دانید عدالت اجتماعی سراب است، نتیجه از حیث منطقی گویید میید؟ حال که میفریبدانید یا عواممین

ن است. اما ایشان در پاسخ ام، منظورم همیگویم چیزی از خارج وارد بحث نکردهکاملا روشن است. وقتی می

اند. اما هیچ توضیحی شدت به نقد هایک از عدالت اجتماعی تاختهآقای دکتر اباذری به» :اندمن چنین نوشته

اند. این روش که رسم رایج نزد درباره نظریه عدالت هایک و دلایل او در نقد مفهوم عدالت اجتماعی نداده

شود، های اخلاقی توجیه میت و لابد با اعتقاد به نسبیت ارزشهای روشنفکری در ایران اسبرخی جریان

شدن این نوشته خوانندگان کند. برای اجتناب از طولانیبحث علمی را به جدل قلمی و مغالطه تبدیل می

دهم که در آن نظریه عدالت هایک و نقد او درباره ارجاع می« درباره هایک»مند را به کتاب کوچک علاقه

اندکی که  اشارات. معتقدم همان (011ص  ،0931 ،نژادغنی) «املت اجتماعی را توضیح دادهمفهوم عدا

 ایشان است. «کوچک» تر از توضیحات آرای هایک در کتابگربسی روشن امکرده درباره نظریه عدالت هایک
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آن کنفرانس  شما که داشتید چرا در ،امترین اطلاعی از نظریه هایک نداشتهفرض کنیم من کوچکبیایید 

 شرکت کردید؟ 

های اخلاقی را نفهمیدم و متوجه نشدم منظور من طعنه زدن ایشان به روشنفکران و اعتقاد به نسبیت ارزش

های اخلاقی های اخلاقی چیست. آیا هر کس مخالف هایک باشد، به نسبیت ارزشایشان از نسبیت ارزش

ترین ابزار ما برای کشف دم. جدل قلمی یا همان انتقاد مهمباور دارد؟ باز حمله ایشان به جدل قلمی را نفهمی

کش نامیدن صواب است، نقد هیچ سندی چماقمن بیحقیقت و ناحقیقت است. چرا باید آن را تقبیح کرد؟ 

اما در مورد عدالت اجتماعی، من کماکان مدعی هستم که در مصاحبه خود مستند و جدل قلمی ناصواب؟ 

ش باید باشد، و شدت با آن مخالف است و طبق منطقان عدالت اجتماعی که هایک بهام میل شدهئتفاوتی قا

و  برندمیای گوید و اسِ اساس آن این است: در جامعه آرمانی بازار عدهعدالتی که هایک از آن سخن می

مندان و و ثروت لتاعم از دولت و مرا کس و این برد و باخت عادلانه است. بازندگان نباید هیچ بازندمیای عده

  مسئول شوربختی خود بدانند. ،ها و بخت و اقبال و تقدیر الهیشرکت

اند. نژاد هرگز سخنی درباره آن نگفتهمطلبی که دکتر غنی بودم؛ خلاق هایکی نیز اشاره کردهبه ا  من

ظر هایک خود در پیروزی و شکست. از ن «مسئولیت» گری، مبتنی بر پذیرش کاملاخلاقی ماخوذ از رواقی

پذیرش اخلاقی این مسئولیت یعنی رعایت عدالت. بر طبق این اخلاق، رعایت عدالت برای کارگری که از کار 

 اخراج شده یا کسی که در خیابان رها شده این است که او، خود را مسئول وضع خود بداند. 

کار مردم را چون  کندل نمینه عمگویند دولت مسئولامی گویند.بودم دوپهلو سخن می را متهم کرده اینان

این واگذاری  گوینداما نمی ندزمیبدین ترتیب خود را نزد مردم اپوزیسیون جا کند وبه مردم واگذار نمی

را مردم خود شان این است که سویه دیگر مسئولیت ادعاییگویند سازی اموال مردم و نمییعنی خصوصی

 تدو خصوصی اممیزس و هایک آشنا شده وتاهی که با آرایدر مدت ک. بدانند خویشو فقر کاری بی مسئول

 ای از مقولهبرای منطقی سخن گفتن و اصرار به استنتاج معتبر هر مقوله« تلاش»ام. نخست را ستودهها آن

اند( و شجاعت آنان در تن دادن به نتایج سیاسی و اقتصادی دیگر )هرچند معتقدم در این راه شکست خورده

 و روزی افراد به گردن خودشانن منطق از قبیل رد عدالت اجتماعی و انداختن مسئولیت سیهو اجتماعی ای
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اقتصاد و عدالت »نه اجتماعی که آنان را به این روز انداخته است. اگر هایک در سمیناری با عنوان 

 گفت عدالت اجتماعی سراب و توهم است. مهابا و شجاعانه میکرد، بیشرکت می« اجتماعی

 شناسیجامعه «ناعلم»اقتصاد و « معل»

 شناسانجامعه به نهرااوبزرگ و برادرانه شده بود،انجام  ای که برای پاسخ به من با ایشاندر مصاحبه دکتر نیلی

 چندپاردایمی معرفت ساماننابه وضعیت به سروسامانی شناختیروش حیث از است بهتر بودند کرده نصیحت

 .بالا به پایین از رفتن است: مشخص و معلوم کاملاً شانروش که دنبگیر ادی اقتصاددانان از و بدهند خود

 «قیاس» اتریش مکتب روش که بودم گفته اممصاحبه در استقراست. منطق از استفاده منظورشان حتماً

 هک کرد تصور شودمی اما. اندنخوانده مرا مصاحبه حتماً نیلی دکتر آقای. ینپای به بالا از رفتن یعنی است

 بار با یک نژادغنی دکتر آقای با شانهمکاری طول در یا باشند نخوانده اتریش مکتب درباره چیز هیچ ایشان

 روش که انددانستهنمی هم نژادغنی دکتر و اندکرده یا ؟ندباش نکرده بحث اقتصاد «علم» روش درباره ایشان

 و اندکرده حمله آن به بارها و بارها هایک و میزس که استقرایی همان. استقرا نه است قیاس مکتب اتریش

 که چیزی منطقی لوازم از یکی دانندمی من از بهتر نیلی دکتر آقای حتماً. انددانسته هر علمی دشمن را آن

و همراه آن نظر ادعاشده  اقتصاد «علم» روش، وحدت نداشتن آیا. است روش وحدت شودمی نامیده پارادایم

. کندکه می است بدیهی فرستد؟نمی هوا به کند و نمی دود را «پارادایمیاقتصاد تک علم»خود ایشان درباره 

 نژاد است. شناسی شما دکتر غنیخصم روش !آقای دکتر نیلی

 روشنفکران و کره شمالی و شناسیجامعه و آسیاب بادی چپ به وارکیشوت دن مهرنامه، 03 شماره آنان در

 پاسخ منطقی هاییپرسش بهکه این بدون کردند، حمله دیگر چیزهای یاریبس و های چندپارادایمیو معرفت

 نیست، معرفتی «منطق»گوی جواب که کسی منظور من روشن است.. شده بود پرسیدهها آن از که گویند

 بحث را رها کردم.  .است آن بازاریاب

 د را به من داد که در روزنامهنژاای با دکتر غنیمصاحبه فتوکپی دانشجویان از یکی پیش ماه پارسالدی

داری معمولا ها و افراد ضدسرمایهگروه»کننده از ایشان پرسیده بود: مصاحبه بود. شده چاپ اعتماد

-اقتصاد هایکی بهکه این کنند مبنی برکنند و ادعاهایی مطرح مینئولیبرالیسم را با استالینیسم مقایسه می
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سیستم  کنند که اینعنوان میچنین همها آن ر حال فتح جهان است.شکل گفتمانی، ایدئولوژیک، توتالیتر د

داری سرمایه رسیده در حال سرایت به همه نقاط جهان است. اگر نمونهدورانبهداری تازهاز طریق سرمایه

مسلم است که حتی در چنین جاهایی رشد مسئله  رسیده را مناطقی چون دبی بدانیم، ایندورانبهتازه

گذاری تا حدودی باعث ایجاد فضای باز سیاسی و اجتماعی هم شده است. پس ی و افزایش سرمایهاقتصاد

داری مطابقت دارد و دلایل این افراد برای مشکل کجاست و این عنوان استالینیسم با کدام ویژگی سرمایه

 «هایی چیست؟چنین مقایسه

هم به همین شکل ها آن هایآورند و تمام بحثمیها دلیل ناین: »بودند نژاد هم در پاسخ گفتهدکتر غنی 

خواهند انحصار حاکم اقتصاد آزاد میداران طرف گویندآیند و میدلیل نیست بلکه مغالطه است. وقتی می

زند دهنده این است که طرف انسجام فکری ندارد. یعنی کسی که دارد این حرف را میشود، خوب این نشان

از انحصار دفاع کند که دیگر  اگر کند. خوب اقتصاد آزادیا دارد مغالطه می یا دچار آشفتگی فکری است

شود شود اقتصاد انحصاری. اگر لیبرال دیکتاتور شود که دیگر لیبرال نیست، میاقتصاد آزاد نیست، می

 یعنیای دارید. ذهن بیماری دارید. کنید، یعنی ذهن آشفتهها را با هم قاطی میدیکتاتور. وقتی شما این

ها دیگر استدلال نیست بلکه یا پارانویا است یا مغالطه. از این دو حالت خارج نیست. مشکل دارید. اینکه این

در دنیا نئولیبرالیسم حاکم که این نوشتم. ولیها آن هایی مطرح شده بود و من پاسخ ملایمی برایاتفاقا بحث

ن بعد بگو حاکم شد یا در کجا حاکم شد. ... خوب شده اصلا نئولیبرالیسم یعنی چی؟ اول آن را تعریف ک

که این ها و اغتشاشات فکری داشته باشند، چرا؟ برایها و خلط مبحثآقایان دوست دارند از این مغالطه

افتضاحش ها آن ایدئولوژی خودشان شکست خورده. ایدئولوژی خودشان قابل دفاع نیست. سوسیالیسم

آید و مثلا از سیستم کسی حاضر به دفاع از آن نیست. کدام آدم عاقلی میآمده در همه جای دنیا و دیگر در

گیرد. کسی انجام  کند که حتی گریه کردن و خندیدن هم باید با اجازه و دستور دولتکره شمالی دفاع می

د و انرف آمدهها از این طدهد. حالا اینکند و این ورشکستگی این سیستم را نشان میمینها حمایت از این

خواهند مثلا راه سومی را جوری میاند و اینجا بند نیست، دچار پارانویا و مغالطه شدهچون دستشان به هیچ

نگار که باز در برابر سئوال روزنامه «وم چیست، معلوم نیست.سمطرح کنند که لیبرالی هم نباشد. ولی آن راه 
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داری و مخصوصا نوع هایکی آن چند سالی یهگوید سیستم سرمادیدگاهی وجود دارد که می» پرسیده است:

شاهد عنوان به های نهم و دهم راهای اقتصادی دولتسیاست است که در کشور ما در حال اجرا است و

نویا است که عرض کردم. یعنی یک اهمان پار دهندهکاملا نشان»اند: دادهپاسخ« کنندمدعای خود معرفی می

هایی داند این ایدهره به مسائل سیاسی و اقتصادی ایران وارد باشد، میبیماری روحی است. آدمی که یک ذ

ها اصرار دارند اینکه این ها ندارد. ولیکنیم هیچ قرابتی با این سیاستکه امثال بنده و دوستانم مطرح می

دارد،  ها تفکرات لیبرالی وجودچنین ادعایی را مورد تاکید قرار دهند، و ادعا کنند که پشت این سیاست

های صادقی اند و اگر آدمهای صادقی هستند دچار پارانویا شدهکنندگان آن اگر آدمدهد که مطرحنشان می

این است که مثلا یکی ها آن ای نیست. شاهدکنند که از نظر اخلاقی کار پسندیدهنیستند دارند مغالطه می

های اقتصادی دولت است. من خودم را عرض مهها لیبرال وطنی است، همکار برنااینقول به هایی کهاز آن

ام که این دولت، دولتی های من را دنبال کنید، همیشه تاکید داشتهاگر نوشته 0911کنم که از سال می

تواند باشد گرچه ممکن پوپولیست است. دولت پوپولیستی هم اقتصادش اقتصاد دولتی است. اقتصاد آزاد نمی

های پوپولیست دیگر نظیر آرژانتین، اقتصادش ا در عمل مثل بسیاری از دولتاست شعارهای لیبرالی بدهد ام

دهند. و میانجام  های قبلها معمولا دولتی کردن اقتصاد را شدیدتر از دولتدولت گونهایندولتی است. که 

رود، ازار بالا میدر ب ارزها بالا بردند یا قیمت های انرژی را ایناین چیزی است که واقعا اتفاق افتاده. قیمت

ها یعنی گیرند که شما توصیه کردید. ما کی چنین کاری کردیم؟ اینانگشت اتهام را به طرف امثال ما می

صورت دولتی ها را بهاقتصاد دولتی باشد و قیمتکه این آزادسازی اقتصاد هستیم نهدار طرف پردازی. مادروغ

ما این است که قیمت در بازار مسئله  بالا برود.که این بیاید یا ما این نیست که قیمت پایینمسئله  بالا ببرد.

 0111تومان کرده و قرار است  011الان دولت مثلا قیمت بنزین را که این تعیین شود نه توسط دولت.

های گذاری در بخشتومان کند، ربطی به اقتصاد آزاد ندارد چون در بازار تعیین نشده است. و این قیمت

توانیم بگوییم جوری میههای دیگر شده. ما چهای نهم و دهم بیشتر از دولتصادی در این دولتمختلف اقت

پردازی و گونه که گفتم دروغکند. خوب این مسائل همانهای اقتصاد آزاد را اجرا میکه این دولت سیاست

 . (2931 شماره ،0930 /2/ 20 )روزنامه اعتماد« مغالطه است
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های دکتر ام که در قرائت مصاحبهتجربه دریافتهماه دیر به دست من رسید. به شتهـاین مصاحبه هفت

نژاد است: های مشهور دکتر غنیتکرار همان حرفها آن ابدا اهمیتی ندارد. همهها آن نژاد زمان نشرغنی

تصادی و اخیرا که اساس اقسازی و علم اقتصاد و تهمت پوپولیستی بستن به این و آن هایک و خصوصی

بار خود رسیده، شانه از زیر مسئولیت خالی کردن و مقوله سازی به نتایج فاجعهاینان یعنی خصوصی

که در  اندفراموش کردهو اند اشتباهی مرتکب شدهجا این اما ایشان در کشیدن.آزادسازی اقتصادی را پیش

سازی و در آن درباره خصوصیو  اندنوشته« طلبی پوپولیسم چپاصلاح»تحت عنوان ای مقاله 0911سال 

ناسزا گفتن  .خواهم پرداخت این مقالهمن در جای خود به بررسی اند. دشمنان آن بحث مبسوطی کرده

ماه ایشان توجه مرا جلب کرد. مصاحبه من در دی« آزادسازی»ایشان برایم اهمیت نداشت. مقوله جدید 

. در پاسخ آقایان خبری از 0931در بهمن  چاپ شد و پاسخ آقایان در مورد تشکیل انحصارها 0931

عنوان رکن رکین بازار آزاد بود. مقوله جدید سازی بهنبود؛ هرچه بود دفاع از خصوصی« آزادسازی اقتصادی»

سازی را اعلام نژاد در مصاحبه با روزنامه اعتماد را پی گرفتم و دریافتم که اینان شکست خصوصیدکتر غنی

نژاد در مهرنامه چاپ شده بود اما دکتر غنی 30تیرماه  91نیلی در مورد آزادسازی در اند. مصاحبه دکتر کرده

سره و یک «بست آزادیبن»نام ای تشکیل داده بودند بهدر تجارت فردا پرونده 30ماه و گروهی دیگر در دی

سازی. هر وصیاند نه خصسازی را نفی کرده بودند و گفته بودند که آنان در پی آزادسازی بودهخصوصی

توصیه سازی بهاش تامل کند. خصوصیدانشمند مسئولی موظف است که در مورد شکست فرضیه یا نظریه

شان به اعتراف خودشان شکست خورده است، کارشناسانه آنان انجام گرفت. آیا شایسته نبود حال که نظریه

معه علمی و مردم برسانند. شماره مسئولانه در مورد علل شکست آن تامل کنند و نتایج را به اطلاع جا

-ای که معلوم نیست چه کسانی هستند تاخته بود و با طلبوتشر همیشگی به عدهتجارت فردا با همان توپ

سازی است ها از اول آزادسازی بوده است. آیا آزادسازی ادامه خصوصیکاری عنوان کرده بود که منظور آن

شکست خورده  سازیخصوصی گویند که از نظرشان برنامهراست می ای جداگانه؟ آیا واقعا اینانیا برنامه

بار ها بود که تصمیم گرفتم مناقشه را از سر بگیرم منتهی اینپی یافتن پاسخ برای این پرسش از است؟

کنم تا در پایان به برنامه جدید اینان بپردازم. وقتی مصاحبه روزنامه تر. از همان مصاحبه شروع میگسترده
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از حیث فلسفی در بخش بررسی دهند؟ چرا ایشان این همه دشنام می د را خواندم از خودم پرسیدماعتما

باز هم من ام و در بخش دوم بیشتر به این مسئله خواهم پرداخت. آرای سیاسی میزس به این امر پرداخته

 خبرنگاران تخم آزاد اقتصاد علم ملخ گویم اگرباز خواهم گشت. اکنون میمسئله  به این در جای خود

 شباهت در دکتر آقای پرسیدمی بایستمی خبرنگار ،بود نخورده باشند العموممدعی باید که را مستقل

 سخن منطقی کهآن از اعم را منتقدان مکتب دو هر که نیست بس همین نیسمیاستال و شما فکری مکتب

 مشکلکه این یعنی دارند، بیماری ذهن» ،«فکری آشفتگی» به کنیدمی و کردندمی متهم خیر، یا بگویند

 دوره هایاستالینیست و جز آن؟ «کنندنمی ایپسندیده کار اخلاقی نظر از» ،«اندشده پارانویا دچار» ،«دارند

 هایآسایشگاه روانه رسماً را نظام منتقد و دانشگاه استاد و و هنرمند روشنفکر هاده اتهامات همین با برژنف

کنند حمله می« ضدانحصار»ترین گروهی که به قوانین مقاله خواهم گفت که مهمدر این . کردند روانی

و دفاع نکنند  حتی از مونوپولیتوانند خواهم گفت که نمیگروهی است که ایشان به آن تعلق فکری دارد. 

تن سازانه اینان های خصوصیخواهیبازار آزاد به زیادهدار طرف سیاستمداران نشان خواهم داد که حتی

دموکراسی لیبرالی و مظهر آن . نشان خواهم داد اینان بودچون دموکراسی دست و پای آنان را بسته  دادندن

مد نظر های ای برنامهبرگزیدگان مردم را اگر با اجر و ندکنپارلمانتاریسم را با دیده شک و تردید نگاه می

اقتصاد  «علم»حبه خود گفته بودم که نتایج خوانند. من در مصا)لقب هیتلر( می« پیشوا»مخالفت کنند  آنان

های اقتصادی گفتند این سیاستبینی من و بسیاری دیگر که از قبل میاکنون که پیش .اینان چه خواهد بود

-پذیرند و با پیشترین مسئولیتی نمی، اینان کوچکچه بر سر مردم خواهد آورد درست از آب درآمده است

سروصدای ایران در پی تعمیق اصول بازار آزادند که حاصل آن فروش بی« آزادسازی»ول عکشیدن طرح مج

بار تصمیم گرفتم این مناقشه را از سر بگیرم. منتهی اینبدین سبب  المللی است.های بینبه کورپوریشن

-های فکری اینان شروع کنم. این همان کاری است که اینان نکردهماجرا را از اول، از بررسی ریشهقصد دارم 

تر جلو رود نه با آنان، امیدی تواند منطقیها میحثروشن شود ب مفروضات زواردررفته اندیشه ایناناند. اگر 

   نیست، با دیگران. 

 روشنفکران و یوتوپیا
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 تا کرد آغاز اول از را کار باراین بایستمی دهندمیانجام  شاندوستان و نژادغنی دکتر آقایچه آن فهم برای

 و روشنفکران» مقاله از را کار بنابراین. هستند هاییاندیشه چه اجرای پی در اینانروشن شود که 

 مهشید خانم و نژادغنی دکتر آقای نوشت و 0313 سال در را آن هایک که کنممی آغاز «سوسیالیسم

 با مقاله .کردند منتشر اعتماد روزنامه در 0911ماه آبان هفدهم و شانزدهم در و کردند ترجمه را آن معیری

 طبق که است رایج آمریکا خصوصا و دموکراتیک کشورهای همه در راسخی عقیده» :شودمی آغاز عبارت این

 نویسد:می ادامه در موارد، بعضی در امر این تایید هایک ضمن .«است ناچیز سیاست بر روشنفکران تاثیر آن

 اندازهبه هرگز کشورها این در روشنفکران تاثیر شاید کنیم بررسی رامسئله  درازمدت در اگر همه این با»

 با که است عجیب. کنندمی اعمال عمومی افکار به دادن شکل با را قدرت اینها آن .باشد نبوده مهم امروز

 درک هنوز( هااندیشه ایحرفه فروشانکهنه) سمساران این کنندهتعیین قدرت ،اخیر دوران تاریخ مشاهده

 برساخته بلکه نبوده کارگر طبقه جنبش هرگز سوسیالیسم که دهدمی ادامه سپس. «است نشده

 تبلیغ وظیفه روشنفکران و است شده استنتاج انتزاعی تفکر هایگرایش برخی از است و بوده پردازاننظریه

 تاثیر و ساختن در و ندامهم گروهی روشنفکران که است معتقد هایک بنابراین. اندگرفته عهده بر را آن

 . دارند سزاییبه تاثیر عمومی افکار رب گذاشتن

 مندانعلاقه و پردازمنمی تفصیلبه است شده قائل روشنفکران برای هایک که خصوصیاتی بهجا این در من

 ،هایک نظربه که این اول. کنمبه نکاتی اشاره می اما ،کنمرا به خواندن خود مقاله دعوت می بحث این به

 این درباره توانندمی و هستند گسترده بسیار موضوعات شیفته آنان نیستند، اول درجه متفکران روشنفکران

به دیگران را ها آن و شوندمی آشنا جدید افکار با بقیه از زودتر به همین جهت و کنند فرساییقلم موضوعات

 و صنعت صاحبان. بیابند شانشایستگی از فراتر جایگاهیها آن شودمی باعث امر همین .کنندمیمنتقل 

 وی. ندارند افکار اشاعه و نشر در تبحری و هستند خود وظایفانجام  مشغول متخصصان و انسیاستمدار

غلط بهمترجمان ]( Ministers) وزرا معلمان و  نگاران و روزنامه: از عبارتند روشنفکران است معتقد

Minister  شود اما همه وزرا الرو وزیر ممکن است روشنفکری چون آندره م اند.را به وزیر ترجمه کرده

روشنفکر نبود. وانگهی اگر  قصاب بازار آزادی مردم افغانستان و عراقدونالد رامسفلد  روشنفکر نیستند! مثلا
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؟ اگر کسی چند بار وزیر شد، دیگر روشنفکر نیست افتاد، که از وزارت وکسی وزیر شد، روشنفکر شده است 

 در Minister است، شده است، نشده است و جز آن؟ ت، نشدهآیا به این معناست که روشنفکر شده اس

مسئولان تبلیغات و مفسران رادیو و  های مختلف وسخنرانان کنفرانس [دهد.معنای روحانی میجا این

 است ممکن گروه این که است معتقد وی. ها و هنرمندانکاریکاتوریست های تخیلی ونویسندگان کتاب

 هایک بندیتقسیم. نیستند بیش آماتورهایی دهندمی انتقالچه آن محتوای در اما باشند خود فن استادان

 پیکاسو چونهم هنرمندانی یا کافکا و فاکنر چونهم نویسانیقصه تصور کنیم است مضحک دارد. اشکالاتی

و هنر را  هایک از بحث فرم و محتوا در هنر اطلاعی ندارد نباشند، بیش آماتورهایی دهندمی انتقالچه آن در

خاشِ آرای فیلسوفی که خش به مته فعلا حال این بارسانی عوضی گرفته است. با تبلیغات تجاری و اطلاع

 او. مگذارنمیگویی کرده است، کره زمین پیشسرنوشت آن را تا نابودی را از آمیب شروع کرده و  تاریخ بشر

 آثار خواندن طریق از اما نیستند روشنفکر خود اگرچه نیز پزشکان و دانشمندان و هاتکنسین است معتقد

 آنان نظر از که را فضلا و دانشمندان از برخی روشنفکران. کنندمی کمک آنان افکار نشر به روشنفکران

 و دانشمند روشنفکران هیچ که است معتقد هایک البته. رسانندمی شهرت به شوندمی محسوب «مترقی»

 ایحرفه اقتصاددانان حتی هایک نظر از. رسانندنمی ایقلابی علمی شهرت چنین را به کاریمحافظه فاضلِ

 افکار ،کنند جلوه مترقی کهآن برای روشنفکران، تاثیرهستند تحت گریمداخله و سوسیالیسم مخالف که نیز

 کند،معاصر فراگیر می جامعه را در روشنفکران نفوذ هایک نظر از که دیگری لهمسئ. کنندمی قبول را آنان

 تحت نیزها آن اما گیرندمی قرار هاسازمان راس در متخصصان معمولا. است سازمان فزاینده یافتناهمیت

 تخصصی کارانجام  تا آیندمیبر روشنفکری درصدد بیشتر و گیرندمی قرار «مترقی» افکار و روشنفکران تاثیر

 نگرندمی تحقیر دیدهبه را روشنفکران معمولا عمل مردان و خبرگان و واقعی کارشناسان هایک نظر از. خود

 مروج فعال و هاییانسان روشنفکران زیرا کنند، چنین نباید اما. گیرندمی کمدست را آنان قدرت نتیجه در و

 و مدیریت هرچند ندارند. اعتنایی دنیا مال به اغلب و هستند صادقی هایآدم فکری نظر از اغلب و اندیشه

مردان عمل است نه فعالان اقتصادی و  Men of Affairs] لان اقتصادیدستان فعا در سیاسی نظارت

 در. است روشنفکران دست در معمولا هاسیاست اجرای اما است [اند.مترجمان آن را غلط ترجمه کرده
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 هاییتلویزیون و رادیو و دارند «مرتجع» روسای که هاییدانشگاه داران وسرمایه به متعلق هایروزنامه نتیجه

 شوندمی مبدل افکار سوسیالیستی مروجان به عمل در اغلب هستند، کارمحافظه هایحکومت تملک در که

 افرادی توانمی نتیجه در. مند هستندعلاقه سوسیالیستی هایسیاست اجرای به وظیفه روشنفکران که چرا

 حوزه از خارج اما نندکمی محکوم مخرب مهملات عنوانبه را آن و هستند سوسیالیسم مخالف که یافت را

 روشنفکران گرایش که است معتقد هایک همه این با. کنندمی موعظه را چپی نگارانروزنامه افکار خود کاری

 و صادق اغلب بدخواهانه. روشنفکران نیات نه است خودخواهانه منافع از ناشی نه گرایانهچپ افکار به

 جهات برخی از هایک نظر از. دهدمی سوق یسمسوسیال طرف به راها آن عوامل همین و خیرخواهند

 اما. دارند سروکار هااندیشه کلی نظام با و دورندبه عملی فعالیت از دو هر ند،نزدیک فلاسفه به روشنفکران

 رویکرد به زمانی مثلا هستند، فکری مدهای اسیر اغلب روشنفکران تفاوت هست. روشنفکر و فیلسوف میان

 هر. ناخودآگاه به زمانی و نوزدهمی قرن( جبرگرایی) حتمیت و تحولی نظریه به مانیز بندندمی دل تاریخی

. کنندمی ترویج را آن و گیرندمی قرار آن تاثیر تحت بیشتر روشنفکران باشد ترمبهم و ترکلی ایاندیشه چه

 Climate of) فضای عقیدتی ایجاد آن و دهندمیانجام  مهمی بسیار کار روشنفکران که است معتقد هایک

Opinion) [خود را دارد  گوید که هرکسی عقیدهمیجا این بهتری است چون هایک در جو فکری ترجمه

 به آن خلال از تا داردوامی را آدمیان که است بینیجهان نوعی جو است. این [شوداما جوگیر روشنفکران می

 در گرفتن قرار از ناشی است کرده اشارهها آن به هایک این، از قبل که هاییمثال کلیه. کنند نگاه جهان

 به را سوسیالیستی یآرا نیستند، و نظری رای صاحب خود که روشنفکران. است فکری جو همین

 قرار تاثیر تحت را هاروزنامه صاحبان و صنایع صاحبان داران وسرمایه حتی که کنندبدل می ایبینیجهان

 کسانی که است کرده شکوه او به آمریکایی اقتصاددانی که است کشیده جاآن به کار هایک نظر از. دهدمی

-به داران دفاع کنند.ند از این نظام در برابر سرمایهرناگزی معتقدند داریسرمایه نظام بنیادین اصول به که

 هایگرایش بهها آن برساخته فکری جو و روشنفکران تاثیر تحت دارانسرمایه خود دیگر عبارت

 عقیده این اول، که اندشده جوی چنین ایجاد به قادر سبب این به روشنفکران. اندشده متمایل یتسوسیالیس

 به بدل راآن  هایکاستی و موجود وضع از انتقاد دوم، هستند؛ نو هایاندیشه مروج که اندقبولانده مردم به را
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جاست این .رسید خواهند خود مراد هب همگان آن در که اندساخته یوتوپیایی ،سوم و اندکرده فضیلت نوعی

 در موجود آزادی از که هستند نیتخوش و صادق روشنفکرانهمین  دهدمی اخطار هایک مقاله پایان در که

کنند. وی  قالب مردم به یوتوپیا عنوانبه را سوسیالیستیتوتالیتارینیسم  تا کنندمی استفاده پیشرفته جوامع

. و خواستار تغییرات جزئی موجودند وضع بستهدل اند، چونباختهها آن یه را بهقاف هالیبرال کند کهتاکید می

 مفیدی لیبرالی برنامه ارائه به قادر باید کنیم اجتناب پیشامدی چنین از که خواهیممی اگر» :نویسدمی او

 تبدیل روشنفکرانه ایجوییماجرا به را آزاد جامعه ایجاد نو از باید. اندازد کار به را تخیل قوه بتواند که باشیم

( ییوتوپیا) شهرآرمان یک داریم کم ماچه آن .دارد شهامت و شجاعت به احتیاج که عملی یعنی کنیم،

 نباشد شدهرقیق سوسیالیسم نوعی یا نیاید نظر به موجود وضع از ایدفاعیه تنها که ایبرنامه. است لیبرال

 باز] سندیکاها( جمله از) مندانقدرت هایحساسیت از باکی که باشد لیبرال حقیقتا رادیکالیسم یک بلکه

. اندکرده ترجمه سندیکاها به را( Trade Unions) کارگری هایاتحادیه مترجمان چرا  نیست معلوم

های کارگری نه. اما اتحادیه توانند دعوی سیاسی نیز داشته باشندمیکه سندیکاها  این استاحتمالا دلیل 

ترتیب به آخر طالب کنش سیاسی است و بدینند القا کنند که هر تشکل کارگری دستامترجمان خواسته

آخر دمب که دست ، زیراهای کارگری را نخورنداتحادیه اقتصادیکه گول تقاضاهای  بقبولانندقدرتمندان 

 و نباشد گراعمل حد از بیش که ایبرنامه .ندارد [سیاست از زیر این تقاضاهای اقتصادی بیرون خواهد زد

 کار به مشتاق فکری رهبران محتاج ما. نکند رسد،می نظر به ممکن امروز که چیزیآن به محدود را خود

 و کسب... باشد ضعیف نزدیک ایآینده در آن یافتن تحقق امکان کههرچند  هستیم، آرمان یک روی کردن

 هاانسان از بسیاری تخیل قوه بخشهامال توانندمی که هستند هاییآرمان هنوز هافرصت آزادی و آزاد کار

 شهامت که است این بگیرد هاسوسیالیست موفقیت از باید حقیقی لیبرال یک که ایاصلی درس... باشند

 افکار بر نفوذشان گسترش بنابراین و هاآن از روشنفکران حمایت جلب موجب بودن گراآرمان برایها آن

 تبدیل( روشنفکری) فکری زنده موضوع به دوباره را آزاد جهان فلسفه شالوده نتوانیم چهچنان...  شد عمومی

 قدرت کشیدن چالش به مستلزم که کاری– دهیم قرار خود همت هوجه را آن به بخشیدن تحقق و کنیم

 چهچنان اما. بود خواهد آزادی انتظار در تاریکی آینده -ماست جامعه هایذهن ترینفعال خلاقیت و تخیل
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 را مبارزه بازیابیم، بود اشدوره بهترین در لیبرالیسم مشخصه علامت که را هااندیشه قدرت به قاداعت بتوانیم

  .(گوسایت گفتاز جمله در ، «روشنفکران و سوسیالیسم»)رجوع کنید به مقاله  «ایمنباخته

 فکری جو که ندهست روشنفکرانی است نیازمند اوچه آن .نامید هایک سیاسی مانیفست توانمی را مقاله این

 آن به و البته نکنند، دفاع موجود وضع از ،سازند بدل هالیبرال موافق فکری جو به را هاسوسیالیست موافق

خصوص در اواخر هب –تازند نژاد همواره به وضع موجود مییکی از دلایلی که جناب آقای دکتر غنی .بتازند

اش ه در اواخر دورهبه هیچ گروه و فرد و دولتی خاصلیسم و پیکر پوپو درتهمت بی و از زدن  -کار هر دولتی

دهند، عمل کردن به همین نصیحت ها را نسبت میای مثل من آن بیمارییا به منتقد ساده کنند،ابا نمی

هایک است. روشنفکران لیبرال همیشه باید در حال تاختن باشند. باید در حال انتقاد کردن باشند. باید 

همواره امید به یوتوپیایی در آینده را زنده نگه دارند. زمانی که به روشنفکران فرونهند و  واقعیت موجود را

-بت را میشد که در عمل کار به ویرانی کشیده شده است، آنان صحاستالین گفته میدار طرف سوسیالیست

همین کار را آقای  کردند. عینانتزاعی درخشان سوسیالیستی می گفتن از اندیشهچرخاندند و شروع به سخن

شان، به ایشان ج از آرای اقتصادی مورد علاقههای منتد. زمانی که ویرانگریندهمیانجام  نژاد نیزدکتر غنی

سوال جواب به که در  کاری همانپردازد. ها در مورد جهان میبه نظریات انتزاعی لیبرالشود، گوشزد می

ند و فراموش کردند که چه کسی به این دولت توصیه کرد تا کرد 30دوم خبرنگار روزنامه اعتماد در سال  

و برای ورود به بازار جهانی،  عمل کندالمللی پول و سازمان تجارت جهانی های صندوق بینخواستهمطابق 

کار و زمانی که  کنندهای انرژی را به سطح جهانی برساند. آنان توصیه میقیمت حاملسازی کند و خصوصی

تازند و نشینند، به وضع موجود میکه هایک وصیت کرده است، در مقام منتقد میطور همان ،خراب شد

کارهای مکتب آنان و وضع موجود را به آنان راهمیان  رابطه مثل دکتر مالجو با استناد به آمار زمانی که کسی

هایی از قبیل اکیکنند و اگر قانع نشد سیل هتشروع به توصیف اصول انتزاعی بازار آزاد می گوشزد کرد،

بود آنان باید در چنان زنده بماند. هایک گفته شود تا اندیشه یوتوپیایی لیبرالی همپارانویا و جز آن سرازیر می

ها ساخته ذهن من نیست، ها جنگیدند. الگوی تبلیغات هایکیکه استالینیستطور همان این راه بجنگند،

را چه آن در ایرانجنگند و میاند و جنگیدهنژاد خوب غنیلانصاف دکتر االحق وتوصیه خود هایک است و 
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کنم گمان نمیایشان مبلغ درخشانی هستند. کنند. اند و میای درخشان پیاده کردهشیوهبه هایک گفته است

استریت؟ بگذارید پاسخ هر پرسشی آماده است. والنژاد خوانده یا شنیده باشید. تحلیلی فنی از دکتر غنی

ام فعالیت درخشان ایشان در مقام من از ایشان دیدهچه آن هرکست خورده است بخورد. همین. کسی که ش

نگاران و مداران و اقتصاددانان و استادان دانشگاه و روزنامهجلب نظر مردان عمل و سیاست است: مبلغ هایکی

یاده نشود، بیشتر قربانی اگر نظام بازار آزاد پ گمان کنندبازار آزاد ایجاد جوی فکری که حتی قربانیان 

کند. در همین معجزه کرده است و می« های فکراتاق»حل هایکی تشکیل جاست که راهاین خواهند شد.

متر جلوتر از نوک ها فقط دو سه میلیهای دولتی که بسیاری از آنها و تکنوکراتهاست که بوروکراتاتاق

جاست که دموکراسی در سطح جهان به نمایشی ند. اینشواقتصاد می« علم»بینند، اسیر دماغ خود را می

شود که در گیری بدل میفکر خارج از نظارت نهادهای دموکراتیک به مرکز تصمیم شود و اتاقتبدیل می

 شود. ها انسان بدون اطلاع آنان تعیین میها سرنوشت میلیونآن

 را دیگران هایایدهها آن ندارند، خود از یاایده روشنفکران است، گفته خود مقاله در هایک که طورهمان

با استناد به در ایران  اینانلیبرالیسم را تبلیغ کنند اما خواست که میروشنفکرانی هایک . دهندمی بسط

گویند در ایران روشنفکر همواره مطرود قدرت بوده است. می اند.ای کردهنوازی خلاقانهههاهای هایک بدگفته

حتی انسان تا مغز استخوان روشنفکری مثل «. تلِِکتوئلانَ»فرمودند: ی با لفظ مبارک میحضرت همایوناعلی

، نداشت. اندزدهغرب هاییکرد مموش پوشتیانآل احمد نظر خوشی درباره روشنفکران که تصور می جلال

و  اندارجمند داشته این سنت بعد از انقلاب نیز ادامه یافت. در ایران جدید فیلسوف و دانشمند همواره مقامی

زده را تهمت مموش پوشتیان غرب اینان سنت ضدروشنفکری را ادامه دادند، اما سعی کردندد. بنابراین ندار

روشنفکری را کوبیدند و فلسفه و علم زیرا خود ستاینده مموش و پوشت و غربند. آنان  زیر فرش جارو کنند

مند بچسبند و روشنفکران را کلهم اجمعین لعن کنند. و دانش« عالم»را گرامی داشتند. ترجیح دادند به 

عالم و دانشمند.  شدند بازار آزادداران طرفکره شمالی و سوسیالیسم ورشکسته و دار طرف روشنفکران شدند

روشنفکران  توان ازمعتقد بود که می هایک سخت موثر افتاد. اما از همین مقاله پیداست که نوازیبداههاین 

دانشمند در گفتار آقایان  اعتنا به امور مالی هستند، استفاده کرد.حتی بیگرا و ی صادق و آرمانهایانسانکه 
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 در نتیجه نشریه .اقتصادیم نه روشنفکران« علم»دار طرف جای روشنفکر نشست و آقای قوچانی اعلام کرد ما

نشریه واقع شود و شد. تا هر چه بیشتر مقبول قدرت راه انداخت  مهرنامه جنگی را به ضد روشنفکران

که بافی که حتی زمانی هم یاوهشد و روشنفکر  یهای دولتها و تکنوکراتبوروکرات دارجانبمهرنامه شد 

به  ایناندهان به سخن گفتن باز کند، چیزی جز ترهات سوسیالیستی و کمونیستی بر زبان نخواهد راند. 

 .خدمت و پر از خیانتبا آن سابقه طولانی بی فکرنه روشن دانشمندند و عالمدولت و ملت قبولاندند که 

که در آن  جدید ندارندای تشکیل منظومه خبری ازکند هنوز کار دارد میپرسند قوچانی چهکسانی که می

ران دیگران هم ، منهای این پرسشگدیگر انیند با معاهاقتصاد و سیاست و دین و اجتماع به مفاهیمی بدل شد

ن سیاسی و مدنی هنوز از درک این منظومه ناتوانند و در نتیجه ی افتاده است. فعالاارند چه اتفاقخبر ند

اند ای سر خود را پایین انداختهوقتی گفتم عده کنند قربانی مکانیسمی دیگرند.اما خود گمان می ،آن قربانی

فکران و فعالانی که روشن از جملهاند منظورم تشکیل همین منظومه بود. همگان، و برنامه خود را پیش برده

یا « دولت»یا « آزادی»یا « دین»بایست بازگردند و بفهمند که ها نام برده است، میهایک گروه به گروه از آن

مورد نظر آنان چه نسبتی با این منظومه دارد. قدرت واقعی از « کار کودکان»یا « دموکراسی»یا « زنانگی»

فی و و آرای فلس« مدرنیته» و« سنت» خوردن آن باو گرهد گیرهمین منظومه جدید بازار آزادی نشات می

انضمامی است معانی جدید چه آن اند.ها اکنون به مفاهیمی انتزاعی بدل شدهایندرباره حکومت.  الهیاتی

. باید جو این بدون درک این نکته هر فعالیتی آب در هاون کوبیدن استدر این منظومه است. « مفاهیم»

در خارج از این « استبداد»و « دموکراسی»و « مدرنیته»و « سنت»گفتن از . سخنمنظومه را شناخت

خواست تغییر دادن روشنفکران بود. او هایک میچه آن است. به هر تقدیر تحمیلی نادانیمنظومه تمرین 

او و خواست روشنفکران را به طرف لیبرالیسم بکشاند و آنان با همان سرزندگی و چابکی آرای درجه اول می

در طول این بیست و  بازار آزادی نژاد و دوستاندکتر غنیچه آن امثال او چون میزس را به مردم بفروشند.

در لباس عالم و دانشمند نه  یخواسته است منتهها آن اند همان کاری است که هایک ازدادهانجام  چند سال

 آن خلال از که فکری جوی ساختن :اندههای هایک را برآوردروشنفکر. آنان در این لباس بهتر خواسته

 لیبرالی هایاندیشه به که آنانی حتی نگاران و دانشگاهیان و مردان عمل واز دولتیان گرفته تا روزنامه همگان
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 بازار ایجاد سازی و بعد آزادسازی و بعد، بعدهای دیگر و خلاصهخصوصی که برسند باور این به ندارند باور

دهنده یوتوپیایی که در صورت تحقق و شکل« عقل»مطابق با آخرین برند  و ندهستعملی  اموریآزاد 

  داری از کیم جونگ اون. مخالفت با آن یعنی طرفهمگان را خوشبخت خواهد کرد و 

: است کرده رونویسی هاکمونیست یا هاسوسیالیست برنامه از گویدمی خود که طورهمان را برنامه این هایک

 را بقیه و کرده است روشن را آن اصلی خطوط هایک که سازمانی هایفعالیت و موجود وضع از شدید انتقاد

و  هادانشگاه و مجلات و هادولت و روزنامه در رخنه: کرد روشن توانمی هایکی خلاق تخیل اندکی با نیز

 ایجاد یا ساختن فعال یا گرفتن دست درچنین هم و نهادها این در فعال عاملان تربیت ون تلویزیو و رادیو

به کارآفرین و زدودن حتی  آنتروپرونورترجمه  یا دارانسرمایه اتحادیه یا بازرگانی اتاق قبیل از هاییسازمان

-گردن با مبارزه ،عهده گیرند، اولاصلی را به وظیفهدو  ها جملگی بایدگر. اینبه اسم صنعتی خاطره چیز

جای توانند بهکارگری نماد است. در عمل چیزهای بسیاری می . اتحادیهکارگری هایاتحادیه مثل ییهاکلفت

منظورم  -، متقاعد کردن قدرت دوم عنصر مخالفی است.از میان برداشتن هر هدف، این نماد بنشینند. 

جاست که هنر اعم از موافق و مخالف که بازار آزاد دوای همه دردهاست. این -قدرت در هرجایی است

هم باید حاکمیت را ها بازار آزادی کند.میزس ستاینده آن بود اهمیت حیاتی پیدا می پروپاگاندای تجاری که

ها مخالفند متقاعد سازند هاست، هم کسانی را که با آنکننده همه مشکلات آنقانع کنند که بازار آزاد حل

دل قدرت یند تا هم گوهاست. بنابراین آنان دوپهلو سخن میآننجات های بازار آزادی یگانه راه که سیاست

اند. سویه دیگر این قضیه که صادق بودن با هر دو دست آرند و هم دل مخالفان را، تاکنون هم موفق بودهرا به

سو ذات سیاست را غلبه و های نظریشان برای اینان میسر نیست زیرا آنان از یکسبب بنیانطرف است به

ورزی. در بخش میزس این مسئله را ده این نوع سیاستخوردانند و از سویی دیگر مردم را فریبزور می

 واکاوی خواهم کرد. 

اند کل معنای آنان خواستهاست.  «عقل»بازتعریف مقوله در ایران ها بازار آزادی ترین کارهاییکی از مهم

 معظیها فروبکاهند. توفیق آن« عقلانیت ابزاری»ماکس وبر یا « کنش عقلانی معطوف به هدف»عقل را به 

ند، اهکه در جوانی عاشق آل احمد و دکتر شریعتی بود کنون خیل روشنفکران درجه دو و سهبوده است، ا
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اند. رمانتیک هشد« عاقل»اکنون جویند و معتقدند همجا از گذشته ایدئولوژیک خود تبری میجا و آناین

اند، قال آدام باقری و قال صادقی بودهالاند. قنویس شدهاند، علمیاند. انشانویس بودهشده اند، رئالیستبوده

بازار  ناپیدایِ دستِ  اند، در فردوسِپی عدالت سرگردان بوده دولت از پیدایِ دستِ در بیابانِ اند. اسمیتی شده

ترین تعریف از نابرابری موتور ترقی است. حقنه کردن سادهاند که حاصل کردهند و اطمینان اهمامن گزید

ترین موفقیت جوسازانه هایکی بوده است. با جاانداختن این تعاریف ساده و گان بزرگعقل به همین نخب

ایرانی لیبرال « روشنفکران»جا دست به قلم شوند. اکنون اکثر فهم دیگر لازم نیست خود آنان همههمه

اد بازار آزادی افکند آنان طالب اقتصبه فلاکت میبیشتر اند و هرچه اقتصاد بازار آزادی مردم ایران را شده

  . که تاکنون مغفول مانده است شوند. تحلیل این وضعیت نیازمند تلاش نظری عظیمی استبیشتر می

-مک به موسوم جریانی 0311 سال در. شد نوشته 0313 سال در هایک« روشنفکران و سوسیالیسم» مقاله 

 هایاتحادیه و هادانشگاه و صنعت در هاکمونیست توطئه کشف اشوظیفه که افتاد راه به آمریکا در کارتیسم

 و کمونیسم میان ایمیانه حلراه که اندکرده تأکید بارها و بارها هایک و میزس. بود هالیوود و کارگری

، «انهدارضدسرمایه ذهنیت» کتاب به جمله از میزس هاینوشته همه به کنید نگاهندارد ) وجود داریسرمایه

 کارتیسممک (0323میزس، ) پندارند.می مارکس از بدتر دشمنی را کینزو مارشال  آنانچنین هم (.39 ص

 شدند، کاربی کار از بسیاری روشنفکرستیزی به اوج رسید. کارتیسممک جریان در. داشت را باور همین نیز

 و فکر در حیطه هنر کسی کمتر که آغاز شد یصید جادوگر هاغربی خودقول به و شدند زندان روانه ایعده

 میزس بود، فروکش حال در 0311 سال در جنبش این وقاحت و بلاهت که زمانی از تاثیر آن در امان ماند.

 که کرد متهم اجمعین کلهم را هالیوود و نوشت را «دارانهضدسرمایه ذهنیت» کتاب سال همان در

 سناتورهایی یا اند،لمیده شیک استخرهای کنار که دهدمی نشان را دارانسرمایه چون چرا؟. است کمونیست

 ماجرای «زمانه شیاد» کتاب در لمنه لیلیان. هستند گنگسترها با دادوستد حال در که دهدمی نشان را

ام که کتاب شنیده. است شده ترجمه فارسی به کتاب این. است نوشته را هالیوود به کارتیسممک یورش

کنم این دو کتاب را بخوانید ست. پیشنهاد میمیزس نیز به فارسی ترجمه شده ا« دارانهذهنیت ضدسرمایه»

 ها بیشتر آشنا شوید.ای پروپاگاندیستی اتریشیتا با شیوه
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ند، با اندکی تفاوت. انام کمونیسم تاکتیکی است که آقایان از استادان خود به وام گرفتهفروکوفتن مخالفان به

-میساز فیلمستخر را دال بر کمونیست بودن در کنار ا دارانسرمایه خوریشان نشان دادن عرقاگر استادان

و آشفتگی  کنند. من فعلا اتهاماتی از قبیل پارانویاهیچ مدرکی چنین می آنان در ایران بی هواداران دانستند،

و  ایتالیااز آمریکا گرفته تا یونان و  اند ـام در دنیایی که آقایان ساختههرچند مدعی گذارم،فکری را کنار می

ش هر م سالمی نیست. دنیایی که آدمیاناگر کسی دچار پارانویا و آشفتگی فکری نشود، آد ترکیه ـ اخیرا

-اند: بیکه مردم یونان و آمریکا و ایتالیا و اسپانیا به آن درغلتیده هایی هستندلحظه در خطر سقوط به ورطه

ناپذیر معنای جدید بخشیدن به پایان در جریان اینان تحصیلی و جز آن. امابیمگی، بیبهداشتی، بیکاری، بی

هایی که . دنیایی که در آن ساختن اتحادیهاندنام نهادهرا مسئولیت  رضادادن به این وضعیتمفاهیم قدیمی 

از آموزش و  گیبهرنام گرفته است و رضایت دادن به بی« قلدری»از کار و شرافت دفاع کرد، ها آن بشود با

 . اخلاق کشی و مرگ،درمان و تحمل گرسنگی و خود

من هستند. از دار طرف اند مارکسیست هستم، محفل دارم و جوانانینژاد مرا متهم کردهآقای دکتر غنی

اند؟ آیا شرط نقد این نیست که به متن وفادار باشیم و تناقضات های من چنین استنباط کردهکجای نوشته

ها از کجا آمده ر شرط این باشد که هست، این حرفاگ های یکدیگر استنتاج کنیم؟از متن فکری یکدیگر را

بیایید جای گردن یکدیگر و شخصیت یکدیگر، گردن عقایدمان را  زنندایان لیبرال که مدام جار میاست؟ آق

و اتهام پشت اتهام ردیف  روندگیرد به ورای متن و فکر میبزنیم، چرا وقتی اندک نقدی از ایشان صورت می

 کنند؟می

 ی و پراکسیولوژیشناسروان

 :اباذری نوشته است»اند: های فکری مکتب اتریش نوشتهنژاد برای مدلل ساختن نادانی من از ریشهدکتر غنی

 این داوری ایشان ]اباذری[ نیز «اند.شناسی گذاشتهاصحاب مکتب اتریش اساس نظم اقتصادی را بر روان»... 

لودویگ  نماینده قرن بیستمی مکتب اتریشترین زرگب گذشته است.مبتنی بر تفسیرهای نامعتبر تاریخ

نظریه اتریشی را در چارچوب سازگاری « کنش انسانی»میزس است که در اثر بزرگ و ماندگار خود 

یا شناخت کنش انسانی هدفمند تدوین کرده است. اگر استاد اباذری تورق « پراگزولوژی»عنوان تحت
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، ص 03)مهرنامه، ش « شناسی در آن جایی ندارددند که روانشکردند متوجه میکوتاهی در این اثر می

کنند. شنیدن و خواندن پراگزولوژی تاثیری قضیه را رها میو  برندنام میپراگزولوژی از واژه  (. ایشان011

 ایشده در هالهای پوشیدهناگهانی اما قوی. واژهای کوتاه و کند. ضربهآور بر شنونده و خواننده وارد میشوک

اقتصاد شهرتی برای خود « علم»فیلسوف عنوان به اندها توانستهاز اسرار. ایشان با وارد کردن همین شوک

که درست باشد یا غلط، عمیق باشد یا کند اعم از آنزدایی میبحث علمی لاجرم افسون .وپا کننددست

تفسیر ا اثری از توضیح و شرح و که توانستم خواندم ام جاآننژاد را تا من آثار مکتوب دکتر غنیسطحی. 

  .الا اشاراتی مختصر ندیدمها آن پراگزولوژی در

در کتاب  میزس» اند:قول خودشان مهم مکتب اتریش نوشتهمعرفی این مقوله به در 0931سال  ایشان در

-وی است، می که محصول دوران پختگی اندیشه (Human Action)« کنش انسان»عظیم و ماندگار خود 

د که کنش انسان یک عمل ارادی است و عبارت است از استفاده از برخی وسایل برای رسیدن به بعضی گوی

های مختلف و ترجیح ها. عمل انسان تجلی اراده اوست. منظور از اراده توانایی انتخاب میان وضعیتهدف

تر شود. میزس نزدیک طوری که انسان از این طریق به هدف یا اهداف مورد نظر خودیکی بر دیگری است به

ها و چگونگی انتخاب افراد داوریتاکید دارد که پراگزولوژی علم وسایل است نه اهداف، از این رو با ارزش

های رسیدن به ها و هنجارهاست و صرفا در مورد شیوهسروکار ندارد و از این جهت علمی فارغ از ارزش

ه تئوری اقتصادی را بر اساس مفهوم کنش توضیح کند. میزس مجموعاهداف در کردارهای انسان بحث می

شوند. هیچ چیز به خودی خود کالا یابند و تعریف میدهد. کالاها در رابطه با کنش انسانی موجودیت میمی

ارزشی تلقی مهر گیاه در ایام قدیم کالای با گیرد.نیست. کالا هر آن چیزی است که موضوع کنش قرار می

کرده فاقد پذیرد و از این رو برای افراد تحصیلپزشکی خاصیت مورد ادعای آن را نمیشد که تا امروز علم می

)کنش  .گرفتندند. اگر چنین نبود موضوع کنش انسانی قرار نمیارزش است. وسایل همیشه و ضرورتا محدود

 (01ش  ،، مهرنامه0931)غنی نژاد، (« 33انسان، ص 

 پیشینی بودن گزاره»میزس درباره کنش انسانی یعنی  دیشهنژاد دو مشخصه مهم اندر توصیف دکتر غنی

ذکر نشده است. بدون ذکر این دو مفهوم و بدون « پیشینی استنتاج مقولات اقتصادی از آن گزاره»و « اصلی
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. ایشان یابدمغشوش و تبلیغاتی تقلیل میبه همین جملات آن  و خاستگاه نوکانتیمیزس  ، اندیشههاآنفهم 

میزس مجموعه تئوری اقتصادی »اند: پیشینی را به این عبارت فروکاسته قولات اقتصادی از گزارهستنتاج ما

دهد، میزس توضیح نمیاست:  رمطلب از این قرا(. جاان)هم «دهدتوضیح میرا بر اساس مفهوم کنش 

یرون آن از پیشینی و ب باره این مقوله در درون مکتب اتریشها و مناقشات درکند و تمام بحثمی« استنتاج»

نژاد گفتن عباراتی ر غنیتاکتیک دکتشود. انگاشتن گزاره اصلی و استنتاج مقولات اقتصادی از آن شروع می

کلی و مبهم  ،نژاد در مقام مفسراند. دکتر غنیهایی که در مورد پراکسیولوژی گفتهشبیه همان کلی است،

پراکسیولوژی که واضع آن  چونای د گردآمده حول مقولهشوای میگوید، همین ابهام مبدل به هالهسخن می

یلت بدل یعنی میزس تلاش کرده است با دقت و وضوح درباره آن سخن بگوید. چنین است که نادانی به فض

 .یابداستحاله می« عرفان»به « علم» شود ومی

 و بدجنسی و ماندگاری شناسیروان

داران طرف شته کلام ]اباذری[ را دنبال کنیم، نتیجه این است کهاگر ر»اند: نوشته« پاسخ»نژاد در دکتر غنی

 رحم است پساند. مارگارت تاچر هم هایکی است. مارگارت تاچر بدجنس و بیبازار آزاد در ایران هایکی

ظاهر استدلالی ارائه ند. این خطابه احساساتی که در قالب بهرحمزار در ایران هم بدجنس و بیباداران طرف

کند، الزاما هایکی نیست. ثانیا مارگارت است، چند اشکال اساسی دارد. اولا هر کس از بازار آزاد دفاع میشده 

خوانده است و این موجب شده که  در جوانی کتابی از هایک تاچر هایکی نیست و فقط اذعان کرده است که

های جزء گفتهبا دقت جزءبهاجازه بدهید (. 011، ص 03)مهرنامه، ش « از ایدئولوژی چپ روی برگرداند

گویند اگر رشته کلام من دنبال شود این نتیجه حاصل ایشان می نژاد را بررسی کنم. الف:ی دکتر غنیآقا

من گفته بودم این است: کسانی که به بازار چه آن اند.بازار آزاد در ایران هایکی اندارخواهد شد که طرف

ای را نام برده بودم. در پاسخ دو نفر معترض شدند: و سپس عدهخودانگیخته اعتقاد دارند هایکی هستند 

ها چرا آن اماین دو استاد نشان داده« ونمت»با تکیه بر دوم این مقاله  طبیبیان و دکتر نیلی. در بخشدکتر 

ا این بایست تکلیف خود را بد و پیروان و مخالفان او می. هر اندیشمندی واژگانی غایی دارامرا هایکی دانسته

گیرند. اگر دکتر طبیبیان زیرا این واژگان معنای خود را از کلیت دستگاه فکری او می ،واژگان مشخص سازند
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و دکتر نیلی هایکی نیستند چرا بدون قیدوشرط از واژگان هایکی برای استناد به صحت اصول بازار آزاد 

اند نژاد به من زدهم کرد. اتهامی که دکتر غنیاند؟ دلایلم را هنگام بررسی آرای اینان ذکر خواهاستفاده کرده

اند و هرگز از اقتصاد پنهان کرده« علم»اسم دهنده ضعف کسانی است که خود را پشت چیزی بهاتفاقا نشان

دکتر دکتر نیلی و  انهای آقایاند. کجاست استدلالاین اقتصاد سخنی به میان نیاورده «بودنعلمی»چرایی 

شان از کجا آمده است. اگر دکتر نیلی فقط یک پاراگراف در این علم« علمانیت»همند ان تا مردم بفطبیبی

هستند یا مکتب اتریشی یا  مکتب نئو یا نو کلاسیکدار طرف فهمیدند که ایشانمی هنوشتند هممورد می

ا عضو این بازار آزاد یداران طرف واضع مکتبی جدید در اقتصاد بازار آزاد. اجماعی جهانی وجود دارد که

تب اد پیرو این مکنند یا آن، چیز سومی وجود ندارد. من خواهم گفت که چرا دکتر نیلی دوست ندارمکتب

مبنای  که دنمانده را بدهبایست پاسخ این مسئله مبهمکه می هستندد. بنابراین دکتر نیلی نقلمداد شو

شان چیست؟ توضیحات اندک ایشان را یشهاند نه آن، مبانی اندایندار طرف اگر نه .چیست اششناسیمعرفت

همه در شناسی را که اینم. اگر آقایان مسئله معرفتاهایشان را برشمرد یام و خطاهابررسی کرده «پاسخ»در 

-دانستیم که مبانی معرفتآمد. ما میوجود نمیگرفتند این مسئله اساسا بهاند جدی میمورد آن تبلیغ کرده

گویند علم تا بعد بتوانیم در مورد ادعاهایشان قضاوت کنیم. چه چیزی می شناسی هر یک چیست و به

بازار خودانگیخته دار طرف توانکه چرا نمی مصاحبه گفته بودمخطاهای دکتر طبیبیان نابخشودنی است. در 

خود مجددا بر اشتباه « پاسخ»دکتر طبیبیان در  بود. توان رالزیود و اگر هایکی بود نمیبود و هایکی نب

در  که« در ستایش راه سوم»نام به درخشان ایدکتر علی دینی ترکمانی در مقاله پافشاری کرده بودند.

ند. اهاین مسئله را شکافتچاپ شده است،  0932در مرداد و شهریور  93و  91نشریه نسیم بیداری شماره 

برسری ژان پل دیکنز و خاکرمانتیسیسم زدایی روشنفکران و بررسی دکتر طبیبیان بهتر است از ویروس

نژاد در این مورد روشن است. سارتر و جلال آل احمد دست بردارند و پاسخ ایشان را بدهند. موضع دکتر غنی

کنند. اما نشان خواهم داد که کجای کار اندیشه ایشان ند و آن را پنهان نمیمکتب اتریشدار طرف ایشان

-دکتر غنی ب:هایی استوار است. نفر بر چه سوءتفاهم 9این  خراب است و نیز نشان خواهم داد که همکاری

مارگارت تاچر هم هایکی است، مارگارت تاچر بدجنس و »اند بنا به ادعای من در مصاحبه نژاد سپس نوشته
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-روان»گفته بودم:  «مصاحبه»من در «. ندرحمزاد در ایران هم بدجنس و بیبازار آداران طرف رحم است.بی

ها به او و همکارانش را وادار به این کار کرد اعتقاد به اصول انتزاعی بود که آنچه آن کنار.بهشناسی تاچر 

(. چرا آقای 029، ص 01)مهرنامه، ش« دیدندنضمامی میانداختند تجلی آن را در هر امر اهرجا نظر می

ام تاچر بدجنس اند که گفتهدهاند و مرا متهم کررا ندیده« کنارشناسی تاچر بهروان»نژاد عبارت دکتر غنی

هایی بود از دست شناسی تحلیلمنظور من از روان بازار آزاد در ایران هم بدجنسند.داران طرف است پس

-نه تحلیل روان« گری بشریآناتومی تخریب»ر کتاب های درخشان اریش فروم از شخصیت هیتلر دتحلیل

ها بدجنسی؟ این شود.انی تا حد بدجنسی فروکاسته نمیها نیز تحلیل روشناسانه عامیانه که حتی در آن

هایی که تعویض زمین بازی، متهم کردن من به زدن حرف «:پاسخ»نژاد در های دکتر غنیتیکهستند تاک

ها به من. ام و نسبت دادن آنهایی از سخنانی که من نگفتهام و سپس استنتاج گفتهرا گفته اتفاقا عکس آن

را بعدا با ارائه اسناد و مدارک خواهم آزمود که آیا تاچر در جوانی فقط یک کتاب از  من ادعاهای ایشان

از اعتقاد تاچر به اصول انتزاعی را میزس بهتر از  قضیه چیز دیگری بود. اما منظور منهایک خوانده بود یا نه 

با توتالیتارینیسم  م ومیان لیبرالیسنبرد نتیجه غایی »نویسد: میزس می. است نژاد بیان کردهدکتر غنی

ها را ها هستند که انساندست خواهد آمد. اندیشه( بهIdeasها )اسلحه به دست نخواهد آمد، بلکه با اندیشه

چه  توسطها سازند که این اسلحهگذارند و مشخص میمیها آن اسلحه در دستان آورند،برای مبارزه گرد می

ها که در تحلیل نهایی ها هستند و نه اسلحهده شوند. فقط ایدهکسانی و بر ضد چه کسانی باید به کار بر

 .(9، ص 2111)میزس،  «تکلیف را مشخص خواهند کرد

و  او اجتماعی و سیاسی و های اقتصادیبقیه ماجرا را تیم مداری کاشته شدای در ذهن سیاستزمانی که ایده

نژاد بهتر است به منطق کار توجه کنند نه به یدکتر غن حل و فصل خواهند کرد.های فکر تر از آن اتاقمهم

  بدجنسی.

 گذشتهتفاسیر تاریخ
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نائل شده است، بپردازم. به این همه فتوحات خواهم به پرسش اساسی مکتب اتریش که در ایران اکنون می

ر آزاد طور خاص و بازابه این بحث باید انجام شود تا ما که اکنون تا گردن در باتلاق نظریات مکتب اتریش

 ایم. ونیمه به چه مقولاتی به این روز افتادهایم، بفهمیم با توسل نصففرورفته طور کلیبه

درباره پراکسیولوژی در نژاد دکتر غنی کنم که نوشتهپراکسیولوژی چیست؟ از خوانندگان درخواست می

دو بخش به من در پاسخ  را بخوانند. نوشته ایشان« پاسخ»در ایشان  گفتهچنین همو  01مهرنامه شماره 

گذاران مکتب اتریش مبتنی بر گری بنیانشناسیگویند داوری من درباره رواندارد. در بخش اول می

در اثر کسیولوژی را که در قرن بیستم میزس پرا گویندمیگذشته است. سپس تفسیرهای نامعتبر تاریخ

و بنیان نظریه ندارد گری شناسیه روانریزی کرده است که ربطی بپی «کنش انسانی»عظیم و ماندگار 

 یروم سراغ پراکسیولوژبعد میو  کنمگذشته را بررسی مییر تاریخنخست تفاس اقتصادی مکتب اتریش است.

اند و به مکتب باورک دست از مارکسیسم شسته-ایشان قبلا گفته بودند که با خواندن نقد بووممیزس. 

 آزماییم.ا میاند. ادعای ایشان راتریش روی آورده

   گریشناسیروان

. است غیرمحتمل ماهوی شکلبه امر این... : »نوشته است از مارکس خودمشهور در همان نقد باورک -بووم

 دریافت را خود سود زمانی چهکه  باشند اعتنابی امر این به کاملاً  تولیدکنندگانکه  است آن مستلزم زیرا

 ... اما»و  .( 19، ص0313، باورک-بووم) «است غیرممکن شناختیروان و اقتصادی نظر از امر این و کنندمی

 «شناختیروان[ شیوه: ]دارد وجود هاییگزاره چنان اثبات و آزمون برای طبیعی کاملاً ایشیوه و دیگر یراه

 با وانتمی کاملاً  را کار مقدار و مبادله روابط میان موکد خارجی پیوند آشکارا هرچند»و  (11 صجا، همان)

 پیوندهای این متوجه را خود هایتبیین تمامی [مارکس] فهمید،ها آن میان شناختیروان پیوندهای کشف

 یا تجربه به اتکای با فرضیه این اثبات جایبه مارکس اکنون»و ( 10 صجا، همان) «.کندمی درونی

 ترجیح را دیگری شیوه ،یشناختوانر یا تجربی امر به اتکا با دیگرعبارت به ،نآ در مدخلذی هایانگیزه

 و (11صجا، همان) «مبادله نفسهفی سرشت از دیالکتیکی استنتاج یعنی ناب، منطقی اثبات روش... دهدمی

 یا علمی تحلیل به مقید چنانهم انآن .کرد نخواهد نیز ابطال را آن نباشد، اینظریه پشتیبان که ایتجربه»
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 و (01صجا، همان.« )روندمی طفره تحلیلی چنین از مارکس مثل رازی ،بود نخواهند شناختیروان

 مارکس که است آن بر باورک-بووم: »نوشته است او به پاسخ در و باورک-بووم نظریات رد در هیلفردینگ

 یا تجربی حیث از ،کرد وجوجست کار در بایستمی را ارزشکه این بر مبنی را خود نظریه است نتوانسته

 .(029جا، همان« )کند اثبات یشناختروان

 اتریش. من در گذاران مکتبیکی از بنیانباورک است؛ -ته نیست. از خود بوومگذشاین متن تفسیر تاریخ

ها پیدا است که قولینگ به او کاری ندارم. اما از همین نقلدباورک و پاسخ هیلفر-به تفسیر آرای بوومجا این

-ای منطقی از مقوله کالا استنتاج کرده است نه بهشیوهند که ارزش را بهکباورک مارکس را ملامت می-بووم

واندن همین متن با خ اندنژاد گفتهدکتر غنیشناختی است. ای تجربی که از نظر او لاجرم روانشیوه

ین القاعده چند. علیاناند و به مکتب اتریش روی آوردهرا رها کرده آنغلط است،  د منطق مارکسانفهمیده

ان موششان شود و به همراه آن فراموششنباید فرارا مالامال نور معرفت کرده است،  ایشانمتنی که سینه 

نوکیشان اتریشی ایشان با تکرار کلیشه چه آن اما. گری باور داشته استشناسیباورک به روان-شود که بووم

وقوف به منطق مارکس و مکتب اتریش ه اند این است ککردهالقا  «باورک خواندم مارکس را رها کردم-بووم»

مراجعه به متون اصلی ادعاهای من و توانند با دیگران میچنین متفکری هستند منطقی. کامل دارند و هم

گری شناسیگذاران مکتب اتریش به رواندر مورد وابستگی بنیانبسنجند. برای اثبات ادعای خود ایشان را 

کنم. نخستین گواه را از لودویگ لاخمان دو گواه دیگر ارائه مید ندانمی گذشتهآن را تفسیر تاریخ ایشانکه 

متفکران نسل دوم این نحله است. در همان ترین بزرگ اقتصاددانان اتریشی متاخر یکی ازقول به گیرم کهمی

. اواره با اندک توضیحاتی درب لاخمان چاپ شده استعکسی از درباره متفکران مکتب اتریش مهرنامه  پرونده

را « قوانین دقیق»منگر کشف و فرموله کردن »نویسد: می گریشناسیو نسبت او با روان لاخمان درباره منگر

گاه بر تمایز میان نظم تجربی و ضرورت منطقی تاکید نکرد. به نظر دانست. ولی هیچوظیفه همه علوم می

شناختی های روانی طبیعت مبتنی بر رانهقانون تجرب« نزولیمطلوبیت نهایی »رسد از نظر او قانون می

که « لیبرالیسم شهسوارمیزس، آخرین »در کتاب هولسمان دیگر.  یگواه .(21، ص0300، لاخمان) «است

ویزر کاملا موفق شد در »نویسد: میمیزس، فن  نامه رسمی میزس است و ناشر آن موسسه لودویگزندگی
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پیروانش مدافع آن و که منگر  یندازد که نظریه اقتصادی نوینبیدانان آلمانی این مفهوم را جا میان اقتصاد

(. در این کتاب بحث مفصلی وجود 010ص ، 2110هولسمان، « )شناسی کاربردی استبودند صورتی از روان

تفصیل شناسی و نسبت آن با دو مکتب اتریش و نئوکلاسیک. هولسمان، نویسنده کتاب، بهدارد درباره روان

کند. والراس و جوِون وابسته به مکتب نئوکلاسیک و نسبت آنان با مکتب اتریش را بررسی میگری رواشناسی

گرفت. شومپیتر طالب طرد کند که میان شومپیتر و ویزر دریبه مناقشه مشهوری اشاره مچنین هموی 

 از اقتصاد بود و ویزر مخالف سرسخت او.  شناسیروان

و جدید  نیستند. این مطالب را اعضای قدیمگذشته تفاسیر تاریخ نژاد مطالبی که آوردمآقای دکتر غنی

گذاران مکتب اتریش باورک و منگر و ویزر یعنی سه تن از بنیان-با این حساب بووم اند.مکتب اتریش نوشته

 بنا به تفسیر خودشان و دیگر اصحاب این نحله. اند،گرا بودهشناسیروان

 پراکسیولوژی

ترین نماینده قرن بیستمی مکتب اتریش، لودویگ فن بزرگ»اند: نوشتهر پاسخ من سپس دنژاد دکتر غنی

سازگاری تحت چارچوب  نظریه اتریشی را در« کنش انسانی»میزس است که در اثر بزرگ و ماندگار خود 

 (.011، صفحه 03)مهرنامه، ش « یا شناخت کنش انسانی هدفمند تدوین کرده است« پراگزولوژی»عنوان 

کردند، اگر استاد اباذری تورق کوتاهی در این اثر می»از نظر من مهم است، عبارت بعدی ایشان است:  چهآن

شناسی های بزرگ، کسی که در حوزه روانشناسی در آن جایی ندارد. از اتریشیشدند که روانمتوجه می

پیچیده برای خواننده است. مطالعه این کتاب بسیار مهم و « نظم حسی»نظری کار کرده، هایک در کتاب 

قبول (. جاان)هم« متعارف کلمه معنایبهشناسی شناختی است تا روان کند که مضمون آن تئوریمعلوم می

نژاد در مورد ادعای دکتر غنیصفحه است. اما درباره  311دارم که کتاب میزس عظیم است چون بالغ بر 

 کنم. ماندگاری آن تحقیق می

شناسی کانت استفاده کرده است. از دستگاه معرفت« پراکسیولوژی»برای بسط  پراکسیولوژی چیست؟ میزس

را چه آن ای به این دستگاه بکنم. سپسکه ضروری است اشاره جاآنموجز تا طور بهناگزیرم در این محدوده 



31 

 

ا که مکتب اتریش ر« علمی»و بنیان تا سرانجام ماندگاری پراکسیولوژی یم داده است، بیازماانجام  میزس

  نشان دهم. شود مدام بر سر ما کوبیده می

هایی کنم به کتابوار خواهد بود. بنابراین از خوانندگان خواهش میچه ناگزیرم درباره کانت بگویم فهرستآن

دکتر ها اما ادعاهای بزرگ های من و ناگفتهکه درباره کانت در زبان فارسی وجود دارد، مراجعه کنند و گفته

شکاکیتی  اکیت هیوم درباره علیت پاسخ گوید؛به شک خواستدر نقد اول خود میرا بیازمایند. کانت  نژادغنی

ته بود. کانت در نقد های نیوتن، قهرمان کانت، را هدف گرفکه با رد مفهوم علیت کل علم و در نتیجه نظریه

به  .را م بودن احکام اخلاقیو در نقد دوم عا را اثبات کند و علم را نجات دهد مفهوم علیت اول سعی کرد

همین جهت نظریه احکام را تدوین کرد. از نظر کانت، هر حکمی یا پیشینی است یا پسینی یا ترکیبی 

را تدوین ها آن ای که کانتشیوهمنتهی نه به شده بودند،بل از کانت نیز شناختهپیشینی. دو حکم اول، ق

شود استفاده نت با توسل به این حکم است که مدعی می. کابودکرد. اما حکم سوم کشف بزرگ خود کانت 

اصول مشروع است  نیز ،شناسی مشروع استکلی معرفتطور بهو  از مقوله علیت و سایر مقولات مقوم علم

بر استفاده از حکم نوع سوم استوار است. در حکم پیشینی موضوع در محمول مندرج است.  که علوم طبیعی

اگر آن را نفی کنم، دچار تناقض خواهم  ،«اندها ازدواج کردهمتاهل»است: اقض بنابراین نفی آن موجب تن

اگر آن را نفی کنم  ،«شودنمک در آب حل می»درج نیست: شد. در احکام ترکیبی، موضوع در محمول من

 درست هستند یا خیر.ها آن گوید کهشوم. این نوع احکام تجربی هستند. تجربه به من میدچار تناقض نمی

را اثبات یا نفی کند. احکام نوع سوم ها آن توانددر صورتی که درستی احکام اول، منطقی است و تجربه نمی

حمل شده است چه آن محمول در موضوع مندرج نیست اماها آن هم ترکیبی هستند هم پیشینی. در

مهم است این چه آن .2+2=1و در ریاضیات « تغییری علتی داردهر »بالضروره حقیقت دارد. مثلا در فیزیک 

اند، احکام پسینی چون تعریف درستبهبناها آن دهند.است که احکام تحلیلی اطلاعی از جهان به دست نمی

توان گفت که اگر کل نظام احکامی گویند. در مورد حکم سوم میاند چیزی درباره جهان میتجربهبر مبتنی 

توانیم بگوییم که شرط عینی بودن آن نظر بگیریم می دهند درکه معرفت علمی از طبیعت را تشکیل می

اند، اصولی که کاربست حاصل شده« ترکیبی پیشینی»احکام از کاربست مقولات پیشینی بر طبق اصول 



32 

 

اصل ترکیبی پیشینی چنین است: تغییری که طبق قانون  ،کنند. در مورد مقوله علیتمیتضمین مقولات را 

این اصل هم پیشینی است یعنی مستقل از تجربه است هم  گیرد.ت مید میان علت و معلول صورپیون

کرد که با این کشف درستی احکام علمی تعریف درست نیست. کانت گمان میترکیبی است یعنی فقط بنابه

قوانین دترمینیستی طبیعت  از جمله آرای نیوتن را اثبات کرده است و شکاکیت هیوم را بلااثر کرده است.

ماند تبیین سرشت دنیای اخلاق است. اگر کانت مقوله علیت را باقی میچه آن قوانین نیوتن نیز.ند و مشروع

ن ایمان را. به این دنیا تسری دهد، اساسا مفهوم اخلاق یعنی آزادی بشری را از میان برده است و به همراه آ

ئله پاک شده است زیرا که مسکننده اخلاق و ایمان باشند، اساسا صورتتی تعییناگر قوانین دترمینیس

ستی طبیعت با یجهان دترمین کانت برای حل این مسئله یعنی ربطمسئولیت بشری از میان رفته است. راه 

طرح این ادعا است که سوژه بشری در هر دو جهان نومنال و  ،جهان آزادی بشری و مسئولیت اخلاقی

ل موضوع تجربه ممکن است: از طریق حس با بخشی از جهان فنومناعنوان به مدخل است. فردفنومنال ذی

ن متعلق به انسا هایها و انگیزش( با خودش. خواستIntrospectionنگری )روندیگر افراد و از طریق د

بخشی از جهان نومنال موضوع تجربه ممکن نیست. بنابراین عنوان به (Selfاما نفس ) بعد فنومنال او هستند

ای جمله علیت است. بنابراین سوژهو اصول علوم طبیعی من یرکیبی پیشینخارج از شعاع کاربست مقولات ت

تواند کند و به همین سبب میرا تعیین نمی ای که علیت آننومنال وجود دارد که دارای اراده است. اراده

ین بایست شرایط ضروری عینیت اخلاق را معین سازد. بنابرادار شود. کانت میوظایف اخلاقی عام را عهده

توانند اند و نه میها نه از تجربه انتزاع شدهکشد. این ایدهخلود نفس و آزادی را پیش می های خداوند وایده

و مکان( و مقولات فاهمه  ها را از صور ادراک )زماندر محدوده آن به کار بسته شوند. بنابراین کانت این ایده

نامد. کانت در می« های عقل محضایده»را ها آن وکند گانه ارسطویی از جمله علت( جدا می02 )مقولات

دهد. نه کاربستی در حیطه آن دارند، اخطار می انده نه از تجربه استنتاج شدهها کمورد سوءاستفاده از ایده

اشتباه برای سنجش موضوعات تجربی به کار روند یا زمانی که مقولات فاهمه به های عقل محض بهاگر ایده

های اطلاق گردند، حاصل چیزی جز متافیزیک و درافتادن اندیشه به تضاد نخواهد بود. از ایدهجهان نومنال 

پردازی توان استفاده کرد، از حیث نظری برای انسجام بخشیدن به نظریهای مشروع میشیوهبه عقل محض
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ون ایده آزادی اخلاق شرایط امکان تجربه اخلاقی. بدعنوان به تر از آن از حیث عملیدر علوم طبیعی و مهم

 میسر نخواهد بود. 

اگر نقد سوم کانت را کنار بگذاریم که در قرن بیستم احیا شد، دو نقد اول کانت بعد از فرونشستن امواج 

حدود ها تا ترین شاخه فلسفه آکادمیک آلمانی بدل گشت. نوکانتیبه بعد، به مهم 0111، از فلسفه هگل

ویسم یلسفه هگل و مطرح شدن پدیدارشناسی هوسرل و هایدگر و پوزیتزمان ظهور مجدد فیعنی تا  0321

رسید. اساس فلسفه نیز بر فلسفه آلمان مسلط بودند و دامنه نفوذ آنان به کشورهای دیگر  مکتب وین

ها این ثنویت را به تقابل میان علوم نوکانتی تاکید بر ثنویتی بود که کانت آن را بنیان گذاشت. نوکانتی

( Geisteswissenschaften( با علوم انسانی/ معنوی/ فرهنگی )Naturwissenschaftenطبیعی )

چون کسانی هم دو در موضوع نهفته است یا در روش؟مبدل ساختند و بحثی آغاز شد که تفاوت این 

فه فلسها شرکت کردند. ظهور در این بحث تر از همه وبرو مهم لوکاچ و دیلتای و زیمل و ریکرت و ویندلباند

 و ربط تاریخ با فرهنگ و نسبیت فرهنگی و های وابسته به آن از قبیل ارزشفرهنگ و بحثشناسی و جامعه

ها بندی صورت گرفت. فرض بر این بود که دنیای انسانهای تاریخی و جز آن در متن همین تقسیمفهم دوره

های بایست با روشطبیعی را میاما دنیای  کرد، Verstehenبایست فهمید یا های تفریدی میرا با روش

های علوم انسانی درگرفت که خاطره مهم در آن زمان درباره سرشت روش استقرایی تبیین کرد. دو مناقشه

مبانی فلسفی مکتب اقتصادی اتریش کاملا  .0ماکس وبر در یادها مانده استسبب شرکت ها بهاین بحث

ها وفادار ماندن به پوزیتیویسم فرانسوی بود. این دو مکتب ها بود. اما روش نئوکلاسیکمتاثر از این بحث

آنان از مبانی فلسفی  هواداران اطلاعیبیسبب شناسانه یکدیگرند. خصومتی که در ایران بهخصم روش

 «علم»پیشینی بودن اثبات میزس در متن این مناقشات زاده شد. شود. کتاب اصلا مطرح نمی ،مکاتبشان

ها بر آن که نئوکلاسیک همان مکتبی -کلیطور به هامله میزس به پوزیتیویستدیگر ح سویه اقتصاد

                                                           
نوشته لوئیس کوزر، ترجمه  «شناسیعههای بزرگان جامزندگی و اندیشه» هایبه کتابمراجعه کنید  هابرای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این بحث 1

ریچارد پالمر، ترجمه سعید  هنوشت «علم هرمنوتیک» ها را خلاصه کرده است،جز این بحثمحسن ثلاثی، بخش وبر و خلاصه زندگی او که ساده و مو

 نوشته اندرو آراتو، ترجمه امید مهرگان «تفکر نوکانتی: حلقه مفقوده نظریه انتقادی»حنایی کاشانی و 
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بدون فهم این  های چپی داشتند.خاص بود که گرایشطور بههای مکتب وین و پوزیتیویست -استوارند

 مناقشات فهم کتاب میزس میسر نیست. 

ها و اش در این بحثدارد ریشهشناختی کلی مکتب اتریش در اقتصاد ادعاهای روشطور بهاگر میزس و 

شناس اساس روش مکانیستی که پارتو جامعهطور همان شناسی وبر نهفته است.تر از همه در جامعهمهم

به  متن فلسفه نوکانتیریزی کرد، ماکس وبر بود که نخستین تعریف از کنش را در مکتب نئوکلاسیک را پی

علمی است که هدفش فهم تفسیری »شناسی جامعهکرد: شناسی را بر اساس آن تعریف دست داد و جامعه

کنش را به چهار چنین هم وبر «.یابی به تبیین علل، مسیر و آثار این رفتار استرفتار اجتماعی برای دست

نش ک قلانی معطوف به ارزش و کنش عاطفی وکنش ع کنش عقلانی معطوف به هدف و :کردنوع تقسیم 

وبر حاصل مطالعه ترکیب این و نهادی ها و سیاسی سازمان و دین وشناسی فرهنگ سنتی. غنای جامعه

ها در جوامع غربی و شرقی است. مکتب اتریش از میان این چهار کنش فقط کنش اول را گرفت و تا کنش

رسید آن را بسط داد و زمانی که زورش نرسید آن را رها ساخت و به طرف اسپنسر، که زورش می جاآن

( او رفت که سعی کرده بود نظریه داروین را Evolutionary Theory، و نظریه تحولی )شناس دیگرجامعه

ها مفهوم فرشتهن یا فهم را مفهومی شناختی تفکیک جوامع بسط دهد. نوکانتینظریه جامعهقالب در 

ی با توسل به روح عینی هگل ردپاتا اواخر کار خود سعی کرد دیلتای در  شدند.شناختی متصور میروان

از شناسانه تفسیر روانبود که وبر  رنگ کند اما نتوانست.ی را در فلسفه هرمنوتیکی خود کمگرشناسیروان

نیز یاد گرفت  شناختی را،فردگرایی روش . میزس هم نظریه کنش را از وبر گرفت همکنش را مردود دانست

لودویگ  است این نکات را از زبان گری اولیه مکتب اتریش را نادیده انگارد. بهترشناسیکه چگونه روان

  .لاخمان بازگویم

 0119ها به متدولوژی علاقه چندانی نداشتند. کارل منگر در سال قبل از میزس اتریشی»نویسد: خمان میلا

کار گرفت، خود را منتشر کرد. روشی که او برای دفع حملات مکتب تاریخی آلمان به «تحقیقات»کتاب 

قبل از دوران پوانکاره و ماخ اتفاق  0119گرایی. این دفاع در سال ود تا هر نوع سوژهبیشتر روش ریکاردویی ب

اغلب  ،کاربستستی ماخ را در اقتصاد بهیویپوزیت شناسیروشزمانی که شومپیتر  0311افتاد. در سال 
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ه او حمله شناختی محکمی بودند که بتوانند بفاقد بنیاد روشها آن ها شوکه و منزجر شدند. امااتریشی

های از فلسفه نئوکانتی که در نخستین دهه این قرن بر آکادمی ؛کنند. میزس از منبعی دیگر الهام گرفت

توان اقتصاددانی اتریشی نامید اما او آرای بنیادینی ارائه کرد که آلمانی سلطه داشت. ماکس وبر را نمی

گیری نوشت نظریه عقلانی شکل 0313سال متدولوژی اتریشی را گسترش داد. وبر در ها آن میزس براساس

ای شناسیشناسی تجربی ندارد بلکه هیچ ارتباطی با هیچ روانقیمت نه فقط هیچ ارتباطی با مفاهیم روان

به  علم  بدل شود... نظریه  و ندارد. این نظریه عقلانی درصدد است که از هر نوع تجربه روزمره فراتر رود

شناسی نیست و اگر کسی بخواهد بر ذهن باشد متکی بر روان مبتنیزش که مطلوبیت نهایی و هر نظریه ار

بنیادی پراگماتیک دارد یعنی متضمن  هکه این نظری بر مبنای واژه متدولوژیک آن را تفسیر کند باید بگوید

منطق ناب »ریشه مقولات پراکسیولوژی میزس و جا این استفاده از مقولات ابزار ـ اهداف است. ما در

 .(220ص ، 0331لاخمان، ) «کنیمهایک را مشاهده می« خابانت

شناسی وقف تحلیل کنش شده است و کسانی این مقوله را جزو اساس بعد از وبر شاخه مهمی از جامعه

رج ج اند:رین شباهتی به یکدیگر نداشتهتاند که از حیث سیاسی و اجتماعی کوچکنظریه خود قرار داده

ای توان این فهرست را ادامه داد. کنش ارتباطی هابرماس نظریهپیر بوردیو. می و یورگن هابرماس و هومنز

رغم نتهی بهدرباره کنش است. پراکسیولوژی میزس نیز چنین است و هر دو مأخوذ از کانت و وبر هستند. م

شناسان را عهنگارانی که جاموجود دارد. آن روزنامهها آن شکافی پرناشدنی میان ها، گاهاین شباهت در خاست

هستند که خود این ها آن اند مقصر نیستند. مقصر استاداناقتصاد تجاوز کردهکنند به حیطه علم متهم می

 دانند.چیزها را نمی

ای نوشت؛ کتابی بسیار پیچیده از نظر دکتر موسی زمینهرا در چنین پس «کنش انسانی»میزس کتاب 

است، تاریخ  شناسانو مورخان و جامعه مزه با فیلسوفانشات بینژاد. در این کتاب که لبالب از مناقغنی

رای که با تفسیر بهها آن وکند که میزس لعنشان میها آن شود:یشه بشری به دو بخش تقسیم میاند

-ضد آقایان. میزس دوگانه ند، مابقیبا آقایانای عده لاجرمبندی دوگانه تقسیم طبق این کند.ستایششان می

د. وسطی وجود ندار حددهند. آن را ادامه مینیز  دارانشانطرفو های بعدی کند که اتریشیمی ای ترسیم
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های متفاوت شوند، قدرتمندان با تاکتیکند یا دشمن آن. دوستان ستایش میها یا دوست مکتب اتریشانسان

 به انواع و اقسام رذایل. شوند می صفد تا دوست شوند و مخالفان با زبانی تندوتیز و قاطع متنشوترغیب می

ص ، 0331میزس، ) «کنش انسانی رفتاری هدفمند است» بر یک اصل استوار است:« کنش انسانی»کتاب 

طور مفصل در بخش دوم فصل دوم ای پیشینی است. میزس به. میزس مدعی است که این گزاره، گزاره(00

بودن گزاره خود پیشینیمسئله  به« کسیولوژیخصوصیات صوری و پیشینی پرا»عنوان این کتاب تحت 

کند. مبادله و قیمت استنتاج می آن با استناد به این اصل کل مقولات موجود اقتصاد را از وی پرداخته است.

چنین کاری شود، نه فقط اقتصاد بلکه کل انجام  . اگر میزس موفق بهآنتروپرونورو پول و بازار و صد البته 

چه آن خوانند به اهمیتدانم آیا همه کسانی که این سطور را میاست. من نمیرفتار بشری را استنتاج کرده 

-فرض می« پیشینی»برند یا نه. میزس با واقعیت کاری ندارد. اصلی را پی می مدعی انجام آن است میزس

ن کند که ربط ایکند. البته او بعدا سعی میو سپس مقولات را یکی بعد از دیگری از آن استنتاج می ندک

 . خوردسعی خود شکست میسه میزس در هر  .مقولات را با واقعیت نشان دهد

بدل خواهد شد.  (Apodictic)از نظر میزس فقط در صورت پیشینی بودن است که اقتصاد به علمی یقینی 

ه ای درباربنیاد غایی علم اقتصاد، رساله»جمله هایش منها در همه کتابمهابای او به نئوکلاسیکحمله بی

های استقرایی ها با توسل به روشدریغ او به روش خود است. از نظر او نئوکلاسیکناشی از اعتماد بی« روش

اند و علم اقتصاد را به سازی و استناد به آمار، یقینی بودن علم اقتصاد را به مخاطره افکندهو ریاضی و مدل

ای است علمی یقینی است یا مجموعه پراکنده اند. اقتصاد یابدل کرده (Contingent)خواهی هبدانشی دل

به مطلبی مراجعه اکنون توان از آن ساخت. های تجربی که هیچ کلیت منسجمی نمیشناسی و دانشاز روان

-ای میزس را تفسیر بهاست تا متهم نشوم که با بدجنسی آرمیزس آن را چاپ کرده فن  سسهکنم که مومی

 ام. رای کرده

پراکسیولوژیست از اصل اولیه »نویسد: می« شناسی اقتصاددانان مکتب اتریشروش»له لارنس وایت در رسا

( 01ص ، 2119وایت، )« کندفرضیات کمکی، کل نظریه اقتصادی را استنتاج میاستفاده از کنش انسانی با 

مدنظر  های علوم انسانی راکل شاخه هپردازد، بلکشناسی اقتصادی نمیمیزس فقط به روش: »افزایدمی و
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حیطه آن فقط اقتصاد  پردازد؛رش آن تا هر حیطه ممکن میپراکسیولوژی به کنش هدفمند و گست ارد.د

وایت  (.01 صجا، همان) «شودقی علوم به آن پرداخته میاز ماببیشتر نیست، هرچند اقتصاد علمی است که 

کند که پراکسیولوژی قط ادعا میمیزس نه ف»نویسد: های صوری با واقعیت میدر مورد رابطه این استنتاج

و درست از چیزهای واقعی  که پراکسیولوژی معرفت دقیق»مدعی است  ی پیشینی است بلکهتمهیاگر حقیق

های خود با جهان واقعی ایجاد کند. او برای ایجاد بایست پلی میان استنتاج... میزس می «دهدبه دست می

گیرد سرچشمه می لوژی یعنی کنش انسانی، از همان منبعیموضوع پراکسیو»کند که این پل استدلال می

ساختار »دانست.  سکهیک  روی توان دورا میها آن ند.اریشه و همگنکنش و عقل هم که خردورزی بشری؛

... «کنیمپیوند دارد. زیرا که ما بر مبنای تفکر عقلانی عمل می« ساختار منطقی تفکر ما»با « منطقی کنش

زدن سلسله  چرا کنش انسانی فهمیدنی است اما برای پیوندکه کند استدلالی تبیین می در حالی که چنین

 (.01-01 صصجا، همان)« استنتاجات پراکسیولوژیکی با جهان واقعی کافی نیست

 .آیدهایی که ناموفق از آب درمیپردازد؛ تلاشکردن این شکاف میهای میزس برای پریت سپس به تلاشوا

نژاد نسل بعدی اقتصاددانان اتریش ناگزیر شدند دستگاه نظری میزس را کنار ای دکتر غنیبرخلاف تصور آق

با اندک دقتی  باشد، اما هر کسی که با دستگاه نظری کانت آشنا کندوایت دلیل این امر را ذکر نمیبگذارند. 

گوید گزاره یا میزس می چرا؟ به این دلیل:است.  حاصلبی میزس از همان آغاز کل تلاشتواند دریابد که می

حکمی پیشینی است. حکم پیشینی یا تحلیلی است یا ترکیبی. « کنش انسانی رفتاری هدفمند است»حکم 

از قبیل  م تجربیواحکام ترکیبی پیشینی همان کشف کانت است برای مشروعیت بخشیدن به قوانینی که عل

-نمی« کنش انسانی رفتاری هدفمند است»کنند و خواهند کرد. حکم می اند وفیزیک و غیره کشف کرده

جزو  (Teleology)م هدفمندی ن مقوله رفتار هدفمند یا ساده کنتواند حکم ترکیبیِ پیشینی باشد چو

دو اتریشی ناوارد بعدا سعی هرچند  ،کندگانه قوه فاهمه نیست. میزس هم چنین ادعایی نمی02مقولات 

 نی است.کردند ادعا کنند حکم اصلی میزس ترکیبی پیشی

ِِ بایست نتیجه گرفت که این حکم تحلیلیکند که این حکم پیشینی است و لاجرم میمیزس ادعا می

 گونهاینکانت در حکم تحلیلی پیشینی، محمول در موضوع مندرج است. اگر  پیشینی است. طبق گفته
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انسانی رفتاری هدفمند کنش » کنیم:شویم. حال این گزاره را نفی میاحکام را نفی کنیم دچار تناقض می

فهمد بلکه میزس نه فقط این قاعده کانت را نمی. شدیمو دچار هیچ تناقضی هم ن ، این کار را کردیم«نیست

 دهند. میزس برای اثباتفهمد؛ احکام پیشینی اطلاعی از جهان خارج به ما نمیقاعده بعدی او را نیز نمی

شود. از نظر او اگر دهد به ریاضیات متوسل میخارج میگزاره تحلیلی پیشینی او خبری از جهان که این

شد پل ساخت. اما ریاضیات در کانت بدین سبب خبری از جهان نمی ،ریاضیات که علمی پیشینی است نبود

رود و نه پیشینی. با این استدلال اساس کتاب میزس به باد فنا می استدهد که ترکیبیِ پیشینی خارج می

های او را نجات دهند. موری راتبارد ی سعی کردند با توسل به فیلسوفان دیگر استنتاجهای بعدرفت. اتریشی

-سر میهای بانمک لاخمان، یکپردازیداد. اگر نبود نتایج فلسفهانجام  ترین فردی است که این کار رامهم

رف وبر رفت میزس به ط پردازیکه لاخمان برای غلبه بر کاستی اساسی نظریه جاآنرفتم سراغ راتبارد. اما از 

موری روم سراغ دهم، بعد میاو را توضیح می شناسانههای معرفت، ابتدا تلاشدرآوردو از جاهای ممنوعه سر

 01در مهرنامه شماره  را نژاد درباره پراگزولوژیکنم که توضیح دکتر غنیراتبارد. از خوانندگان تقاضا می

-دکتر غنی دارم: آیاکنند و خود در پی تحقیق برآیند. اما پرسشی  های من مقایسهآن را با گفته و بخوانند

 د یا دکتر شریعتی؟نانژاد و همکاران ایشان انشانویس

 لاخمان: از فهم تا هرمنوتیک

عنوان به صادگرایی میزس، اقتبعد از شکست پیشینی :گوید؟ پرسش اساسی لاخمان این استلاخمان چه می

گردد. او کنش اول ( او بازمیVerstehenن به ماکس وبر و نظریه فهم )لاخما علم چگونه ممکن است؟

ترین شرایط امکان علم گوید یکی از مهمگزیند و میماکس وبر یعنی عقلانیت معطوف به هدف را برمی

 هاییپذیرکردن جهان بر مبنای منطق ابزار ـ اهداف است. در اقتصاد کنشگران دارای برنامهاقتصاد، فهم

(Plans ) انتظاراتیهستند و (Expectations) .از کنش خود دارند 

بنیادین تفسیر کنشگران از جهان هستند. بنابراین فهم  آل وبری هستند، مقولاتکه تیپ ایدها هبرنامهآن  

زند این واقعیت برنامه را به جهان واقعی پیوند میچه آن ای که کنشگر برگزیده است.کنش یعنی فهم برنامه

 گویدلاخمان وقتی می» نویسد:ند. لارنس وایت میای اقتصادی مردم به دنبال موفقیتدر زندگ است که
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پیشینی که اعتبار آن بدیهی  ایکنش اقتصادی است و نه مقوله« تجربی»معنای « تلاش برای موفقیت»

افراد برنامه  .(29 ، ص2119 وایت،) «شودگزیند و از پراکسیولوژی جدا میروش تفهمی وبر را برمی باشد،

های تجربی آنان است. اقتصاد علمی روند و اقتصاد فهم برنامهمی دارند، بر مبنای این برنامه دنبال موفقیت

جای کار چندان بانمک نبود. نمک زمانی شروع سوبژکتیو و تفهمی است تا پیشینی و استنتاجی. تا این

که فلسفه آلمانی در قرن بیستم رسید. لاخمان طور همان ؛رسدشود که لاخمان از فهم به هرمنوتیک میمی

ذهنی « فهم»در این مقاله است که او در مقوله «. اقتصاد اتریشی، رویکردی هرمنوتیکی»نام ای دارد بهمقاله

رود. گذار از میدر برنامه اقتصادی کند و به طرف کشف معنای متن کنشگران اقتصادی تشکیک می

مرکز همان چرخشی بود که در فلسفه آلمان رخ داد. برای فهم این گذار رجوع مرکز به متنهرمنوتیک ذهن

وبری تا چه « فهم»آشَکار است که مقوله  .اکنون در ایران در دسترس استکنید به متون بسیاری که هم

 ها مهم است. حتی هایک که در دوره دوم فکری خود جهان ثنوی کانت را کنار گذاشت،اندازه برای نوکانتی

معنی است. بازار ناگزیر مقوله فهم یا فرشتهن را حفظ کرد. بدون مقوله فهم یا فرشتهن کل نظریه بازار او بی

دانستند که ریشه تفهمی قیمت در نژاد و شاگردانش اگر میدکتر غنی فهمیم.فرستد و ما آن را مینشانه می

-ند و دکتر نیلی در مقام برادر بزرگ جامعهکردشناسی حمله نمیهمه به جامعهآید، اینبازار از کجا می

کردند که لطف کنند و آمار فاحشگان و معتادان را به اقتصاددانان بدهند تا آنان با شناسان را نصیحت نمی

-نقطه مقابل اتریشیرود. گذاران مستندتر سخن بگویند و از اقتصاد یاد بگیرند که از پایین به بالا میسیاست

و  علیتندیافتن ها در پی پوزیتیویست ها هستند که به پوزیتیویسم وفادارند.کلاسیکو نوها و لاخمان، نئو 

هومی غیرعلمی و فاند و آن را مبارها و بارها به مقوله فهم یا فرشتهن حمله کرده هاتبیین. پوزیتیویست

شده ای شناختهمقولهشناسی ایران . جنگ میان تفسیر و تبیین در جامعهنداهاند و رد کردعرفانی دانسته

خبری مطلق اقتصاددانان از تقابل این دو مفهوم است. یکی اتریشی است است. اما جای تعجب برای من بی

با هم  بایستها که میت همینوقم دفاع کند دیگری از تبیین. آنبایست از فهدیگری نئوکلاسیک. یکی می

 اقتصاددانان پارادایم بازار آزاد گویند ماشینند و مینشان بجنگند، راست میشناختیدر مورد مبانی معرفت

د. اینان سروسامانی به علم خود بدهن کنندشناسان نصیحت میرویم و به جامعهاز پایین به بالا میداریم و 
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 های تجویزیشانسیاست و زمانی کههاست آن کفایتها ایرانی در دستان باشت میلیونهستند که سرنو

 تان.شمالیدهند بروید بچسبید به کیم جونگ اون و کرهپاسخ می ،و متذکرشان شدیدرد ویرانی به بار آو

گوید، ( سخن می03)مهرنامه شماره « عدالت اقتصاددانانبازار بی»شناس از راد جامعهوقتی دکتر امین قانعی

  گویند؟دانند از چه سخن میاما اینان واقعا می گویدداند از چه سخن میمی

برای فهم برنامه آنان و کند فهم ذهنی دیگران میرود که اعلام پیش می جاآنن در این مقاله تا لاخما

را قرائت کرد. دان ها آن های اقتصادی متن هستند که بایدکافی نیست، نشانهفرستد هایی که بازار مینشانه

موعه مقالات لاخمان نوشت و ای بر مجلاووی که جزو آخرین فیلسوفان مکتب اقتصادی اتریش است، مقدمه

 چاپ کرد.« نتظارات و معنای نهادهاا»آن را تحت عنوان 

مدرن است. او در مقدمه همان کتاب در بخشی تحت اهمیتی نیست. وی اتریشی پستدان لاووی متفکر بی

از  گرا یا تجربیتوان دیدگاهی عقلمدرنیسم را می»نویسد: می «مدرنیسم و بحران اقتصادپست»عنوان 

های اصول مدرنیستی عفای مثل پساساختارگرایی و هرمنوتیک ضقاره هایایده فلسفه...  معرفت دانست 

طرفی و عینیت و سرشت علیت و تبیین را آشکار های علمی و بیآلمعرفت و حقیقت و ایده درباره علم و

کند تا بگوید تی ردیف میمدرنیسهای پستلاووی پشت سر هم کلیشه .(9ص، 0331لاخمان، ) «اندساخته

تواند بر آفت مدرنیسم غلبه کند است که می اعتنا به عقل مدرنیستیبی در حیطه اقتصاد فقط مکتب اتریش

مدرنیسم اقتصاددانان را گمراه کرد و این نیاز را »نویسد: مثلا می بالا ببرد. یسممدرنو آن را به مقام پست

زبانی  ؛جهانی است رود بالقوه زبانکنند که گمان میزبان ریاضی بیان برای آنان ایجاد کرد که نظریه را به

لاخمان است که  از(. نکته بانمک، پرسش لاووی 9صجا، همان) «دور استهکه از ابهامات زبان طبیعی ب

هرمنوتیک رادیکال معاصر رود که میجا پیش گذارد. آیا لاخمان تا اینبا خوانندگان در میان می جاهمان

را در آخرین مسئله  نویسد که این( وی می00ص جا، همان؟ )را بپذیردهایدگر و گادامر  نی هرمنوتیکیع

به کتاب حقیقت و »... های خود با لاخمان در میان گذاشته است و لاخمان جواب او را چنین داده است: نامه

قدر خوب است که در آثار او هیچ هچخاص جالب توجه یافتم... طور بهروش گادامر نگاهی انداختم. موخره را 

 .(01ص جا، همان)« ای برای اصلاح اقتصاد وجود ندارد. ما باید در این مورد فکر کنیمنسخه حاضر و آماده
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اقتصاد و » دان لاووی سه سال قبل در مقام آخرین فیلسوف مکتب اقتصادی اتریش کتابی به نام

 رمانان پرآوازه آن هایدگر در کنار گادامر است.ویراستاری کرده بود که یکی از قه «هرمنوتیک

ام مدرنیسم چپ و راست در حد بضاعت خود مخالفت کردهقضیه از نظر بنده که از روز نخست با پست

ام برای نوشتن وی چهار پنج ماههوجرخی مقالات این کتاب را در جستچندان مهم نیست. هنگامی که ب

 «.های چپمدرنیستپست»دم: افتانژاد مینترای دیگر دکتر موسی غنیخواندم، مدام یاد مااین مقاله می

شان شناسانههای روشبستبن برای فرار از برای من مهم بود این بود که برخی از اعضای این مکتبچه آن

دانند؛ سم مینیهایدگری که در جای دیگر او را فیلسوف توتالیتاری اند؛دست به دامن هایدگر شده

سمی که جزو مقولات ناموسی نشریه مهرنامه است و بدون فحش دادن به آن روزگارش نیریتوتالیتا

توان امورات را با جان جا میباشند. این« خواهآزادی»گذرد. باید چیزی باشد تا آقایان در تقابل با آن نمی

پای هایدگر برای حل توان. باز شدن نمی« پیشرفته»قول خودشان لاک گذراند و خوش بود. اما در ممالک به

معضلات مقوله فرشتهن یا فهم و رها کردن ذهن و رفتن به طرف متن و قرائت آن کاری است که عده 

هایک به عقل  ها بود که مرگ سوژه اعلام شد. حملهبازیاند، در جریان همین متندادهانجام  بسیاری

مدرنیته کردند. فلسفه ذهن هایک یعنی ها به فراروایت مدرنیستای است که پستبرسازنده مشابه حمله

بایست به دست نامرئی بازار رها کند، سویه همان موجودی که اطلاعات اندک و پراکنده دارد و خود را می

جهت نیست که حاصل کار هر دو اند. بیدادهانجام  هامدرنیستدیگری از مرکززدایی از ذهن است که پست

گذارم زیرا نیازمند است. من فعلا این موضوع را کنار می« خصوصی قلمرو»مکتب طرد سیاست و خزیدن به 

 توان آن را فراهم کرد. مقدماتی است که در حد این مقاله نمی

 کانت نشد ارسطو

-ای دارد بهروم تا مشخص سازم او با میراث میزس چه کرد. راتبارد مقالهاکنون به سراغ راتبارد می

 ،انسان»ریزد و در کتاب میپی های پراکسیولوژی خود را ر این مقاله بنیاناو د«. گرایی افراطیپیشینی»نام

فسور میزس که تابع سنت نوکانتی وپر»نویسد: گیرد. راتبارد در این مقاله میآن را پی می ،«اقتصاد و دولت

او شود و بنابراین از نظر متصور می( a Law of Thought) است اگزیوم اصلی خود را اگزیوم اندیشه
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شناسی خود من بر ارسطو ای. موضع معرفتمقدم است بر[ هر نوع تجربهیا حقیقت قطعی، پیشین است بر ]

کنم. من این اگزیوم دیگر تفسیر می ایگونهو توماس قدیس استوار است تا کانت. بنابراین من این گزاره را به

اما آشکار «. پیشینی»دانم تا می« تجربی»تر بیشدانم تا قانون اندیشه. بنابراین آن را را قانون واقعیت می

مدرن ناسازگار است و به همین سبب من کماکان آن را « گراییتجربه»با « گراییتجربه»است که این نوع 

توان است اما به هیچ نحوی نمی تواقعی یاین قانون، قانون -0 خوانم تا به این اهداف برسم:می« پیشینی»

این قانون بر تجربه عام درونی استوار  -2معنا و صادق است. با ،ن همه از حیث تجربیآن را ابطال کرد، با ای

آشکار  -9است تا فیزیکی. ( Reflective) است و بر تجربه بیرونی استوار نیست یعنی گواه آن بازاندیشانه

(. 901، ص 0310)راتبارد « است بر ]مقدم است بر[ رخدادهای تاریخی پیچیده است که این قانون پیشین

راتبارد در پانویسی از دو فیلسوف تومیست کمک گرفته است تا منظور خود را روشن کند. وی از زبان 

معنای ارسطویی کلمه به( Self- evident) فردریک کاپلستون گفته است که گزاره مدنظر او اصلی بدیهی

نیز  از گزاره اصلی میزس دفاع کرد،وان تشیوه کانتی نمیداند بهمیکه هدف راتبارد روشن است. او  است.

میزس هرگز به واقعیت نخواهد رسید و در بهترین  و اندیشهرمحصور در قلمگرایی داند که دست پیشینیمی

کند که گزاره اصلی او تخیلی باقی خواهد ماند. در نتیجه از همان آغاز اعلام می –ای علمی صورت قصه

پذیری بدهد. هدف نیست که تن به ابطال ایگراییگرایی او آن تجربهکند که تجربهتجربی است اما تاکید می

 میزس با توسل به خاستگاهی دیگر.  Apodictic راتبارد روشن است: نجات اقتصاد 

شکل بهچه آن دهد ازتری به دست میتصویر روشن« انسان، اقتصاد و دولت»راتبارد پنج سال بعد در کتاب 

ما را به اخلاق نیکوماخوسی « کنش انسان هدفمند است»وی برای فهم گزاره  مبهم در مقاله گفته بود.

 ن گزاره بدیهی است به همان معناای .(2، ص 2111ارسطو کتاب اول بخش هفتم ارجاع داده است )راتبارد، 

 سطو در اخلاق نیکوماخوسی وجود امر بدیهی را مدلل کرده است.که ار

بخش را با این عبارت . ارسطو این کنیمرجوع میدر اخلاق نیکوماخوسی اکنون به صفحات مورد نظر راتبارد 

تواند د به آن امر خیری بازگردیم که موضوع تحقیق است و بپرسیم که این خیر چه مییبیای» کند:شروع می

شود. در طب یک [ دگرگون میArtاین خیر با هر کنش یا صنعتی ] که رسدباشد. زیرا چنین به نظر می
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ها. بنابراین خیر ]نهفته[ در هر یک از چنین در سایر دانشست در استراتژی ]جنگ[ چیز دیگر و همچیز ا

 توان گفت همانی است که برای حصول به آن چیزهای دیگرید خاص چیست؟... با اطمینان میراین موا

چیزهای دیگر شود. در طب سلامت است در استراتژی پیروزی است در معماری ساختمان است و میانجام 

 پایانجمله مورد نظر راتبارد درست بعد از  ..(b2-a15 0130، 09ص ، 0301ارسطو، « )در صناعات دیگر

است ]که خیر است[ زیرا که برای حصول به آن  (endهدف)اما در هر کنش و اقدامی »آید: عبارت بالا می

یعنی « کنش انسانی هدفمند است»دن جا(. راتبارد بدیهی بو)همان« شودمیانجام  است که هر خیر دیگر

ارسطو نوشته چه آن ترین توضیحی دربارهکند. راتبارد کوچکگزاره میزس را از همین جمله ارسطو اخذ می

د که نویسن عبارت میهمی« بدیهی بودن»را بر مبنای « انسان، اقتصاد و دولت»دهد و کتاب است نمی

ای صفحه دارد. اکنون که خود نهصدوخورده «کنش انسانی»ز ای است اای صفحههزاروخورده تفسیر مجدد

 کنیم. های راتبارد تحقیق میدر گفته

شود شیوه نوکانتی نتوانست گزاره پیشینی خود را اثبات کند، در نتیجه راتبارد به ارسطو متوسل میمیزس به

 شیوهرا به« رفتاری هدفمند استکنش انسانی »را حل کند. اگر راتبارد نتواند بدیهی بودن گزاره مسئله  تا

کل قضیه استنتاج نیز فنا خواهد رفت و به باد  نیزای صفحه ایوخوردهاثبات کند، آن کتاب هزار ییارسطو

یا کنش نزد ارسطو امری ها برای بار دوم. آکل تلاش اتریشیچنین همای بدیهی و مقولات اقتصاد از گزاره

نقطه شروع و اصل نخست است. در هر دانشی  معنای آغاز وبه( arche) در یونانی واژه آرخه بدیهی است؟

ی است که از آن حاصل هایچیز هر آن (Ground)، زیرا که علت یا ساحت را جست اصل نخستبایست می

بیان کرد. ( Demonstrative)شیوه استدلالیتوان بهشود. اصل نخست را نمییا از آن استنتاج می شودمی

چرا؟  استوار است. شهود بر قول مفسران بعدی ارسطوبهاین اصل بر استدلال متکی نیست بلکه فهم عبارت به

گوید وقتی راتبارد می رد.ول کوبه آن ماصل را این بتوان با استدلال وجود ندارد که تری نخستزیرا اصل 

را نیز تا انتها خوسی اخلاق نیکوما. راتبارد کتاب باشدهمین لاجرم باید اصلی بدیهی است منظورش « کنش»

کند فلسفه کرد. بدبختی مکتب اتریش در آن است که فکر میخواند چنین ادعایی نمینخوانده است، اگر می

 در آن انداخت.  آزادانه ت خواستتوان سبدی را برداشت و هر چه را  دلمی ،شبیه هایپرمارکت است
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داشت و به مطالعات خود ادامه و همان جمله را برنمیکرد و از هایپرمارکتِ ارسطاگر راتبارد دست دراز نمی

« کنش»کرد آن ادعا را در مورد بدیهی بودن را هم مطالعه می یداد و کتاب ششم اخلاق نیکوماخوسمی

ریشه ]یا سرآغاز[ کنش )علت کافی اما نه علت غایی( »نویسد: کرد. ارسطو در فصل دوم این کتاب مینمی

و خردورزی هدفمند  (Appetition)ریشه ]یا سرآغاز[ انتخاب، میل ( است و Choiceانتخاب )

(Purposive Reasoning) است( »211ص جا، همان ،b2  01ـa 0093ترجمه متن ارسطو را ساده .) تر

با فرض مستتر بودن  «سرمنشا کنش انتخاب است، سرمنشا انتخاب میل و خردورزی است.: »نویسممی

 و خرد توان آن را به میلبدیهی نیست چون مییی و در نتیجه راتباردی کنش، کنش ارسطو انتخاب در

نسبت کنش با میل و  کنم دربارهرا نقل می تفسیر فیلسوفی به نام دال ،تر شدن بحثبرای روشنموول کرد. 

  .«ارسطو درباره کنش، عقل عملی و ضعف اراده»خرد در مقاله 

 Nousدو سرچشمه یا سرآغاز برای کنش وجود دارد: »شود: پاراگراف دوم مقاله با این عبارت آغاز می

رغم به Nousدهد که چرا (. دال در این مقاله توضیح می131ص ، 2113)دال،  «)آرزو( Orexisو  )عقل(

سپارد. وی با می Orexisمدخل است اما از حیث عملی کار را به دست که از حیث نظری در کنش ذیآن

ترجمه مورد استفاده هایی در دو سازد. تفاوتارسطو این امر را مستدل می« نفس کتاب»ارجاعات متعدد به 

ترجمه شده است و ( Appetition) به میل  Orexisچاپ پنگوئن  یدر اخلاق نیکوماخوس من وجود دارد؛

یه کاری کرده باشم وگرنه قضدلایل دال را نقل کردم تا محکم .(Desire) در ترجمه دال به آرزو یا خواست

توان آن را به میل و خرد های راتبارد هم مهمل است. کنش بدیهی نیست چون میحرفاز اول بود معلوم. 

توان، فروکاست. اما بدیهی همانی است که نتوان آن را به چیز دیگری موول کرد یا فروکاست. کنش را می

کنش امری  شود.دچار میلاش کانتی میزس پس کنش بدیهی نیست. تلاش ارسطویی راتبارد به سرنوشت ت

های میزس است به باد فنا راتبارد که نسخه بدل استنتاج جیستنتابدیهی نیست، در نتیجه کل مقولات ا

حال آقای کنار. های میزس و راتبارد بهتلاشچیز. چیز باقی ماند؟ هیچبدین ترتیب از پراگزولوژی چهرود. می

با این پایه و مایه فکری حتی در یه حیرت است که چگونه گروهی ما لوژی.و: پراگزگویندنژاد هی بدکتر غنی

موفق  در گسترش تفکر خود دیاراین در چنین اینبا صرف تکرار برخی کلمات  مورد مبانی فکری خودشان
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-که چه شد یکی از عدالت صورت گیردبایست تلاش فکری عظیمی اما حیرت کافی نیست. می .نداهشد

های ارزان شد. بافیچنین اسیر این فلسفهآمیز جهان اینهای صلحترین انقلابخواهترین و آزادیخواهانه

ها حزب واماندند و شکست خوردند چه شد که اتاق فکر هایکی که الگوی ازلیش یاگوی جایی که ده

 فریدمنی-یاگوهای هایکیای گوش خود را در اختیار چنین کار را پیش برد، و چرا عدهشکسپیر است، این

 ؟گذارندگذاشتند و می

 و آخرین میخ بر تابوت پراگزولوژیهایک 

در  .هایک با این مقولات ورشکسته چه کرد؟ آخرین ردیه را بر پراگزولوژی خود هایک نوشت یا گفت

نویس و سرپرست چاپ مجموعه آثار هایک به نامهزندگی، کالدول میزس ای بعد از مرگ استادمصاحبه

 گوید:. هایک میکه به مسئله پراکسیولوژی اختصاص دارد کندز هایک را نقل میدو مصاحبه ا ،انگلیسی

آمیزی کردم تا نظامی پیشینی است... تلاش ملاطفت ،توان ادعا کرد که کل نظریه بازاربرخلاف میزس نمی»

 « خندد(هایم کارگر نشد )هایک میبودن را رها سازد، اما تشویقمیزس را تشویق کنم ادعای پیشینی

شدت که میزس از هر انتقادی بهدرحالی»گوید: ای دیگر هایک میدر مصاحبه(. 220، ص 2111)کالدول، 

قطع ها آن طور موقت بااز شاگردانش مچلاپ و هاربرلر به شد و بر اثر انتقاد برخی( میResentfulناراحت )

ن دانست ایانگار که نمی ،له را تأیید کردرابطه کرد، انتقاد مرا )در اقتصاد و معرفت( با سکوت پذیرفت و مقا

که طور همان .(220ص جا، همان« )را توضیح دهممسئله  توانم ایننمی مقاله انتقاد از آرای خود اوست.

 شده آن ورش ناپیدا. دانسته وگرنه قشقرقی به پا میهایک گفته استاد نمی

. نشان دادم که زولوژی را مشخص کنمواژه پرطمطراق پراگتا تکلیف تکمن این صفحات را نوشتم 

دکتر  حال نشان دادم کهپراکسیولوژی از کجا شروع شد و به کجا ختم شد و چگونه از هم پاشید. درعین

بست های پراکسیولوژی بنا شده و هایک بعد از به بنکه نظام هایک بر ویرانه دانستهنمی نژادموسی غنی

-همان دست دراز کرده است تا نظریات اتریشی را نجات دهد.دیگر که به جاهای  ودهرسیدن پراکسیولوژی ب

هایک که « نظم انتزاعی»طور که قبلا گفتم هایک نیز در تلاش روز از نو  روزی از نویی خود شکست خورد. 

ماند و دستش از رسیدن به وفادار باقی بماند، در حد انتزاع صرف باقی می Apodicticخواهد به اقتصاد می
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زمان و در هیچ  ها از شکست هایکی فضیلت ساختند. هیچ بازار واقعی در هیچکوتاه است. اما هایکی واقعیت

بایست دست و پای اقتصاد را بر مبنای مقولات جای جهان خودانگیخته نیست. این بازار یوتوپیا است، می

شود. توسل به یوتوپیا متوسل می نشده برید تا اندازه اقتصاد هایکی شود. بیهوده نیست که اوانتزاعی استنتاج

ها با به یوتوپیا فقط تاکتیکی تبلیغی نیست، در ذات اندیشه میزس و هایک نهفته است. این ضعف را هایکی

تواند آرای میزس و هایک را ابطال کند. اما همین اند. هیچ شکستی نمیهمان پروپاگاندا به قوت تبدیل کرده

بایست با توسل به آن از هر واقعیتی تا فته است، همان معیاری است که میاقتصاد که تا مرتبه قدسی بالا ر

شناسانه روانفقط رحمانه کرد. این است حال و روز اینان. ناسزاگویی اینان آخرین قطره خون انتقادهای بی

 .نیز هستنیست، نشان درماندگی منطقی 

 آمیب به جای کانت/ اسپنسر به جای وبر

 «پاسخ»در  نژادآقای دکتر غنیطرح کرده بودم.  «مصاحبه»ن انتقادات خود را در همان اما در مورد هایک، م

های خود از هایک را مجددا دانستهو بعد از دادن یکی دو ناسزا  ندهای من طفره رفتاز پاسخ دادن به پرسش

ایک اثبات مقولات داند پراکسیولوژی به باد فنا رفته است و کل تلاش بعدی هوقتی کسی نمی. ندتکرار کرد

های های نظری میزس و راتبارد را فهمیده است نه تلاشبستای دیگر است، نه بنمکتب اتریش بر پایه

 نظری بعدی هایک را. 

تقدم : »های هایک راهای من تکرار کردند و نیز کلیشهپراگزولوژی را برای رد گفتهکلیشه  «پاسخ»در ایشان 

-مشروعیت می عوامدانند که تکرار نزد ایشان میو جز آن. « ل ذهن نیستانتزاع محصو»، «انتزاع بر عقل

من ؟ کردبایست ترک عادت آفریند. وانگهی وقتی با تاکتیک تکرار کلیشه بتوان مملکتی را فتح کرد، چرا می

شوم. هایک به اسپنسر گویم و رد میام تکرار کنم. موجز میکه زدهرا هایی بنا ندارم تمامی حرف

 آورد. شناس و نظریه تکاملی او که متکی بر داروینیسم اجتماعی بود روی میهجامع

ای / جای خود را به جامعه قبیله های هایکدر نوشته تفکیک اسپنسری جامعه نظامی / جامعه صنعتی

بایست سری به ها رخنه کرد. هایک میشناسی داروینی به درون نظام اتریشیجامعه بزرگ داد و زیست

کرد؟ نه. کرد؟ فکر میباید برای بقا چه می -زد و زد. آن موجود اولیه ـ فرض کنید آمیب شناسی میزیست
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نژاد در حل آن که آقای غنیانتزاع  مسئلهجنبید. کل تکثیر خود میبقا و کرد. برای بایست عمل میمی

از همین جای  پرنداز هایک می هاییقولبه آغوش نقلآن، مدام جای توضیح به در زمانه نقدو  اندوامانده

-زنند که میهایی را میزمانی که پرسنده خبرنگاری خودی است ایشان همان حرف شود.ساده شروع می

گذارند و مستقیم از زنند، زمانی که پرسنده منتقدی مثل من است ایشان حرافی شادمان خود را کنار می

هاست نه که هدف پرسنده مناقشه بر سر تفسیر آن نقل کنندکنند و فراموش میخود هایک قولی را نقل می

 نگاه کنید.« پاسخ»ها، به خود آن

انتزاع محصول ذهن نیست بلکه چیزی است که ذهن از آن تشکیل شده »و « تقدم انتزاع بر عقل»فهم 

همیدن دیگران را متهم به نف نژادها که دکتر غنیاین شبیه به عباراتی( و 091ص  ،03)مهرنامه ش« است

سازد و سعی شود، از عمل. هایک پیشینی بودن کنش را رها میاز همین جای ساده شروع میکنند آن می

-شناختی و سپس اجتماعی مدلل سازد. کانت جای خود را به آمیب میکند تقدم عمل را از حیث زیستمی

 دهد. 

کند؟ کند با چه چیز استنتاج مینمیاگر انسان که از نظر هایک آمیبی پیشرفته است، با ذهن خود استنتاج 

ارسطو در تعریف المثل فیاساسا انتزاع با عقل یعنی چه که هایک با آن مخالف است؟ یعنی همان کاری که 

های ی دیگر در فلسفه و دانشمندان در سایر علوم و انسانهاکند و هزاران فیلسوف به شیوهانسان می

پرسد چه چیزهایی را کند. مید. ارسطو اعراض را از انسان منتزع میدهنمیانجام  معمولی در زندگی روزمره

شوند تا آن جوهری باقی بماند که اگر ماند؟ آن چیزها منتزع میاز انسان بگیریم باز انسان، انسان باقی می

ل. دانند: عقآن را منتزع کنیم دیگر انسان، انسان نخواهد بود. آن جوهر چیست؟ پاسخ ارسطو را همگان می

ناشی از همین انتزاع عقلانی است. هایک مثل بسیاری از « انسان موجودی عاقل است»تعریف ارسطویی 

نژاد در کند. دکتر غنیگوید انسان نه با عقل بلکه با عمل انتزاع میشناسان غیرارسطویی میفلاسفه و جامعه

اند. ای نکردهاین مسئله ساده هیچ اشاره به اند اماکرده ود هزاران صفحه مصاحبههای پربار خجریان فعالیت

ها برای به دست آوردن خوراک نخست به ای شکارچی، آدمانتزاع با عمل یعنی چه؟ فرض کنید در قبیله

شان اندک است. درگیری فیزیکی را کنار بگذارند شکل فیزیکی با حیوانات درگیر شوند و دریابند که موفقیت
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کنند تا از دور روند، بعد تله بگذارند بعد تیروکمان درست تراشند و به شکار سنگ تیزی ب ،کنندیعنی منتزع 

یا به زبان  گیرند که چه چیز را باید کنار بگذارندحیوانات را شکار کنند و جز آن. آنان در عمل یاد می

قول به ؛کندرفته شکار آداب خود را پیدا میمتنزع کنند و چیزهای دیگر را جانشین آن کنند. رفته فلسفی

شود و در شکارهای بعدی مورد استفاده قرار کند. این قواعد سینه به سینه نقل میپیدا می« قاعده»استاد ما 

گرچه راهنمای همه شکارهای انضمامی است اما هیچ شکار گیرد. این قاعده از آن حیث انتزاعی است که می

ها و ادیان و خویشاوندی و جز آن شکل له و  آیینترتیب قواعد در حیطه مبادبدین انضمامی عین آن نیست.

، که «ل شده استکه سازنده قواعد باشد خود از قواعد تشکیذهن بیش از آن»گیرد. آن عبارت هایکی که می

کنند، تشکیل همین قواعدی است که توصیف شد. اگر فرایند عنوان امری پیچیده طرح مینژاد بهدکتر غنی

ای آن را شد، هر بچه مدرسهین سادگی که من توصیف کردم، تاکنون توصیف میتشکیل این قواعد به هم

 چه برسد به فیلسوفان بازار آزادی.  فهمیدمی

آموزش از راه تجربه روندی است که نزد انسان درست مانند حیوانات در ابتدا نه »خواهید بفرمایید: گواه می

آمیز بودنشان رواج شود که به جهت موفقیتشد اعمالی آغاز میبا استدلال بلکه با مشاهده، انتشار، انتقال و ر

کننده دربر ندارد بلکه بیشتر امکان اند. این موفقیت در اکثر مواقع امتیاز قابل تشخیصی برای فرد عملیافته

دهد. نتیجه چنین روندی در وهله اول شناختی قابل بقای گروهی را که فرد به آن تعلق دارد افزایش می

را در قالب آن  تواندصورت قواعد توصیف کرد اما فرد نمیتوان آن را بهبود. هرچند که می نخواهد بیان

که سازنده قواعد باشد خود از را رعایت کند. ذهن بیش از آنآن  تواند در عملکلمات بیان کند بلکه تنها می

رده اما این قواعد در نهایت قواعد عمل تشکیل شده است. اگرچه ذهن مجموعه پیچیده قواعد را وضع نک

های گروه یا تر از اعمال افرادها را کارآمدتر و موفقاند زیرا رعایت آن اعمال انساناعمال فرد را هدایت کرده

 ،آیا فهم این قطعه با توجه به توضیحاتی که قبلا دادم سخت است؟ پیچیده است؟ نه. «رقیب کرده است

نژاد به همراه خانم معیری آن را ترجمه ستند و آقای دکتر غنیاینها کلمات خود هایک ه .ساده است

 (010، ص 0911. رجوع کنید به )هایک، اندکرده
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نه. که را مقدم بر عقل دانستن و انتزاع را بر عهده آن گذاشتن ابداع هایک است؟ بدیهی است « عمل»آیا 

سازد. هدف حمله او کانت و لل میرا مدمسئله  همین« بندی بدویطبقه»دورکیم در آثار خود خاصه در 

از یک  ؛است. دورکیم معتقد است که انسان موجودی دوگانه است« مکان»و « زمان»پیشینی بودن مقولات 

همبستگی  از طریقبایست راهی برای بقا بایست دنبال معیشت خود برود و از سوی دیگر میطرف می

را « است انسان گرگ انسان»صدد بود تا نظریه هابزی م دردورکیانسان تنها قادر به بقا نیست. . گروهی بیابد

بایست حرمت جامعه را نگه دارد و تقدس آن را یادآور شود. رد کند. جامعه برای حفظ همبستگی خود می

تقدس قائل شدن برای گروه یعنی تقدس قائل شدن برای مرزهای آن که لازمه آن در نظر گرفتن مرکز یا 

آید. انسان وجود میاست که مکان مقدس یا عبادتگاه بهجبان این قلمرو باشد. اینمکانی مقدس است که نگه

های مقدس از همین تواند به عبادتگاه برود. زمانهر روز نمی رودپی معیشت خود  ازبایست چون می

آیند که انسان به مکان مقدس برود تا شوند. بنابراین روزهای مقدسی به وجود میمحدودیت ناشی می

را حفظ کند. دورکیم مفاهیم انتزاعی زمان و مکان را از کنش گروهی  یا همان جامعه همبستگی خود

سازد. برای تعیین زمان و مکان مقدس انسان تر را نیز مستدل میکند، اما چیزهایی بس مهماستنتاج می

ون قوانین انتزاعی آن سر به آید. از نظر دورکیم منشأ علم که اکنوجود می، در نتیجه ریاضیات بهبشمردباید 

های پیچیده علمی همین بندیساید در همین اعمال روزمره انسان بدوی نهفته است. منشأ طبقهآسمان می

ه علم در که ریشگوناگون تفسیر کرد ازجمله این توان به انحای. سخن دورکیم را میبندی بدوی استطبقه

هایدگر در فصول اولیه کتاب زنم: د تقدم عمل بر نظر میلی دیگر در موردین نهفته است، و جز آن. مثا

راوده پراگماتیک یعنی م Zuhandenheitـ 0 کند:مراوده ما با جهان اشاره می به دو نوع« وجود و زمان»

ده نظری من با اویعنی مر Vorhandenheitـ 2  و .کنماز چکش استفاده میکه زمانی  من با جهان. مثل

آیم بفهمم چکش چیست. از نظر هایدگر هر شکند و من در صدد برمیکه چکش می زمانی جهان. باز مثل

از نظر هایدگر این هر دو مواجهه ای دیگر. گونهای، دومی بهگونهدو نوع مراوده، تفسیر جهان هستند، اولی به

اولی بر نتیک ااما از حیث  ،هستند Equi- primordial سرآغازهم نتولوژیکاُبا جهان هرچند از حیث 

یافت، وجود دست موفقیتی عظیم در آمریکا به یکی از دلایلی که هایدگر دومی تقدم زمانی دارد. 
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آورد. به این دو مورد اشاره کردم و نیز میپراگماتیسم آمریکایی بود که هایدگر را یار فلسفی خود به شمار 

 پردازی.نقش عمل در فلسفه نامی از پراگماتیسم آمریکایی بردم، تا فقط اشاراتی کرده باشم به

رسیده است. بشر  نامد تکامل نهادهایی است که بشر در انتزاع عملی به آنچه هایک نظم خودانگیخته میآن

خودانگیخته تحول یافته است و کسانی بعدها طور بهرا با عقل نریخته است. مثلاً قواعد زبان  آن طرح و نقشه

قاعده و دستور زبان و سبب نفهمیدن آن گفته مسئله  نژاد باغنی مشکل دکتر ،انددستور آن را نوشته

-هایک گرفته ایشان در پاسخ فقط گفته بودند که این حرف را از ،چامسکی ناشی از نفهمیدن کل ماجراست

قواعد خویشاوندی در عمل ایجاد شده است و بعدها . ایاند، چه پاسخ باشکوه به آغوش هایک پریدنانه

خودانگیخته در همین مراوده عملی تشکیل شده است طور بهاند. قواعد دین اعد را تدوین کردهکسانی این قو

اند. نه دورکیم به بُعد های دورکیم نظر دیگری بیندازید ـ بعدها کسانی شرعیات آن را نوشتهـ به گفته

تشکیل شد. از نظر هایک کل ترانساندانتال دین اعتقادی دارد نه هایک. قواعد بازار نیز در جریان اعمال بشر 

کسی با توسل به عقل از روز  اند،اند، خودانگیخته بودهیافته ها در جریان عمل بسط و گسترشاین نظام

اند: ن بقای اصلح باقی ماندهاکنون وجود دارند در جریاهایی که هم. نظاماسترا نریخته ها آن نخست طرح

سبب نقدهایی را مطرح کرده بودم که شاید به« مصاحبه»من در . زبان و جز آن و خویشاوندی و بازار دین و

کنم. هدفم تر میانتزاعی بودنش زیاد مفهوم نبوده است. این بار با مقایسه دو ساخت مشابه مسئله را ملموس

ه نیز مبادله است: مبادلمقولات بنیادی دین یکی از شناسانه است، دین و بازار را در نظر بگیرید. فقط معرفت

خداوند با انسان و انسان با خداوند و انسان با انسان. آیین خویشاوندی و اقتصاد دو مثال از مبادله انسان با 

از این منظر بازار کاملا در چارچوب انسان است که دین حدود آن را در قالب حرام و حلال معین کرده است. 

رفت، مفهوم را از آدام اسمیت به وام گ را نوشت و این «تقسیم کار»گنجد. دورکیم زمانی که دین می

چگونه این مقولات « جامعه بزرگ»همبستگی ارگانیکی یا همان وجود آمدن خواست نشان دهد که با بهمی

بندی بدوی )که نظم گرفته از طبقههای مختلف نشأتدانش یابند.وند و بسط و گسترش میشجا میجابه

شوند و اعلام یابند و تفکیک میهاست( رشد میندیبطبقههمان  در انجامسرحسی هایک تأملی دیگر و بی

انتزاع   یعنی دهد فقط دیالکتیک صعودی نیستمیانجام  شناسی دورکیمجامعهچه آن اما کنند.استقلال می
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بلکه دیالکتیک نزولی نیز هست. به این معنی که  ،از موارد انضمامی و به دست دادن مقولات یا قواعد انتزاعی

 کند.کنند؟ این همان کاری است که هایک نمیپرسد آن مقولات در جامعه جدید چه سرنوشتی پیدا مییم

شناسانه بازار را اما بدون ذکر ملاکی معرفت ؛بقای اصلح حاصلاند و گوید دین و بازار دو نظام خودانگیختهمی

به منطق خود تر بگویم با توسل . واضحشودقواعد اقتصادی دین در بازار میخواند و طالب ادغام القواعد میام

 حی وسبب بقای اصلح بهاکنون دین و بازار هر دو نظام خودانگیخته باشند و همفرض کنیم هایک اگر 

در نیست قااز درون فدای قواعد اقتصادی بازار شود؟ منطق هایک بایست میقواعد اقتصادی دین  حاضر، چرا

 تواند.شناسی دورکیم میعهاین مسئله را توضیح دهد اما جام

کند، با دولت اخلاقی و حتی فردگرایی اخلاقی. از نظر او چیزی ابدی در را با اخلاق حل میمسئله  دورکیم

به »گرایی یا همان قاعده دین هست و جامعه مدرن بدون دین و اخلاقیات دینی یعنی با درافتادن به فایده

جای دین و بازار را در جامعه مدرن پیدا کند  کندمییم تلاش فنا خواهد شد. دورک« حداکثر رساندن سود

های خودانگیخته را حول آن نظم خواهد که نظام بازار را اصل قرار دهیم و مابقی نظاماما هایک از ما می

های بایست بازار را اصل قرار داد، مابقی نظامشناسانه میبخشیم. پرسش این است: با کدام ملاک معرفت

بقای »و « قواعد خودانگیخته»شناسانه را با توسل به مقولات هایکی معرفتمسئله  یخته را فرع؟ اینانگخود

اگر این دو ملاک را . است هم بازارتوان حل کرد زیرا هم دین از نظر هایک این دو شرط را دارا نمی« اصلح

ن وارد کنیم باز کل هایک را کنار ایم و اگر ملاکی را از بیروکنار بگذاریم یعنی کل هایک را کنار گذاشته

که میسر  جاآندهند و ای قواعد بازار را اصل قرار میشناسانهبدون ارائه هیچ دلیل معرفت اینانایم. گذاشته

کنند. در مورد ربا با لبخند که میسر نیست پنهانی دین را مصادره به مطلوب می جاآناست آشکارا و 

اما  آید،داری جور درنمیبانک« علمی»با قوانین  «اخلاقی» ت این قاعدهفرمایند که رعایتمسخرآمیزی می

مالکیت  ،اندکه همه ادیان گفتهطور همان فرمایندشود میمالکیت خصوصی مطرح میمسئله  زمانی که

-مثل علامه مطهری سعی می انیکه کسناپذیر است و زمانیامری خدشه خصوصی و انتقال آن یعنی ارث

فرمایند ایشان گویند که وسایل تولید را باید دولتی کرد، میبرای عدالت اجتماعی بیابند و کنند راهی ب

کردن ها طالب امحای مالکیت خصوصی بر تولیدند نه دولتیاند ـ چپتأثیر اندیشه چپ این کار را کردهتحت
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ن دستگاه هایکی استنتاج کنم از دروتأکید می ،شناسانه را از درونلطف کنند و آن دلیل معرفت اینانآن. 

شناسی دیگر منکرند که شرعیات بتواند این گوی و این میدان. کسانی دیگر با معرفت .کنند و ما را راهنمایی

 ها متوسل شود. تواند به آنهای عصر جدید بدهند. هایک نمیپاسخی به پرسش

-کنند. مثالش مهندس بازرگان. میداران ایرانی را نیز مصادره به مطلوب میاینان نه فقط دین بلکه دین

-بازرگان را تفسیر بهقولی طنزآمیز از مرحوم مهندس و برای اثبات آن نقلفرمایند بازرگان لیبرالی تنها بود 

هدف ما  گفتند:« دو حرکتدر انقلاب ایران »در همان بود که  مهندس بازرگانرای قاطع  .کنندرای می

کاربستن ند و طالب بهلیبرالپنداشتند ها کسانی را که خود میاتریشیخدمت به ایران از طریق اسلام است. 

ای که بر کتاب گرفتند. بتینا بین گریوز در مقدمهبه سخره می ،اصول مسیحیت برای اداره جامعه

چرا که عبارتی چون جمله کلارک را مسخره کرده یوزف  نوشته است، سناتور« سنت کلاسیک :لیبرالیسم»

لیبرال کسی است که معتقد است »گریوز از زبان کلارک نوشته است:  بر زبان رانده بود.را  مهندس بازرگان

ها و امور اجتماعی و سیاسی و عدالت اقتصادی در شهرداریبرد پیش بایست از تمام قدرت حکومت برایمی

ابزاری مناسب است کند حکومت المللی استفاده کند... لیبرال کسی است که فکر میدولت و ملت و امور بین

از این گوید میزس چنان گریوز می«. کوشد اصول رفتار مسیحی را عملی سازدای که میبرای تحول جامعه

بود که تصمیم گرفت نام کتاب خود را عوض کند اما بعد رای خود را نوع تعاریف از لیبرالیسم ناخرسند 

حتی اگر مقاله آخر . (V، ص 0311وز بر میزس، عوض کرد و گفت نباید تسلیم این افراد شد. )از مقدمه گری

توان استنتاج کرد که بازرگان لیبرالی تنها بوده است. ایشان مهندس بازرگان را نیز ملاک قرار دهیم باز نمی

 کنند عقل یعنی بازار خودانگیخته هایک؟اند، چرا فکر میجهانی گذاشتهاداره این دنیا را بر عهده عقل این

بایست به پرسش دیگری نیز پاسخ گویند. می آقایان ،در مورد دین و بازار شناسانهمعرفت پرسش آنمنهای 

این پرسش را در مصاحبه نیز مطرح کرده بودم و آقایان وقعی به آن نگذاشتند. این پرسش نیز پرسشی 

استالینی  با نظامرا شناسانه از درون منطق هایکی بود. بر مبنای همین منطق بود که نظام هایک معرفت

نظام انتزاعی سوسیالیستی را محقق خواهند کرد دیگر چه نیازی به حزب  ،مقایسه کردم. اگر قوانین تاریخ

طور خودانگیخته بقا یافته است، لطف کمونیست است؟ اگر نظام انتزاعی بازار آزاد در متن تکامل داروینی به



53 

 

لطف  اینان .ایراندر نژاد دکتر غنیبه و نگلستان در ا به هایک استرا محقق سازد. چه نیازی  ، خودکند خود

از پی نیز در متن داروینیسم و بقای اصلح هایکی پاسخ دهند. هایک  شناسانهبه این پرسش معرفت و کنند

دانست که خود را دچار تناقض طرف داروینیسم و تکامل رفت اما نمی بست رسیدن نظام میزسی بهبه بن

تقلید از فتح دولت و ملت را بهمسئله  ،«روشنفکران و سوسیالیسم»ی او در مقاله کند. وقتمنطقی بدتری می

تواند قضیه را حل کند. هم استالینیسم هم نمیتکاملی دانست که با بقای اصلح پیش کشید، می استالینیسم

سوی دیگر  ند اما ازبقای اصلح پیروزی نهایی قواعد و قوانین انتزاعی متکی بر هایکیسم از یک سو مدعی

ک برای فتح دولت با اراده بارزه هژمونیم هستچه آن . علمی در کار نیست. هرفتح جامعهتبلیغ برای طالب 

های خود را تکرار کردند، اما جواب مرا ندادند، ناسزا گفتند و کلیشه «پاسخ»نژاد در دکتر غنیآهنین است. 

خوانی پردازم. از هایکهای ایشان میبه همین گفته پذیر. اکنوناز دستشان دررفت و چیزهایی گفتند ابطال

هاست که کتابی از بزرگان مکتب توجه برای من تکرار کلیشه اتریشیجالب نکتهکنم. تاچر در جوانی آغاز می

-از دکتر غنی اند؛رسیده« علم»اند و به فردوس بریدهچپ اند، از اند و شیدای منطق آن شدهاتریش خوانده

 م. آزماینژاد را با سند و مدرک میتا تاچر. اکنون گفته دکتر غنینژاد گرفته 

. متون زیر از سایت بنیاد تاچر به بسنژاد، تاچر در جوانی کتابی از هایک خوانده بود و بنا به گفته دکتر غنی

 اخذ شده است:زیر اینترنتی  آدرس

http://www.margaretthatcher.org/search/results.asp?w=Hayekdoc  

 

 21  منظور من »های ویلیامز والاس: نامه هایک به سردبیر تایمز در پاسخ به گفته 0301جولای

یک از های دموکراتهای اقتدارگرا بیش از حکومتگاه این نبوده که عموما حکومتقطعا هیچ

کنند. بلکه برعکس. البته این بدان معنی نیست که در برخی شرایط های فردی حفاظت میآزادی

های دموکراتیک پاسداری نشده تاریخی از آزادی فردی در حکومتی اقتدارگرا بیش از حکومت

مدرن گوید در دوران هایک در ادامه با اشاره به یونان و مرگ سقراط در دموکراسی آتنی، می «.است

یشتر پاس داشته شده است. از جمله در پرتغال بهای اقتدارگرا آزادی فردی هم در برخی حکومت

http://www.margaretthatcher.org/search/results.asp?w=Hayekdoc
http://www.margaretthatcher.org/search/results.asp?w=Hayekdoc
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های اروپای شرقی یا آفریقا یا آمریکای های فردی را بیشتر از دموکراسیکه حکومت سالازار آزادی

اخیرا » :کندیکنگ و اسرائیل( رعایت کرده است. وی اضافه مجز سنگاپور و هنگجنوبی یا آسیا )به

ه ام که موافق نباشد آزادی فردی در دوران پینوشبرگشته ندیدهکس را حتی در شیلی بختنیز هیچ

  «بسیار بیش از دوران آلنده است.

 1  از مهمانی نهار با مارگارت  فریدمن[ همسر]من و رز»نامه فریدمن به رالف هریس:  0301دسامبر

-سپس می فریدمن «.او بانوی بسیار جذاب و جالبی است تاچر و هر دوی شما بسیار لذت بردیم.

ها محتاج است داراست یا انگلستان امروز به آنهای رهبری را که گوید مطمئن نیست تاچر ویژگی

 کند که در آینده نه چندان دور شاهد موفقیت او باشد.ابراز امیدواری می اما ،نه

 00 گذاری و آزادیقانون، قانون»دن جلد سوم سبب فرستاتشکر تاچر از هایک به 0303 آوریل.» 

  1  تلگرام هایک به تاچر برای تشکر از این که تاچر هشتادمین سالگرد تولد او را تبریک  0303مه

توانستم در هشتادمین سالگرد ای بود که میهدیه شما بهترین هدیه: »گویدگفته است. هایک می

 «تولدم دریافت کنم.

 01  تلگرام شما مرا خیلی تحت تاثیر قرار »گوید: به هایک: تاچر در این نامه مینامه تاچر  0303مه

کند که او در ادامه ابراز امیدواری می «.امهای گذشته بسیار از شما آموختهداد.  مفتخرم که در سال

عنوان یکی از به»نویسد: های آینده اجرا کند و میهای هایک را در ماهبرخی ایدهحکومتش 

شما، مصمم هستم که موفق شویم. اگر چنین شود، سهم شما از موفقیتی داران طرف مندترینعلاقه

 «.دست خواهد آمد عظیم خواهد بودکه به

  21  گوید که نامه شخصی و محرمانه هایک به تاچر:  او در این نامه به تاچر می 0303اوت

ترسد که حل مسئله اما میها تحت فشار قرار دهد گذاریخواهد او را در مورد سیاستنمی

گوید که از بعد از ظهر سپس به تاچر می  های کارگری فراموش شود.های مربوط به اتحادیهسیاست

سپتامبر در کلوپ رفرم لندن خواهد بود و اگر تاچر بخواهد او را ببیند  22سپتامبر تا صبح روز  01

 در خدمت خواهد بود.
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 0  دهد که باید موفقیت فیشر: هایک در این نامه توضیح مینامه هایک به آنتونی  0311ژانویه

موسسه اقتصادی لندن را الگو قرار داد و موسسات آموزشی و دانشگاهی مشابهی در جهان تاسیس 

توان عقاید طور که سی سال پیش گفته است زمانی میدهد که همانکرد. او توضیح می

ان و سازندگان عقاید را به خود جلب کنیم تا سوسیالیستی را شکست داد که بتوانیم نظر روشنفکر

گوید آینده تمدن حقیقتا به این نسلی جدید و کمتر گمراه زمام امور جهان را در دست گیرد. او می

های آینده روشنفکران را به خود مشغول کنند و معتقد است امر بستگی دارد که بتوانند گوش نسل

بخش پیش گرفته است یگانه روشی است که نتیجه که روشی که موسسه امور اقتصادی لندن در

ها و ما را تهدید طری که آنداران متوجه خگوید که نگرانی او این است که سرمایهخواهد بود. او می

گیرد نه در کنند که نزاع اصلی در میدان منافع صورت میغلط گمان میها بهند نیستند. آنکمی

اند انداختهسوسیالیست در طی سه چهار نسل جا نگارانوزنامهرچه آن توان بامیدان عقاید. نمی

 مقابله کرد الا با تاسیس موسسات آموزشی و دانشگاهی.  

 22  د که در ملاقات آتی دهنامه نایج لاسون به تاچر: او در این نامه به تاچر توضیح می 0311فوریه

هایی را طرح خواهد کرد و او چه سوالفریدمن احتمالا چه مسائلی را م ،فریدمن با او فوریه 22روز 

 باید از فریدمن بپرسد.

  00 در کلوپ  سمار 21که قرار است  را هایک به تاچر: هایک متن سخنرانی نامه 0311مارس

روز تصویب بودجه خواهد بود و   ،آن روز گفته اوبه کرده است. زیرا نامه خود دوشنبه بخواند ضمیمه

هاست نخواهند توانست در که این سخنرانی خطاب به آن (ندگانوزرا و نمای)بسیاری از کسان 

 جلسه حاضر باشند.

 01  اند که گفته است سراسر تمدن نامه هایک به تایمز:  چرا فریدمن را مسخره کرده 0311مارس

غربی بر بازار آزاد تکیه دارد؟ منظور اصلی فریدمن این بوده است که تمامی تمدن غربی بر بازار آزاد 

 ها بگذارند.ه دارد، اگر حکومتتکی

 23 در مراسم نهار موسسه امور اقتصادی در لندن: حل مشکل هایک سخنرانی  0311مارس
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های معقول پولی اهمیت بیشتری دارد. من معتقدم که یگانه های کارگری از اتخاذ سیاستاتحادیه

 ا.هراه بازسازی بازار، برگزاری رفراندومی است برای سلب حقوق اتحادیه

 21  نامه هایک به تاچر: توصیه به تاچر برای خواندن کتاب آرتور اف برنز با عنوان  0311آوریل

اگراف وسط صفحه کند که جملات آخر پار. هایک به تاچر گوشزد می«داری مرکزیبانک»پریشانی 

یران بانک ترین مدترین و باتجربهکند که اعترافات یکی از عالمو سپس اضافه می را مطالعه کند 01

شکل تدریجی لحاظ سیاسی اصلاح پولی نه بهمرکزی زنده این ظن او را تقویت کرده است که به

شود که الساعه ممکن است، چرا که اصلاح تدریجی منجر به فلاکتی میبلکه فقط با کنشی خلق

ی هاکند که مشکل اتحادیهکند. هایک گمان میعمر هیچ حکومتی برای اصلاح آن کفایت نمی

 کارگری باید اول حل و فصل شود.

 09 متوجه نظر شما هستم  ...: »یل هایک به تاچرآور 21نامه تاچر به هایک: تشکر از نامه  0311مه

لحاظ سیاسی های پولی مناسب بهها و در پیش گرفتن سیاستتر استقراضکه کاهش هر چه سریع

هایی در امور اقتصادی و اجتماعی تتر خواهد بود، اما معتقدم که این امر منجر به گسسآسان

ها، تابستان امسال قوانینی ها دشوار خواهد بود. در مورد اصلاح  اتحادیهخواهد شد که تحمل آن

ها را کاهش دهیم. اما باید کارهای بیشتری تدوین خواهیم کرد که حقوق و حیطه عمل اتحادیه

های اقتصادی و فلسفی شما نید بسیار به ایدهداطور که میانجام شود. از نوشته شما ممنونم و همان

 «.مدیونم

 02  گزارش تایمز از سخنان هایک: یان بردلی نویسنده گزارش سخنی از مایکل  0311نوامبر

ای خوانده بود که کند که هایک را پروفسور دیوانهنقل می ]از رهبران جناح چپ حزب کارگر[فوت

رفت دولت انگلیس در کاهش عرضه پول و تاچر را در مشتش دارد. هایک از کندی پیش

های پولی های کارگری ناراضی است. او معتقد است که اتخاذ سیاستمحدودکردن قدرت اتحادیه

جز چیز بهگوید من و فریدمن در همهعلت نفوذ میلتون فریدمن است. هایک مینادرست به

ای این که انگلستان خود را چنین گفته بود امیدهایش برنظریم. هایک همهای پولی همسیاست
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کنم که خانم تاچر مسیر درستی انتخاب کرده، من هنوز حس می»رنگ شده است: نجات دهد کم

کارانه دارند هایی محافظهاش وجود دارد که گرایشهایی از جانب نیمی از اعضای کابینهاما مخالفت

قدامات ملایم مورد نیاز نیست، بلکه به شکلی ملایم پیش برند. اکنون اکارها را به خواهند همهو می

هایی که آقای پرایر و سر یان گیلمور به اقدامی قاطع نیاز است. خانم تاچر باید خود را از راهنمایی

طور دفعی یا تدریجی درمان کرد. توان تورم را بهمی»: دهدادامه میهایک  «.دهند خلاص کنداو می

 توان در شش ماه بیست درصدبیان ساده، میممکن است. بهلحاظ سیاسی درمان تدریجی تورم نابه

شود برای سه ایجاد کرد، اگر امید داشته باشید که بعد از آن وضع بهتر خواهد شد. نمیکاری بی

 مکنداشت. این چیزی است که دولت فعلی در پی آن است و من فکر نمیکاری بی درصد دهسال 

کند که شکست دولت در تضعیف نقل می «ور هایکپروفس»این گزارش از  «.به جایی برسد

سبب نفوذ فریدمن است. هایک دوست دارد که ها که مقدمه اساسی اصلاح پولی است بهاتحادیه

ها کنند. او در نامد به حال خود رپا تاچر را که هایک او را ویگی حقیقی میودستکاران بیمحافظه

زند ورشکستگی فقط مدیریت ناکارآمد را کنار می»ید: گوگران از ورشکستگی میمورد نگرانی صنعت

شاهد اگر انگلستان دهد فرد دیگری سکان را به دست بگیرد. در حقیقت و امکان می

 «.، امروز وضع بهتری داشتبودمی( betterو بهتری )تر بزرگ هایورشکستگی

 0  گوید  لندن: هایک میخلاصه تایمز از مقاله هایک برای موسسه امور اقتصادی  0311دسامبر

کشند که تخم اند و متوجه نیستند که دارند مرغی را میهای کارگری گلوی کشور را گرفتهاتحادیه

هستند و  بهبود وضع اقتصادی بدون سلب حقوق کاری بی ترین عاملها مهمکند... اتحادیهطلا می

 ها ناممکن است.اتحادیه

 1  ستایش از تحلیل لرد هریس از وضعیت انگلستان که نامه فریدمن به لرد هریس 0310اکتبر :

کند. ابراز رضایت از تغییراتی که تاچر در تاچر و ریگان را فراهم می هایامکان مقایسه بین دولت

 اش داده و ممکن است سبب بهبود اوضاع شوند.کابینه

 00  تان فوریه 1ز نامه پروفسور هایک عزیز، ا»: (ترجمه کل نامه)تاچر به هایک نامه  0312فوریه
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چنان با رعایت آنشامی که والتر سالومون  ممنونم. بسیار خوشحال شدم که توانستید در مهمانی

مان نه فقط برای آداب ترتیب داده بود شرکت کنید. شنیدن نظرات شما در مورد مسائل مهم زمانه

های شایان توجه از موفقیتمن  بخش بود.من افتخار بزرگی بود، بلکه مثل همیشه آموزنده و مسرت

اقتصاد شیلی ]در دوران پینوشه، همان کسی که کودتا کرد و  دولت دکتر آلنده را که با انتخاب 

حساب و کتابش تا های بیکشیمردم سر کار آمده بود برانداخت، آلنده را کشت و یک قلم از آدم

ل کودتا در استادیوم سانتیاگو بود.[ به گلوله بستن دستگیرشدگان هفته اواش داریپایان دوره زمام

در کاهش اساسی سهم مخارج دولتی در طول دهه گذشته آگاه بودم. گذار از سوسیالیسم آلنده به 

توانیم نمونه مهمی از اصلاحات اقتصادی است که می 11اقتصاد تجارت آزاد کاپیتالیستی دهه 

ید که با وجود نهادهای دموکراتیک اما مطمئنم  شما نیز موافق های مهمی از آن بگیریم.درس

گرفته در شیلی، در بریتانیا و نیاز به اجماع حداکثری مردمی، برخی از اقدامات صورت

های ما و قانون اساسی ما غیرقابل قبول خواهند بود. اصلاحات ما باید مطابق با سنت

به نظر آید. اما من  شکل دردناکی کند و آهستهممکن است در مواقعی این فرایند به صورت گیرد.

شیوه خودمان و در زمان مناسب صورت گیرد. در این صورت است مطمئنم که اصلاحات ما باید به

 «که دوام خواهد داشت. با بهترین آرزوها، ارادتمند، مارگارت تاچر

 22  نامه هایک به تایمز: حسن بزرگ تاچر این است که از این حکم غیراخلاقی کینزی  0312ژوئن

دهندگان هایش بر رایایم گسسته است و بدون توجه به تاثیر سیاستدرازمدت همه ما مرده که در

مسئولیتی کینزی تن دهد. شجاعت او در این است که منافع درازمدت انگلستان حاضر نیست به بی

 دهد.را ترجیح می

 0  وزیری به هایک: تشکر از نامه هایکنامه دفتر نخست 0312ژوئیه 

 01  اشضمیمه مصاحبهنامه هایک به تاچر به :0319مه 

 20  اش برای تاچرنامه منشی تاچر به هایک: تشکر از او برای فرستادن مصاحبه 0319مه 

 00  مناسبت اعطای جایزه نامه تاچر به مایکل ایونس به 0319ژوئنInternational Free 
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Enterprise انسجام فکری، تخیل ترین اقتصاددان زنده است که علمبه هایک: هایک بزرگ ،

اند. از معدود روشنفکران بزرگی است که در مقابل سرشار و شهامت اخلاقی همه در او جمع شده

های بنیادینی را که هایک زندگی خود را صرف توضیح و سوسیالیسم ایستاده است.... ما باید آزادی

 ها کرده است به رسمیت بشناسیم.ترویج آن

 1  ا بودید شم»به هایک:  (دانندکه برخی او را پدر تاچریسم می)وزف ج نامه سرکیت 0319ژوئیه

ها حمله در برابر سوسیالیسم ]کینز نیز جزو همین سوسیالیستکه بیش از هر کس دیگر ضد

 «شد[ را به راه انداختید و به ما آموختید.محسوب می

 22  اسم شما را به ملکه بدهم تا خواهم اگر موافق باشید می»نامه محرمانه تاچر به هایک:  0311مه

 «بشوید. Order of the Companions of Hounorعضو 

 23  گوید باعث کند و میآمیز تاچر تشکر مینامه هایک به تاچر: هایک از نامه محبت 0311مه

 افتخار اوست که اسم او به ملکه داده شود.

  0  کنند که نماینده کارگرانند. باید میدروغ ادعا ها بهمقاله هایک در تایمز : اتحادیه 0311اوت

مصالحه ممکن نیست. با باج  ها اعتراض کند.اتحادیه جنبش کارگری دیگری تشکیل شود که به

شود مسائل را حل کرد. اقتصاد بازار اگر در برابر تهدید کمر خم کند ناگزیر از بین خواهد دادن نمی

 رفت.

  11کند که گوید و از او تشکر میدش را تبریک میریگان در پیامی به هایک تول 0311مه  01در 

خاطر این پند مدیون شما هستیم و ما همگی به» .سال پیش به غرب هشدار داده به راه بردگی نرود

 «.ه شما مورد توجه قرار گرفته استکنم که روشن است که توصیه عاقلانگمان می

فقط کتابی در جوانی از هایک  ؟تاچر بدجنس بود تید؟سدانمینکنم. م را تکرار مینژاد پرسشآقای دکتر غنی

اش شده بستهای که او دلتاچر بود یا اندیشه« بدجنسی»های کارگری ناشی از بود؟ حمله به اتحادیهخوانده 

کردن شکلی از زندگی بود که و تاریخ انگلستان آشنایند ویران ها برای آنان که با تاریخبود؟ حمله به اتحادیه

تکریم دولت آیا گر آن بودند و زاده آن. که چپ هم نبودند ستایش ها نویسنده دیگرلارنس و ده .اچ دی.
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ها برای که اتریشی دهدنشان نمیها در دوران حکومت برآمده از کودتای او پینوشه و افزایش آزادی

 ود پینوشه است تقدم آزادی بر دموکراسی که تکرار سخن هایک در مور ؟احترامی قائل نیستند دموکراسی

فزایش چه معنایی دارد جز سرکوب دموکراسی و ا کنند آن را تکرار میچون دکتر عباس آخوندی کسانی هم

این اسناد آزمونی است برای سنجش  ند؟کرد چیزی جز آزادی در خرید نیست هایی که اثبات خواهمآزادی

-گویند و راست. هماند که درست میشاری کننتوانستند پافد. اگر نبود این اسناد مینژاادعاهای دکتر غنی

د. کنندهند و کلیشه پشت کلیشه تکرار میاند و دشوار تن به منطق نمییطور که در جاهایی که اسناد فلسف

هایکی و بازار آزادی در ذهن  هایایده حکایی از این قطعات را در متن هبعدا سعی خواهم کرد که بخش

اکنون به سه مقوله مهم  ها نیازمند نوشتن کتابی است.د تحلیل عمیق آندولت و ملت تحلیل کنم. هرچن

 ند. اهخانگی بدل شد یپردازم که بر اثر همان تبلیغات هایکی به مقولاتمکتب اتریش و بازار آزادی می

 کارآفرین

کس، چنین کسی در جهان وجود ندارد، در هیچ جای جهان و در هیچ مکتب کارآفرین کیست؟ هیچ

اسم به موجودیکند ردپایی از سینه چاک می Entrepreneur ادی و از جمله مکتب اتریش که برای اقتص

 شود.کارآفرین دیده نمی

 های اتریشی یا کسی دیگر.یدانم چه کسی آنتروپرونور را به کارآفرین ترجمه کرد. خود بازار آزادمن نمی

وهوای ها آن را در هوا قاپیدند و تبلیغش کردند و در حالسبب معنایش بازار آزادیاین ترجمه غلط بود اما به

چنان گرفت که از وزیران و وکیلان و اعضای اتاق بازرگانی گرفته تا دانشمندان سیاست و بازار آزادی 

وسامان گرفتن ایران گویند برای سرمطبوعات، جملگی میشناسی و فلسفه و اصحاب شناسی و روانجامعه

معنای  یافتنترین کار برای راحتاما آنتروپرونور کیست؟  سپرد. کارآفریندست  بایست کار را بهمی

چه را در ادامه آنهاست. نامهمراجعه به لغت معادل آن قرار داده شد،که واژه مجعول کارآفرین  آنتروپرونور

ر ذیل واژه نامه وبستلغت کنم.اند ذکر میها در معنی آنتروپرونور آوردهنامهکه برخی از این لغت

Entrepreneur کند تا سود به دست دهد و خطر میکسی که فعالیتی بیزنسی را سازمان می»نویسد: می

هایی کسی که بیزنس یا بیزنس»را چنین معنا کرده است:  آنتروپرونورآکسفورد  Conciseنامه لغت «آورد.
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 این کلمهنامه حییم در معنی لغت «کند.دهد و به امید رسیدن به سود خطرهای مالی میرا تشکیل می

این واژه را  Oxford Advanced Learner's «.کارساز، مقاطعهیا مدیر مجلسموسس »آورده است: 

مستلزم پذیرش اقدام او خصوص اگر آورد، بهانداختن بیزنسی پول درمیراه باکسی که » کند:چنین معنا می

کسی » نویسد:می این واژه در توضیح New Oxford American Dictionary« های مالی باشد.ریسک

این چه آن «.کندبیش از حد معمول خطرهای مالی میدهد و کند و سازمان میهایی را اداره میکه بیزنس

کند. مثالی ساده مالی می« خطر»کسی است که برای سود بیشتر  آنتروپرونورگویند این است: ها مینامهلغت

کنند. اگر حدس بزند نفر در آن کار می 011 بر فرض کند کهصنعتی را اداره میکه  یآنتروپرونور :زنممی

سود بیشتری  ،نفر تشکیل دهد 01بیزنس خود را تغییر دهد یا کلا منحل کند و بیزنسی جدید با  چهچنان

یند، برای آفرکار نمی آنتروپرونورنفر به خود راه نخواهد داد.  31، تردیدی در اخراج آن خواهد شدحاصل 

خورد. کند، رانت میکنار، خطر هم نمیخون دل آید بهو جایی که دولت بیکند کسب سود خطر می

ه سازمان، در حالی ک کند،و بازار را به جلو هدایت می خلاق است آنتروپرونورگویند می تصاددانان اتریشیقا

ی آنتروپرونورتواند فعالیت است که دولت نمیل حمله اینان به دولت آن ییکی از دلا کند.بازار را منجمد می

کند سازمان گر سعی میی است. ایستاست، خلاق نیست. صنعتهای صنعتبکند. سازمان دولت مثل سازمان

گر ارتباطی با سرمایه مالی این امر به آن معنا نیست که صنعت را حفظ کند و با احتیاط پیش برود؛خود 

 کند؟گر چه میکند. صنعتمحتاطانه با سرمایه مالی ارتباط برقرار می شصنعت بردپیش برایاو ندارد، دارد اما 

ها آن اش بابه همین سبب ناگزیر است به تقاضاهای کارگران که زندگی کند.آفریند، خطر نمیکار می

ین ارگری در متن همهای کاتحادیه تعامل بامعامله کند و به توافقی برسد. ها آن با ،گذرد، گوش کندمی

ی کارگران هااز همان اول به تقاضا صنعتگران  گیرد. این به آن معنا نیست کهصورت می گرانهزنی صنعتچانه

طبقه که بت اخلاقی نسل گذشته « یابیین دوستآی»دیل کارنگی نویسنده کتاب ند. اهجواب مثبت داد

ماجرای به رگبار بسته شدن ایرانیان بود همان کسی بود که اعتصاب کارگران را به خون کشید. متوسط 

. ها نه منآمریکایی قول خودبه استرین صفحات تاریخ اجتماعی آمریکا تتقاضای او یکی از ننگینکارگران به

داران با کارگران بود. صنعت گران و سرمایهمیان صنعت ایبندی چنین توافق طبقاتیاقتصاد کینزی صورت
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 فریدمنی صورت گرفت؛ـهایکی« داییزمقررات»نژاد قول دکتر غنیا زمانی به سمت نابودی رفت که بهآمریک

طرف کارگر گرفتند و در طلب سود و در پی س را در دست نها با اتکا به سرمایه مالی سکان بیزآنتروپرونور

ابعاد ویرانگر  2111بعد از بحران  بازی روی آوردند.به بورسقیمت به اقصا نقاط جهان رفتند و ارزان

البته با -فریدمنی آشکار شد. اوباما و گروهی که او نماینده آنان بود سعی کردند -های هایکیسیاست

بازی آنتروپرونورو  ایجاد کنندهای بازار آزادی و سیطره سرمایه مالی تا تغییری در سیاست -موفقیتی اندک

ها دست از اعمال کند اما اروپاییها اوباما زورش نرسید مقررات را بر کارکرد بانک را در آمریکا تحدید کنند.

نماد مارت وال میان« شکلی نمادینبه»قول دیوید هاروی بایست بهمی دولت اوباما .زدایی کشیدندمقررات

داد و هوار بازار رغم به. گروه اوباما کردمییکی را انتخاب  نماد صنعت یا جنرال موتورز آنتروپرونورشیپ

تر از قوط کرده بکند، از جنرال موتورز نماد صنعت آمریکا حمایت کرد و مهمسچه آن ها که بگذار هرآزادی

 آن در سیاست انرژی سعی کرد آمریکا را به خودکفایی برساند. 

کارآفرین کسی است که گذاری کرده است. اما ماند که صنعتش را پایهمی جاهمانگر ساکن است، صنعت

نژاد به مصدق و وقتی دکتر غنی .نصیبش کند یبیشتروطن او هر جایی است که سود  کند؛حرکت می

از تر معنای دقیقو بهکند و از شرکت نفت ایران و انگلیس یعنی از کمپانی انگلیسی گرایی حمله میملی

کند. حق دارید از من سند و گواه کند، همین کلیشه اتریشی را تکرار میدفاع می یهای انگلیسآنتروپرونور

نخست مقولات اساسی اقتصاد اتریشی را از زبان میزس برخواهم شمرد تا آشکار  .واهم کردبخواهید. ارائه خ

مقوله خود نداشته باشند خودبهای این مقولات نیست. اگر آنان چنین مقوله وجز« کار»کنم که اساسا 

اغلب آثار این مقولات را میزس در  رود اما آنتروپرونور نه.شود و به هوا مینیز دود می «کارآفرین»

به زبان فارسی  امشنیدهکنم که او نقل می« انهدارذهنیت ضدسرمایه»اش بازگفته است. من از کتاب تکراری

انداز یا انباشت سرمایه، پس»مقوله مهم استوار است:  9نیز ترجمه شده است. از نظر میزس اقتصاد بر 

سرمایه، سود،  دانان کلاسیک چنین است:لات اقتصادمقو .(9ص ، 0331میزس، « )آنتروپرونورتکنولوژی، 

کند. کار در کردند. میزس کار را حذف میمیکار. آدام اسمیت و ریکاردو و مارکس با همین مقولات کار 

با شجاعت و تهور خطر  آنتروپرونورمکتب اتریش حتی جزو مقولات بنیادی اقتصادی نیست. از نظر میزس 
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اینان نیست،  برد. اگر کار جزو مقولات بنیادینفرایند بازار را پیش می کند و با تلفیق سرمایه و تکنولوژیمی

ای در هیچ جای جهان نامهدلیل نیست که هیچ لغتکارآفرین از کجا آمده است؟ بیدوستان توضیح دهند 

 0911اش در سال مهناشناس که لغترا به کارآفرین ترجمه نکرده است الا مرحوم دکتر حق آنتروپرونور

گذار، کار، سرمایهکارفرما، صاحب»شناس چنین است: نامه حقدر لغت آنتروپرونورمعانی  شر شده است.منت

شناس که در مورد از زمان حییم تا حق «.کار و کارآفرینکار، مقاطعهمانور، پیدار، پیشهگر، بنگاهمعامله

اتفاق بعد از انقلاب  اینافتاده باشد. بایست اتفاقی می کرد،به ترجمه اهل فن مراجعه می تخصصیهای لغت

المعارف هدایر»نور در واما معنای آنتروپر کارآفرین.آنتروپرور به و ترجمه  ایناناز زمان ظهور  ،افتاده است

اند و انتشارات خواهان نوشتهآزادی، اینانقول ها یا بهچیست؟ این مجموعه را خود لیبرتارین« لیبرتارینیسم

: کنمارائه می ذیل این مدخل آمده استچه من ترجمه آزادی از آنن را منتشر کرده است. آ SAGEمعتبر 

شیپ مفهومی سیال و فرار در تحقیقات اقتصادی است. یکی از دلایل این امر آن است که آنتروپرونور»

 ،دهندر میراـ ابزار را مدنظر قفعالیت اقتصادی بر مبنای چارچوب اهدافمسئله  های درسی استانداردکتاب

[ تاکید از من است]شیپ در کشف و خلق اهداف و ابزار جدید نهفته است.آنتروپرونوردر حالی که 

ترین کسی که این بستگی دارد. شومپیتر ـ مهمهم که با تغییر اقتصادی ثبات اقتصادی با نه این مفهوم

یی هاات خلاقانه و قهرمانانه و بداعتمفهوم را به نظریه اقتصادی معرفی کرد ـ در آثار نخست خود بر تغییر

شومپیتری  آنتروپرونورتری در پیش گرفت. هرچند بعدها مواضع معتدل در مقیاس عظیم اشاره کرده است،

کند و بر کشف بازارهای جدید برای های جدید تولید را کشف میکند، روشمحصولات جدید خلق می

های تازه بازاریابی و خلق اشکال جدید سازمان ه روشگذاری و توسعمصرف و منابع جدید برای سرمایه

زس و شومپیتر کند. عزرائیل کرزنر، شاگرد میزس، آرای میهای چندملیتی( تاکید مینسی )یعنی سازمانبیز

جریان رقابت در فرآیند بازار مداقه کرد که هایک و میزس واضع آن بودند. کرزنر بر دو  را تلفیق کرد. او بر

اول، گوش به زنگ بودن برای موقعیت جدید سودآوری و در نتیجه تاکید بر عنصر  :اشتامر تاکید د

کسی است که از  آنتروپرونورف. دوم، ااهد -گیری و کشف چارچوب جدید ابزارری تصمیموآنتروپرون

زمان این است: خرید و فروش هم Arbitrageبرد. معنی استفاده کامل می Arbitrageهای  موقعیت
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 Derivativeهای متفاوت، همان چیزی که به اشکال ا در بازارهای متفاوت، سود بردن از قیمتکالاه

باعث سقوط وال  2111ل در جریان بحران ساهمان چیزی که  کنممن اضافه می]معامله مشهور شد 

 [شد. و بخشی از جهان هاغربیخرابی خانهو استریت 

کند دو قیمت برای یک کالا در بازار وجود دارد. این می کسی است که کشف آنتروپرونوراز نظر کرزنر، 

 آنتروپرونوردر کمین آن نشسته است.  آنتروپرونورنابی است که  Arbitrageتفاوت قیمتی همان سود 

فروشد. خرد و با قیمت بالاتر میتر میداند چه باید بکند. او کالا را با قیمت پایینکسی است که دقیقاً می

 ،خرندیک سوی بازار می درمت ناشی از آن است که خریدارانی که آن کالا را با قیمت بالاتر این تفاوت قی

تر همان کسانی هستند که آگاهی ندارند که فروشندگان دیگر در آن سوی بازار همان کالا را با قیمت ارزان

 .(011ص  ،2113هاموی، « )فروشندمی

هست همان هوشی است که خلاقانه با استفاده از چه آن در کل این مدخل صحبتی از کارآفرینی نیست.

اشتباه بزرگی  به دست هر که باشدبه کارآفرین  آنتروپرونورسود است. ترجمه  وجویدر جست هاموقعیت

ها از ها افتاد. اما چرا اتریشیسبب معنایش سر زبانسوسوری بهدوشیوه غیرای که اتفاقا بهترجمهاست. 

ها که از ها با نئوکلاسیکجاست که آنها به فرایند بازار است. ایناعتقاد آن ،کنند؟ سببیآنتروپرونور دفاع م

 Homo) یها به انسان اقتصادکنند اختلاف دارند. نئوکلاسیکتعادل در بازار و اقتصاد خرد و کلان دفاع می

Economicusقبولاند است که به دولت می این واژه جعلی آن کارکردترین ( باور دارند نه آنتروپرونور. مهم

کار خواهند آفرید و به ملت این وعده یوتوپیایی را  یکه در صورت پذیرش اصول بازار آزاد، فعالان اقتصاد

  مارتی هر یک به کارآفرینانی بزرگ بدل شوند.های والبقالتوانند مثل بچهدهد که میمی

کند، قدرت مبتکرانه او در دفاع می آنتروپرونور ترین دلیل منطقی که بر مبنای آن مکتب اتریش ازمهم

صنعتی  سازمانمدیر کند در حالی که خطر می آنتروپرونورکشف ابزار نو و اهداف نو برای کسب سود است. 

هتر است که به آرای او مراجعه شومپیتر است و بنابراین بیوزف  کند. واضع نظریه آنتروپرونورشیپخطر نمی

 اجرا را از کجا شروع کرد و به کجا ختم کرد.ماو  و نشان دهم مکن
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 و آنتروپرونورشومپیتر 

 Theory of Economic« )نظریه تحول اقتصادی»جوزف شومپیتر نخستین کسی بود که در کتاب 

Development کوفلر گزارشی اویگن ماریا شولاک و هربرت اونترشیپ را ارائه کرد. آنتروپرونور( نظریه

ارائه از آن را  اند که من ترجمه آزادیشیپ شومپیتر ارائه کردهآنتروپرونورو نظریه درخشان از این کتاب 

ر اطمینان خاط اینانداران طرف میزس است بهفن  که ناشر این کتاب موسسه لودویگ جاآندهم. اما از می

نم تفاسیر خود از ککوفلر با نظریه آنان سازگار خواهد بود. من نیز سعی میدهم که تفسیر شولاک و اونترمی

 این متن را به حداقل فروبکاهم تا گزندی به اصالت آن وارد نشود. 

ان نظریه تعادل را واضعاز گذاران مکتب نئوکلاسیک و های لئون والراس از بنیانکتاب شومپیتر نظریهاین در 

دهد. از نظر او این  کند نظریه پویایی در مورد تحول اقتصادی ارائهنامد و سعی میایستا می یایهنظریه

 ییرا عامل پویا آنتروپرونورشومپیتر  .وجود آیدبایست بر خلاف نظر والراس از درون خود اقتصاد بهپویایی می

های نوین تولید کالاها و تولید کالاهای جدید و معرفی بایست متضمن شیوهداند. این پویایی میاقتصاد می

خلق و  باهای جدید منابع طبیعی یابی به سرچشمهی جدید و دستکردن بازارهاجدید تولید و بازهای روش

مستمر از درون، انقلاباتی در طور بهبایست نابود کردن انحصارها باشد. این فرایند متکی بر جهش صنعتی می

 Creative) «تخریب خلاق»ساختار تولید اقتصادی ایجاد کند. فرایندی که شومپیتر آن را 

Destruction)  گوید وضعیت عدم تعادل پویا در و می شمردداری برمیمد و آن را جوهر سرمایهنامی

بایست جایگزین ساختارهای کهن شوند. اگر داری نهفته است. ساختارهای جدید میماهیت بازارهای سرمایه

 صور« تخریب خلاق»و « بداعت»داری به تعادل برسد نابودی آن حتمی است. در این معنا جامعه سرمایه

ی است که رشد اقتصادی و آنتروپرونوری یا رهبری آنتروپرونورآخر اراده داری هستند. دستاساسی سرمایه

-گویند که ترجمه انگلیسی کتاب شومپیتر خلاصهکوفلر میاونترشود. شولاک و تغییر اجتماعی را موجب می

در کتاب خود داد. این دو در  ای از نسخه اصلی آلمانی آن است و شومپیتر در چاپ دوم آلمانی تغییراتی

دهند که گزارش خود هم به چاپ اول هم به چاپ دوم هم به نسخه آلمانی هم به نسخه انگلیسی ارجاع می
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های جدید همواره حضور دارند و بسیاری از وضعیتگوید می گذرم. شومپیتر میمن از ذکر دقیق آن در

را محقق ها آن پوشاند وها جامه عمل میبر این فهماست که کسی  آنتروپرونوراما  ،فهمندرا میها آن مردم

روند. نویسندگان برآنند که شومپیتر در چاپ ها آن امکانات از میان میبدون این تحقق بخشیدن سازد.می

مصرف کالاهای  ( خود معتقد است که تولیدکنندگانBusiness Cycle) «دور تجارت»نخست کتاب 

کنندگان مقاومت در اغلب موارد مصرف .[تاکید از من است]کنندن تحمیل میگاکنندجدید را بر مصرف

-هآهن بدین دلیل بهای روانی ظریف آماده پذیرش تبلیغات کرد. راهرا با تکنیکها آن بایستکنند اما میمی

-ز لامپصدد استفاده اکنندگان دررفدادند. مصترجیح می کنندگان آن را بر دلیجانوجود نیامد که مصرف

خواستند با ماشین یا هواپیما سفر کنند یا به رادیو گوش های رایونی نبودند یا نمیهای الکتریکی یا جوراب

اند. شومپیتر در چاپ دوم کنندگان ایجاد کردهبدهند یا آدامس بجوند. این علایق را تولیدکنندگان در مصرف

اکنون نیز مورد توجه اقتصاددانان به دست داد که هم آنتروپرونورنظر شده کتاب خود توصیفی از تجدید

صنعت نیز  در .در سر آدمیان وجود داردبیزنسی  زمانه ما رویای ایجاد پادشاهی گوید دراست. او می بازاری

خاطر موفق شدن به ، انگیزشی برای جنگیدن، اثبات برتری خود بر دیگران،ای برای فتح وجود دارداراده

های چنان که مسابقههم های مالی وجود دارد،مسابقه ین حیث اقتصاد شبیه ورزش است؛از اموفق شدن. 

خود را دادن کاری و هوش و توان  انجامای برای علاقه آخر در خلق کردن لذتی وجود دارد،بوکس. دست

زدن  سرخوشی از دست خاطر تغییر،ها، تغییر بهویی برای فائق آمدن بر دشواریجوجست صرف آن کردن،

شود میان و تفاوتی قائل می. ازنداست که دست به این کارها می آنتروپرونوربه مخاطره. از نظر شومپیتر 

داند. منشا آرای شومپیتر به نظریه را مدیران صرف میها آن کسانی که ها،مقلدان آنو ها آنتروپرونور

طراز خاص در موقعیتی  فقط آدمیانِ ر گردد. از نظر ویزویزر باز میفن  دریشیش فرنخبگان معلم–رهبران

گیرند که شجاعت کنند و دست به کاری بدیع بزنند یا سعی کنند دنیا را بر مبنای استثنایی قرار می

های سهامی عام را کنند و شرکتتخیلات خود شکل دهند. اینان در جهان مد روندهای غالب را ایجاد می

 ها هستند. ویزر معتقد است کهصابزاب سیاسی یا رهبران اعتهبران احرگذارند. اینان از جنس بنیان می

-ها را قراردادها متحد نمیهای اجتماعی است. تودهشکل اساسی تمامی کنش ،رهبری کردن و پیروی کردن
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ویزر رهبری را بر حسب کارکرد هرچند شوند. و پیروی کردن متحد می شدناز طریق رهبری ها آن سازد.

ها، ت شخصیتی آناهای مردم یا خصوصیبر حسب غریزهگوستاو لوبون  و نه مثل کندیاجتماعی آن تعریف م

-کند و از این حیث وامشناختی رهبر بیزنسی تاکید میشومپیتر در چاپ نخست کتاب خود بر ابعاد رواناما 

ریه شومپیتر اسوالد اشپنگلر است. نظگونه رهبر کاریزماتیک وبر و انسان فاوست و دار نظریه ابرمرد نیچه

 ؛داندخلاق می یرا متفکر و هنرمند آنتروپرونوربدون تردید یادآور پرستش رهبر در آلمان است. شومپیتر 

کند. تاکید می آنتروپرونوراز چاپ دوم به بعد بر کارکرد  شومپیتررهبری که تخصص او در مسائل مالی است. 

دهد و با واقعیت اجتماعی را شکل می برد وت میهای خود لذوردها و قدرتهمان الیتی که از نمایش دستا

  .(2110)شولاک و اونترکوفلر،  افکندطلبی افسارگسیخته طلسمی بر واقعیت میجاه

که این مبنی برها آن کنم. گفتهکوفلر را فعلا قطع میاونترگزارش خود از کتاب شولاک و جا این من در

ستایش مکتب اتریش از ای بس مهم است. ان است نکتهبرگرفته از پرستش رهبر در آلم آنتروپرونور

از تاچر ها بازار آزادی ها از موسولینی،هاست از هیتلر، فاشیستخلاق البته از جنس ستایش نازی آنتروپرونور

شیپ با پرستش رهبر آلمانی را محو آنتروپرونوربعدها سعی کردند که ربط ها آن .و ته قلبشان از پینوشه

تر از آن است که بتوان آن را پوشاند یا بر آن سرپوش نهاد. من در بخش وابستگی عمیق کنند اما این

بحران از شود تا آرای کارل اشمیت متوسل می در هنگام ذکر آرای میزس که بدون آوردن نام بهسیاست 

خواهان یاین آزاد بستگیدل، سویه دیگری از به نفع تک و فقط تک حزب لیبرال سود جویدپارلمانتاریسم 

 قول خودشان فاشیست را نشان خواهم داد. به دشمنان به

این » :نوشت آرای خود را تغییر داد و شومپیتر که از نتایج عقیم کار خود آگاه بود در چاپ دوم کتاب خود

اما  .ها پیدا کردگذاران کمپانیمالکان خصوصی یا بنیان میانتوان در را میها آنتروپرونوریا  گروه نخبه

م شرکت یا اد صاحب بیشترین سهنتوانمدیران می .[تاکید از من است] نیز باشند مدیرتوانند رهبران می

 رهبریمهم است چه آن نویسدآخر میاو دست« د.نای در اختیار ندارد که هیچ سرمایهنی باشانحتی کس

ه مالی است یعنی همان آخر این رهبر نیازمند بانک و سرمایدست .[تاکید از من است] ت نه مالکیتاس
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-سرمایه کننده سرمایه مالی درچیزی که هیلفردینگ قبل از شومپیتر به آن اشاره کرده بود و نقش رهبری

که دست آخر  ندمعتقدکوفلر اونترو شولاک  (.10-11 صص ،جاهمانداری معاصر را مدلل ساخته بود )

شیپی در کار نخواهد بود. آنتروپرونورها بانک و بدون هاآنتروپرونورکنند نه ها هستند که ریسک میبانک

 (11-11 صصجا، همان)

 آنتروپرونورو  بازار سیاه

دارد؟ طبق تبلیغات آقایان هرگاه دولت دخالت کند و  آنتروپرونورجای دارد بپرسیم بازار سیاه چه ربطی به 

برای رفع نیازهایشان به بازار  شوندعلنی از خلق ثروت باز دارد مردم ناگزیر میطور بهها را آنتروپرونور

 ممانعت و آنتروپرونورهامداخله دولت است در کار حاصل غیرعلنی و سیاه روی آورند. در این معنا بازار سیاه 

جا این کنند، اما ماجرا بهاند و میتبلیغش کرده ایناناز خلق ثروت به دست آنان. این همان چیزی است که 

راند و می تا انتهامنطقی طور بهرا  بازار سیاه مثل موری راتبارد قضیهشود. چون آدمی صادق ختم نمی

خواستند را  آدمیان مختارند هر چهگوید خواه است و میراتبارد آزادیاندازد. کارآفرینان را نیز از قلم نمی

له مواد مخدر از جم راتبارد آدمیان آزادند . از نظرشوداست که مانع آنان میدولت انتخاب کنند و زورگویی 

اگر دولت بنا به هر علتی مانع مصرف مواد مخدر شود، بازار سیاهی تشکیل خواهد شد و  مصرف کنند و

یک حق تحمیل چیزی را ه آن روی خواهند آورد. نه دولت و نه ملت، هیچمردم برای رفع نیاز و آرزوی خود ب

یکی از موضوعات مورد به همین سبب  اگر تحمیل کنند بازار سیاه تشکیل خواهد شد وبر کسی ندارند. 

موری راتبارد در وکاست آرای صادقانه کممن بیبازار سیاه است. پردازی درباره نظریهها بازار آزادی علاقه

بازار سیاه بازاری واقعی است هرچند دامنه آن : »کنمنقل می «قدرت و دولت»کتاب را از مورد بازار سیاه 

-این کتاب به مسئله ممنوعیت بازمی جای دیگری از (. راتبارد در223ص ، 2111راتبارد، « )محدود است

ممنوعیت مطلق یعنی غیرقانونی شدن مطلق کالایی و ممنوعیت »کند: گردد و آن را به دو نوع تقسیم می

 کند.ز اندازه کالایی را ممنوع میمصرف بیش ا که دولتیعنی زمانی ی شدن است. وپنکه مثال آن ک جزئی
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 «کنندگان است و پایین بردن استاندارد زندگی همهپنی شدن، لطمه وارد کردن به مصرفومستقیم ک تاثیر

 (. 10-12صصجا، همان)

تجاوز به اشخاص یا « یافتهت سازماناجنای»نکته مهم است که بخش اعظم ذکر این »نویسد: راتبارد می

های ه تلاشی است برای دورزدن ممنوعیتبلک .( Mala per Seنفسه)در قانون طبیعی شر فی اموال نیست

 Mala)شر ناشی از ممنوعیت  شکلی کارا ارضا شود.کنندگان و تولیدکنندگان بهحکومتی تا آرزوهای مصرف

Prohibitaجا، همان)« نامندسیاهی و دلال می تحقیرآمیز بازار ی(. کارآفرینان نوع اخیر را عموما با الفاظ

 (. 10ص 

کارآفرینان بازار واقعی سیاه کیستند؟ ، بازاری واقعی است و کارآفرینان خود را دارد. ار سیاهباز از نظر راتبارد

کسی که جای مورد نیاز را  و کندامکان مبادله را فراهم میکسی که اجازه بدهید مورد فحشا را مثال بزنم. 

ی بزرگ کل بیزنس را رپرایزبه عهده گیرد یا اینتیک کارآفرین  ممکن است هر دو وظیفه راکند. می فراهم

آنان  .کنندمبادله می کند:نند که هر کارآفرین دیگری میکاین کارآفرینان همان کاری را می بر عهده گیرد.

ای د. ممکن است عدهنزنرابطه زناشویی سنتی را که متکی بر کوپن دولت یا سنت است دور می از جمله

بازار  نیستند زیرا ها بازار آزادی ه روابط زناشویی است. اما اینانتر بگویند که اساسا چه نیازی بخواهآزادی

و مالکیت خصوصی ادامه یابد.  شودند، تا تکلیف وارث قانونی معلوم اها نیازمند ازدواج و تولیدمثلآزادی

است  اند که کانت آن را چنین تعریف کرده است: ازدواج قراردادیزناشویی «کوپنی»بنابراین نیازمند رابطه 

کارآفرینان صنعت فحشا چه آن بندند.که زن و مردی برای استفاده انحصاری از اعضای جنسی یکدیگر می

اما آزادی  شود تا مالکیت خصوصی بقا یابدنوازی روی تم کانت است. ازدواج حفظ میکنند بداههمی

با هنرمندی « ژیگولوی آمریکایی»در دوره ریگان فیلمی ساخته شد به نام . خودانگیخته نیز باید برآورده شود

مردانه را  که کلیه رموز کارآفرینانه عشوه استقیمتی البته خلاقانه ریچارد گِر. فیلم ماجرای فاحشه مردِ گران

بعد از فروپاشی شوروی صادرات عمده . ازداندسنتی را راه می و کار لنگ خانواده کوپنی کانتی استبلد 

صنعت  بازار سیاه . صنعت فحشا که جزء لایتجزیدست مافیابه هر دو حشهروسیه محدود شد به نفت و فا



71 

 

های نوین و بازارهای نوین را کشف آنان شیوه خلاصه نشد؛« مدیریت»در روسیه به  اتفاقا گردشگری است

کارآفرینان ابرمردانه و فاوستی و کاریزماتیک. صنعت فحشای روسیه صنعت عظیمی  کردند و مبدل شدند به

گویند در دبی و امارات می .کندهای خلیج فارس را تامین میننشیه کالای مورد نیاز اروپا و شیخاست ک

، )معمار مورد علاقه تجارت فردا دست زاها حدیدهای عظیمشان را بهگان عرب که طراحی ساختماننوکیس

های لابی در ،اندسپرده چون اوای همبرجستهمدرن پستو معماران  (13رجوع کنید به تجارت فردا، شماره 

هایشان را عرضه کنند و آنان با مبادله با آنان ثروت آخرین متاع نشینند تا کارآفرینان روسها میهتل

هایی در هالیوود پر است از فیلم گوید. چه راتبارد میهایی عینی هستند از آنها فقط مثالاینبیافرینند. 

کارآفرین ابرمردانه و کاریزماتیک چنین پدرخوانده مثال بارزی است از کورلئونه ستایش این کارآفرینان. دون

کند اتفاقا در دوران ظهور آرای گانه که بر این ابعاد قهرمان فیلم تاکید می. اولین فیلم سهایو فاوستی

 در چند فرانسیس فورد کاپولاود از کارآفرینی بازار سیاهی. هرفریدمن ساخته شد. این فیلم ستایشی ب-هایک

اسم احساسات و به گانه سعی کرد آن ستایش اولیه را لاپوشانی کند و اندکی در دام چیز مزخرفیپایان سه

 . افتاداخلاق 

رفت اجازه بدهید برای اهل فلسفه مثالی بزنم تا شان و منزلت کارآفرین روشن شود. کارآفرین چه آن بنا بر

 :زمانی که هگل، ناپلئون را دید گفت ه روح در فلسفه هگل.ک جایگاهی را داراست همانها بازار آزادی نزد

کارآفرینان ایران قبل از انقلاب هژبر ترین بزرگ تردید یکی ازبی«. رفتروح را دیدم که سوار بر اسب می»

 :گفتبایست به همان سیاق میدید میپردازان بازار آزادی او را مییزدانی بود. اگر احتمالا یکی از نظریه

  «.رفتمی Zmr 65Ol 6  را دیدم که سوار بر بنز رآفرینکا»

گذارم. آنان در ایران از یکی سخن شان تنها میخواهان عزیز وطنی را با کارآفرینان سپید و سیاهمن آزادی

ا هر کس که کنند. امشان خبر ندارند یا دارند و پنهان مییجه منطقی بحثگویند از دیگری نه، شاید از نتمی

که  باشدهایی ستاینده رهبران سازمان بایستدور از احساسات میطور منطقی بهه کارآفرین است بهستایند

ذکر در بخش دوم که کنند و بنا به دلایل فلسفی کودکان و زنان را قاچاق میانسان و این روزها اعضای بدن 
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کنند. های جدید کشف می. آنان کالاهای جدید و بازارهای جدید و شیوهشانبا رضایت خود خواهم کرد

چیزی را ند. بررسانند و سود میکنند و فایده میمبادله می آورند وسازند و برمیبرمیای را عده هایخواست

 صنایع گوناگون اند حاصل همکاری آنتروپرونورهای سفید و سیاهنام نهاده« صنعت گردشگری»که اینان 

کارهای دیگر کند و اش را عوض میکلیه و کندگردشی می و آیدافتد و به جهان سوم میراه می کسیاست. 

مهیاگر هتل و مناظر خوب و  . گره خوردن آنتروپرونورشیپ پزشکی به آنتروپرونورشیپ سفیدِکندهم می

های خود همان یافتن ابزار نو و اهداف نو و شیوه مهیاگر مواد و فاحشه خوب و بقیه، مفید و آنتروپرونور سیاهِ 

گیرد. سازی دهشتناکی صورت میجا یکسانری و افزایش ثروت در سطح جهان است. اما باز در ایننو سودآو

ترین شکلی سرکوب که اتفاقا به خشنو فاحشگان و دلالان محبت خیابانی  پاخردهفروش مفلوک آن هروئین

نفسه بودنشان فیشر کار راتباردی که های عظیم جنایتد با همان سازماننشویکسان دانسته میشوند، می

-به صنعتدهم ترجیح میمن خواهی و کارآفرینی. چنین است معنای آزادینیست ناشی از ممنوعیت است. 

 گر. گر ایرانی بگویم صنعت

 کندمالکیت خصوصی و آنتروپرونوری که فوت می

گیرم. گفتم که پی می بازار آزادیاکنون مسئله مالکیت خصوصی و ربط آن با آنتروپرونور را با اتکا به منطق 

تواند قمار کند و دست کنند چون آنتروپرونور فقط با اختیار کامل میها از مالکیت خصوصی دفاع میاتریشی

ای دیگر مانع او خواهند شد و آنتروپرونورشیپ به باد به خطر بزند. اگر مالکیت خصوصی نباشد احتمالا عده

بایست آن را آید که میای پیش میجا مسئلهباشد اما در اینها درست فنا خواهد رفت. فرض کنیم حرف آن

حل کرد. اگر آنتروپرونور موفق ریغ مرگ را سرکشید و دستش از سود دنیا کوتاه شد چه بر سر موسسه 

و فاوستی و کاریزماتیک خود را از دست  مردانهآنتروپرونوری او خواهد آمد؟ اگر این موسسه آن نیروی ابر

اگر وارث کسی مثل هانو در رمان خانواده بودنبروک همه آنتروپرونوربازی؟ یده از اینفا بدهد اساسا چه

چه بر سر بیزنس  از خرید یک کتاب هم عاجز است،نوشته توماس مان باشد که نابغه موسیقی است اما 

به سازمانی پر زرق ناگزیر توما پدر مالیخولیایی هانو  در دوران آنتروپرونوری خانواده بودنبروک خواهد آمد که

ای این همان مسئله است؟ شدهراده معطوف به قدرت بدل و برق اما در باطن به بنگاهی تهی از هر نوع ا
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پرداختند. اتفاقا میزس با شهامت به آن پرداخته است. وی نوشته بایست به آن میها میاست که اتریشی

های آنتروپرونوری ی شاخصی که برای کسب موفقیتهاها، قابلیتهایی وجود دارند که در آنخاندان»است: 

ها یا گان یا نتیجگان در این قابلیتادیابد. یک یا دو تن از پسران یا نوها ادامه میلازم است در طول نسل

ها پیشی خواهند گرفت. ثروت نیاکان از هم نخواهد پاشید بلکه همتای نیاکان خود خواهند بود یا از آن

 (. 20، ص0331میزس،« )هد شدبیشتر و بیشتر خوا

در مورد مقوله  گیرم ورا جدی می «بازار آزاد» افسانهمانم و میدرون مقولات اتریشی  کنم وبه قولم وفا می

را بپذیریم، سوال « کندبازار است که قیمت را تعیین می»حتی اگر افسانه  .کنممالکیت خصوصی تحقیق می

جاست که این مفهوم در ایران کاویده نشده الکیت خصوصی است؟ اینشود: چه نیازی به مای مطرح میساده

کلاه مانده است. مالکیت سازی به جاهایی کشیده شده است که سر کارگران بیو در نتیجه خصوصی

ها به آن توان به مالکیت فردی و جمعی تقسیم کرد. مالکیت فردی همانی است که اتریشیخصوصی را می

های ها و شرکتتشکیل بورس و انواع و اقسام ادغامبا در قرن بیستم  است. 03ر قرن علاقه دارند و یادگا

 بازار»وفاداری به اصل  حتی باچندملیتی این نوع مالکیت بیشتر به افسانه شبیه است تا واقعیت. بنابراین 

ر ابرانسان و در مالکیت جمعی آنتروپرونو آشکار است که اما .تواند جمعی باشدمیخصوصی مالکیت « آزاد

. من آرای شومپیتر واضع نظریه آنتروپرونورشیپ را تا بایدمی العقولگونه کمتر مجال کارهای محیرفاوست

نتروپرونور مالک گرفت و به از آ را انتهای آن پیش بردم و عقاید واپسین او را نیز نقل کردم که مقام قدسی

مالکیت خصوصی که های ایران اصرار بازار آزادی :ستها داد. پرسش من این اموسسه و خاصه به بانک مدیر

حتی با قبول کلیه  :با کجای منطق خودشان سازگار است؟ حرف من این استبدانند  مالکیت فردی را فقط

قول شما سپردید و دولت بهها را به کارگران میها کارخانهسازیشد در جریان خصوصیاصول شما آیا نمی

یا مدیرانی آشنا به رموز همان بازار آزاد در راس آن قرار گیرند و آن کارخانه با حفظ کرد تا مدیر نظارت می

ها التفاتی به همین سازی. اگر در خصوصیشودخورد یا موفق ب شکست شود؛تمامی اصول بازاری وارد بازار 

کندنند و غول جانای شوند که در آن مشتوانستند مالک کارخانهشد، آیا کارگران نیز نمیمنطق خودشان می

-رسیدند برای سرپانگهشومپیتری به توافقی می« مدیر»دموکراتیک با شبهصورت آنان در فضایی در این
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گفتم چه آن شد؟نمی .زنمحرف میشدند. با منطق خودتان داشتن کارخانه و هزاران هزار از کار اخراج نمی

ها نزد بازار آزادی یهای تولیددشمنی با تعاونیشناسند. می« تعاون»اسم چیزی است که همگان آن را به

ها را سیاستی برگرفته از سوسیال دموکراسی تعاونیتشکیل حتی با منطق خودشان غیرمعقول است. آنان 

ها سال»اند: المثل دکتر طبیبیان نوشته. فیبرندمحابا به آن حمله میپندارند و بیکشورهای اسکاندیناوی می

خواهد یک پروژه تحقیقاتی در مورد عملکرد بخش لیتی داشت نزد من آمد و گفت میپیش فردی که مسئو

او  قبول است؟بود، آیا برای شما قابلتعاونی به من پیشنهاد کند. گفتم اگر احیانا نتایج آن مطابق میل شما ن

ه را آوردم تا (. این گفت011، ص23)مهرنامه، ش « رفت که در این مورد فکر کند و برگردد و دیگر برنگشت

ترین ها کوچکها در ایران را نشان دهم. اما طبق منطق خودشان وجود تعاونیذهنیت ضدتعاونی بازار آزادی

هاست. کل این مسئله سراییشود حاصل آن همین افسانهتناقضی با اصل بازار آزاد ندارد. وقتی منطق فدا می

ای خانهمتوجه این مسئله کنم. ایشان در راس وزارت را طرح کردم تا توجه جناب آقای دکتر علی ربیعی را

اسم بازار آزاد نداریم. لزومی هم ای بهاست. ما وزارتخانه« کار و رفاه اجتماعی ،تعاون»اند که نام آن نشسته

در طول چهار سال گذشته وزارت علوم چه ها وزارت بازار آزاد هستند، خانهندارد چون اکنون اکثریت وزارت

اما های خصوصی؟ به مقام ژنرالی و صدور مجوز دانشگاهآنان دادن به دانشجویان و رساندن  جز ستارههکرده ب

های فرزندان ام تا لبخند را بر لبدهآم»اند: وجود دارد. دکتر علی ربیعی گفتهخانه تعاون اسما و رسما وزارت

ها چیزکی باقی مانده که دست سازیکنم اگر در جریان خصوصیبه ایشان توصیه می«. کارگران بنشانم

آنتروپرونورها نیفتاده باشد سعی کنید آن را با وفاداری کامل به اصول بازار آزاد به خود کارگران بسپارید و 

های دکتر طبیبیان را جدی نگیرید. هزاران تعاونی تولیدی وجود دارد که در متن همین بازار آزاد کار حرف

ساخته مایکل مور را ببینید که دو « داری: داستانی عاشقانهسرمایه»جالتا فیلم کنم عکنند. پیشنهاد میمی

دهد وقتی بازار دانم حرف من در عمل چه معنایی میها را نشان داده است. البته نمیمورد از این تعاونی

ه چاره را و راخوانند خورده مطلق میرا که خود تجویز کرده بودند، شکستسازی ها برنامه خصوصیآزادی

ساختن باقی نمانده است ای خصوصییکی از تفاسیر این است که دیگر چیزی بر کنند.اعلام می« آزادسازی»

 شده است.های خصوصیو منظور آقایان از آزادسازی برداشتن موانع از سر راه بیزنس
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 گری مداخله

اش رشمرده و آن را به نتیجه منطقیگری را بهای مداخلهمکانیسم هابقیه اتریشیمندتر از راتبارد نظام

سخنان پراکنده توان بکمک آن به تادهد دست میشرح سخنان او کلیتی از ماجرا بهبنابراین رسانده است. 

 . کردرا به هم چسباند و معنایی محصل از آن استنتاج  هابازار آزادی

-اعم از آن کندمیاشاره ر بازار آزاد های مداخله در کامکانیسم به( Interventionism) گریمداخله مقوله

من آن را فقط به دخالت دولت  نژاد تا قبل از انتقادکه دولت باشد یا ملت. امری که آقای دکتر غنی

که از نظر  بودند شان در پاسخ به خبرنگاری فرمودهخواهیکاسته بودند و برای نشان دادن مراتب آزادیفرو

اند خواسته« پاسخ»در ایشان  های خود را تشکیل دهند. بعد از انتقاد مناتحادیهها و همه باید انجمن ایشان

. ایشان در پاسخ اندعیار مکتبشان را نمایان کردهشکن به من بدهند اما ناخواسته پوپولیسم تمامجوابی دندان

بلکه دولت  زنندنمی م بازار را مردم به همنظها معتقد است که هایک همانند همه لیبرال: »اندمن نوشته

های دولت و گروه .زنندهم میبهای معین برای تأمین منافع خاص عده ،های متشکلو گروه

ای از مردم هستند در حالی که نظم بازار نمایندگان عده ،ها و غیر آناعم از اتحادیه ،متشکل

دهد ها نشان میین گفته. ا(011، ص 03)مهرنامه، ش « مردم استعامه های دهنده خواستهانعکاس

سنتی در فلسفه کنند. نثار این و آن میاند که پوپولیسمی افتادهو توتالیتارینیسم  که ایشان با سر در همان

وجود دارد و « دممر»اسم که معتقدند چیزی به هستندها همان کسانی و پوپولیست هالیبرالی توتالیتارین

زنند جا می« مردم»عنوان ها بهها و پوپولیستتوتالیتارینچه آن کنندمی ها تاکیدلیبرال .آنان نماینده آنانند

های متفاوت و منافع متفاوت هستند و جامعه لیبرال چیزی نیست مگر به های نامتجانس با ارزشهمان گروه

 دهد کهنژاد نشان میهای دکتر غنیگفته ها و منافع.های آنان در حیطه ارزششناختن تفاوترسمیت

خواه یا آزادی عنوان به همین دلیل است که آنان خاصه در آمریکا«. ندلیبرال»ها در معنایی خاص تریشیا

و های متفاوت ها ستاینده ارزش. لیبرالسازندتا خود را از فلسفه لیبرال سنتی جدا  اندرا برگزیدهلیبرتارین 

ز مردمان متفاوت را آمیزیستی مسالمتت که همای اسو معتقدند جامعه لیبرالی یگانه جامعه منافع متفاوتند
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سبب ناگزیرند به پوپولیسم تن دهند همینگویند و بهخواهان از یک مردم سخن میاما آزادی سازد؛میسر می

   دهند. و می

ل گر هم لیبراها؟ کینز مداخلهکدام لیبرال«. هاهایک مانند همه لیبرال» :گویدمیدر پاسخ من نژاد دکتر غنی

هستید، چه ها آن نماینده آزاد با توسل به مفهوم بازار هافریدمنی-گر فقط مردم هستند و شما هایکیبود. ا

 ؟داننداند و خود را یگانه نماینده آن می«مردم»به وجود تی با استالینیسم و فاشیسم دارید که معتقد تفاو

از پوپولیسمی است که درون  فرارچسباند، ن و آن مینژاد واژه پوپولیسم را به ایغنی یکی از دلایلی که دکتر

بگوید پوپولیست است و به این امر که این لانه کرده است. اما موری راتبارد ترسی ندارد از یاتریش نظریه

توصیه به دزد خواندن هر دولتی و  برد:ش را تا انتها پیش میکند و با صداقت کامل پوپولیسمافتخار می

اندیشه پویا  بامراد از این بحث رد یا قبول پوپولیسم نیست. دکتر مراد ثقفی در مصاحبه خود . آن برانداختن

ساخته » با مبانی دیگر از مقوله مراد فرهادپورو  شمردبرمیدر فلسفه سیاسی  ای مهماندیشه را «پوپولیسم»

های مادی و معنوی گروه علایق ها دفاع از گوناگونیاما کل افتخار لیبرال .دکندفاع می« مردمشدن 

ند. کنحمله میتوتالیتارینیسم  هاست که آنان به چیزی به اسماجتماعی است. بر مبنای همین گوناگونی

گیرد. اقتصاد کینزی به فکری میان کسان را نادیده می« تفاوت»منافع و  «تفاوت»توتالیتر کسی است که 

ناپذیری یزایا برلین به رسمیت شناختن سازشآ شههاست و تاریخ اندیخاص گروه «منافع»رسمیت شناختن 

شناسند اما همین ناپذیری را به رسمیت نمیاین سازش «توتالیترها»در جامعه مدرن.  «های غاییارزش»

از آرای وبر گرفته نشاتیزایا برلین آ« اومانیستی»ناپذیری اساس جامعه لیبرالی است. فلسفه شاد و سازش

 داندرا تراژدی عصر جدید میهای غایی ارزشناپذیری است. وبر سازش« پیشه علم» خاصه مقاله درخشان او

 کینزیای که اقتصاد یزایا برلین عقل تراژیک وبر را در زمانهآیزایا برلین آن را نشان قدرت جامعه لیبرال. آ اما

 کند. بر آن مسلط بود به عقل شادمان لیبرالی بدل می

امید و البته ام دولت را دزد نکه قبلا ذکر کردهطور همان ناپذیر بود.سازش یگر«مداخله»موری راتبارد  ضد

بایست قوه قضاییه بازار آزادی میاحزاب و حتی قوه قضاییه را. طرح او آن بود که  های کارگری واتحادیه

 ستند.  گری همداخله هایی که بخشی از دستگاهمردم به آن رجوع کنند نه به دادگاه تاتشکیل شود 
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-می ایناندر بخش قبل با اتکا به آرای آقایان نشان دادم که کارآفرین کیست. اکنون به سراغ سایر مقولات 

حتی از درگیر اینان . اندطفره رفتهها آن و از دقیق شدن در اندپیکر معرفی و رها کردهودررا بی هاکه آنروم 

ها به دست دادن ها و پرهیز کردنفره رفتنطحاصل این  شان پرهیز کردند.مکتب فکری انشدن با آثار بزرگ

مقولاتی است چندپهلو و مبهم. آنان از این طریق با هر اپوزیسیونی رفیق راه شدند اما در خدمت دولت باقی 

تر خواهد شد. توجهنگاه کنیم، قضیه جالب اپوزیسیونهای گروهماندند. اگر قضیه را از آن طرف از جانب 

برداشتی از مقولات آزادی و عدالت دارند که در غیاب چارچوبی نظری که فرهنگ و پوزیسیون های اگروه

شوند. ماند و ناگزیر در چارچوب هژمونیک آقایان گرفتار میسیاست را به اقتصاد پیوند زند، در هوا معلق می

ی آقایان را ندارند اما دیگرانی نیز که سودا ،نددار آزادی و عدم دخالت دولتطرف گویندوقتی آقایان می

ها و بروز مشکلاتی عظیم در جامعه شده است، معتقدند که دخالت بیش از حد دولت مانع تحقق آزادی

 ،زندفرهنگ و سیاست را به اقتصاد گره کنم در غیاب چارچوبی نظری که و تاکید می ندانسته و ناخواسته

در مکانیسم بازار  ، عدم دخالتدولتعدم دخالت از  اما در واقع منظور آقایانشوند. تسلیم نظر آقایان می

شود که آقایان را در موقعیت هژمونیکشان در نسبت با دولت و ای میاست. این نظر مبدل به شمشیر چندلبه

هستند مردم گمان  سپردن کار مردم به دست مردمدار طرف گویندوقتی آقایان میدهد. سایر مردم قرار می

تقسیم اموال مردم و هدیه کردن آن  اینانتحقق دموکراسی است، اما منظور واقعی  یناناکنند که منظور می

ن گویند که با پوپولیسم یعنی ریخت، آقایان به دولت میا داردرین ابهام ها است. پوپولیسم نیز همکارآفرین به

 ند وتی دولت مخالفهای پوپولیسسیاستبا گویند که ند اما به مردم نیز میبه خیابان مخالف هاجوانک

سازی شد آن خصوصیچگونه می «های پوپولیستیسیاست»سیاست عقلانی هستند. اگر نبود آن دار طرف

 م گیرد؟جااناینان  فکرشهادت آقای دکتر پژویان همنهم و دهم به هایعظیم در دولت

جا و این اینانتی که تنیدگی مقولابازگشت من به آثار موری راتبارد تلاشی است برای روشن کردن درهم

 اینانمانده مبهم رسانند. امیدوارم با این کار مقولاتاما آن را به نتیجه منطقی خود نمی گویندجا میآن

ند همان ها مخالفآیا انحصاراتی که اینان با آن. و سیاست از جمله دو مقوله مهم انحصارات ؛روشن شود

و است ه مردم مدنظر دارند؟ یا انحصارات اینان چیزی دیگر انحصاراتی هستند که عامه دانشگاهیان و عام
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کنند که منظورشان از انحصارات چیست؟ چرا از چرا اینان روشن نمی ت مدنظر مردم چیزی دیگر؟انحصارا

آیا شان از انحصار چیست؟ کنند توضیح دهند که مراد واقعیجویند و سعی نمیاشتراک لفظی سود می

به غلبه و در نتیجه  «امر سیاسی»نسبت دادن کل دموکراسی است یا رسیدن به  منظور آقایان از سیاست

 20نژاد در مصاحبه با روزنامه اعتماد در دکتر غنی خواهم به این گفتهمی از جامعه؟ زدایی کاملسیاست

انحصار  اگر لیبرال دیکتاتور شود که دیگر لیبرال نیست. اقتصاد آزاد اگر از»پاسخ گویم:  0930اردیبهشت 

  «.شود اقتصاد انحصاریدفاع کند که دیگر اقتصاد آزاد نیست، می

خود بخشی است از مقوله کنند، عدم دخالت دولت در اقتصاد که اینان در ایران بسیار بر آن تاکید می

 در مکتب اتریش.  (Intervention)گریمداخله

 گری و راتباردمداخله

گری پرداخته است و نیز به مفصل و دقیق به مسئله مداخلهطور به «رقدرت و بازا»موری راتبارد در کتاب 

در مورد « آناتومی دولت»های خود در به گفتهکتاب این انحصارات و ربط آن به دولت و ملت. وی در 

 های فرانتزبا استناد به گفته« آناتومی دولت»گردد. وی در میی و ربط میان اقتصاد و سیاست بازگرمداخله

یکی تولید و  رد:دو شیوه کاملا مغایر برای کسب ثروت وجود دا»گوید: هایمر و در موافقت کامل با او میاوپن

تر است زیرا نیازمند تولید نیست. در این توان آن را شیوه اقتصادی نامید و دیگری سادهتوزیع است که می

 شود. این شیوه، شیوه مصادره مستبدانهشیوه کالاها یا خدمات دیگران با استفاده از زور و قدرت تصاحب می

نامید. شیوه « شیوه سیاسی»توان آن را ای که با تبعیت از اوپنهایمر میدزدی اموال دیگران است. شیوهو 

نفع دزد کند... دزدی در بلندمدت بهخور و مخرب میهای انگل و مفتتولید را نصیب افراد یا گروه ،سیاسی

اندازد... ما اکنون در موقعیتی هستیم با این عمل معیشت خود را نیز به خطر می شود. زیرا اونیز تمام نمی

مند کردن  استثمار در اسی است. دولت نظامکه به سوال دولت چیست پاسخ دهیم... دولت ابزار شیوه سی

 خوری زودگذر است و قربانیانمفت بهترین صورت موقت و ناپایدار است،است. جنایت در  مرزهای خاص

خوری است مقاومت کنند. دولت مهیاگر شان متکی به زورگویی و مفتتوانند در برابر کسانی که زندگیمی
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حقوقی استثمار است... دولت هرگز بر مبنای قرارداد اجتماعی ساخته نشده و کانال سیستماتیک و منظم 

 «ای به قبیله دیگر استقبیلهوجود آمده است؛ مثال بارز آن حمله دولت در جریان فتح و استثمار به است.

 «اندیشه سیاسی»نژاد و دکتر طبیبیان در کتاب . همین مسئله را دکتر غنی(01-01 ص، ص2113راتبارد، )

طبیبیان و ) اند: دولت دزدی بزرگ است، دزد دولتی کوچکندر تکرار کردهدزد و اسک در قالب حکایت

   .(090ص ، 0930دیگران، 

وجه ممکن است. تکرار باژگونه ترین های آنارشیستی به سادهکلیشهباژگونه ید تکرار گوراتبارد میچه آن کل

ن اگر کارگران و کشاورزان را از وو مالکان دزد. از نظر پرود« مالکیت دزدی است»ن است که وگفته پرود

دیل سپارد. مالکان را حذف کنید، جهان به بهشت تبجهان حذف کنید، جهان دو هفته نکشیده جان می

شود. اما گفته راتبارد به مانترای آقایان بدل شده است و دیگر مقولاتی که از همین گفته استنتاج شده می

  کنند.چه می و مردم دانند با خوداند و نمیاست به مانترای دولتیان که دل در گرو این نحله گذاشته

ی از دلایلی که آقایان  اساسا نظری گیرد. یکیکی می و غلبه و دزدی راتبارد اساسا سیاست را با زور

پنداشت چنین میهمین برداشت است. بعدا خواهم گفت که میزس نیز ناشی از تحقیرآمیز به سیاست دارند، 

ترین و عالی از ارسطو گرفته تا هانا آرنت سیاست را هاکه در طول قرنو نظر آنان مخالف است با نظر کسانی 

زور و غلبه یکی  و . آقایان وقتی کل سیاست را با دزدیانددانستهنش بشری ترین کانهترین و موقرنجیبانه

دموکراسی یعنی  ماند؟بگیرند، چه جایی برای یکی از مقولات منشعب از آن یعنی دموکراسی باقی می

ای خاص. اگر کل سیاست متکی بر زور باشد چه جایی برای نوع خاصی از آن باقی شیوهبه ورزیسیاست

در عمل که چگونه کل این نظریه  روشن خواهم ساختدر آینده به این پرسش خواهم پرداخت و  ماند؟می

 شود. به ستایش از دیکتاتوری منجر می

 گرشود تا اموال دیگران را غصب کند، مداخلهکسی را که به زور متوسل می «قدرت و بازار»راتبارد در کتاب 

(Intervener ) اشغالگر یا(Invader) راتبارد، ) دهدمد. راتبارد سه نوع مداخله را از یکدیگر تمیز مینامی

 :(02ص ، 2111
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بدهد  انجامدهد که کارهای خاصی را گر به فرد دستور مینخستین مداخله زمانی است که مداخله .0

گر امکان دیگر مداخلهعبارت بهکارهایی که متوجه شخص یا اموال اوست.  یعنی مجموعه یا ندهد،

 Autistic) ای یکتاییسازد. این مداخله مداخلهمیشخص از مالکیت خود را محدود استفاده 

Intervention) حکومت مردم را وادار کند که به پرچم که این های آن عبارتند ازنام دارد. مثال

 را منع کند که مواد مخدر مصرف کنند. ها آن یا به کشور ابراز وفاداری کنند یا دهندسلام 

گر ای اجباری با مداخلهدیگری را مجبور سازد که مبادله ،گرمداخله زمانی است که مداخلهنوع دوم  .2

های آن عبارتند ( نام دارد. مثالBinary Intervention) مداخله دوتایی ،م دهد. این مداخلهجاان

 و ،دزدان دریایی کشتی را غارت کنند را مجبور کند مالیات بپردازند، ودولت مردم که ایناز 

 های کارگری مانع شوند که کارگرانی که عضو اتحادیه نیستند مشغول به کار شوند. اتحادیه

دغن کند. این قمیان دو شخص را یا اجباری سازد یا  گر مبادلهنوع سوم نیز زمانی است که مداخله .9

ز کنترل های آن عبارتند ا( نام دارد. مثالTriangular Intervention) تاییسه مداخله مداخله

قبال پرداخت پول، کنترل  جلوگیری از رابطه جنسی افراد در و یتعیین دستمزدهای حداقل و اجاره

 ای دیگر. ای برای کمک به عدهوادار کردن عده محصولات و

شود که شود و خواسته میاز نظر راتبارد این نوع مداخلات، مداخلات هژمونیک هستند. دستور داده می

بایست دقت کنند که این بازار است. خوانندگان میامر مخالف برقراری مبادله آزادانه در اطاعت شود. این 

بایست دقت کنند که چه چیزهایی با چیزهای دیگر برابر دانسته مقولات مقولاتی منطقی هستند اما باز می

وفاداری مردم به  دستور منع مصرف مواد مخدر از حیث صوری برابر است با دستور دولت برای ابراز شود.می

برابر است با وادار  و فحشا فروش مواد مخدر ممانعت ازمالیات برابر است با دزدی دریایی. دریافت  کشور.

راتبارد معتقد است گری هستند. لگی مواردی از مداخلهها جمای دیگر. اینای برای کمک به عدهکردن عده

 Quasi) انحصارییا شبه (Monopolistic Grants) حقوق انحصاریها با این مداخلات دولت

Monopolistic) حقوقی است که دولت به  این مداخلات مجوزی . از نظر راتباردکنندعطا میا به برخی

گویند. دیگران ها از آن سخن میکه بازار آزادی تا انحصاراتی تشکیل دهند؛ همان انحصاراتی دهدای میعده
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بایست میان یافکند. مما این اشتراک لفظی همگان را به اشتباه میدانند اانحصارات را چیز دیگری می

ها با گویند تفاوت قائل شد. بازار آزادیو انحصاراتی که سایر مردمان از آن سخن می انحصارت مد نظر آنان

د و کنمداخله میاند. از نظر راتبارد دولت به چهارده شکل زیر مبهم گذاشتن این تفاوت همگان را گیج کرده

 دهد. ای میحقوقی انحصاری به عده

های کارتلتشکیل . 2و هر بنگاهی را در صنعت وادار کند که به آن بپیوندد.  تشکیل دهدحکومت کارتلی . 0

گذاران کشاورزی آمریکا آن را به تولیدکنندگان های تولیدی که سیاستمتکی بر سهمیه مثل سهمیه

کنندگان بر ضرر مصرفبهرا ها آن تانداردهای کیفیت که دولتاس. 1. صدور مجوزها 9کنند. تحمیل می

کند. بر مبنای این استانداردها دولت کسانی را که کالاهایی با کیفیت پایین تولید تحمیل میتولیدکنندگان 

خارج از  کنندگانِها که نوعی جریمه مالیاتی هستند که بر رقابتتعرفه. 1کند. کنند، از تولید منع میمی

-های مهاجرت که رقابتمحدودیت. 1شود. تحمیل می ،ی خاصالمثل مرزهای جغرافیایی کشورفی ،حدودهم

 ای جغرافیایی در جهان به نقطهکند که از نقطهباشند یا کارگر منع می آنتروپرونور کهآن کنندگان را اعم از

کند که کودکان کودکان: دولت منع می قوانین منع کار. 0دیگری بروند و وارد بازار جهانی شوند.  یجغرافیای

قوانین . 01 .قوانین مزد حداکثری. 3 .قوانین مزد حداقلی. 1وارد بازار کار شوند و با دیگران رقابت کنند. 

هر . 02 شود جوانان وارد بازار کار شوند.عمومی که مانع می وظیفهنظام. 00 .هاپیوستن اجباری به اتحادیه

ه سازمانی اعم از بازاری یا صنعتی تحمیل شود. مثل قوانین ضدتراست و قوانین نوع جریمه دولتی که ب

ها در ساعت های بزرگ و قوانین مربوط به بستن مغازهای و مالیات بر درآمد شرکتهای زنجیرهفروشگاه

 حق. 01شود. هایی که بر تولید اعمال میمحدودیت. 09گرد. فروشندگان دورهکار دغن کردن قخاص یا 

 بعدی وارد فرایند تولید شوند. و مخترعان شود کاشفان که مانع می Patent کشف و اختراع

گری را محکوم کنیم، . بدین ترتیب اگر مداخلهکندروشن میگری را بندی منطق مداخلهراتبارد با این تقسیم

-دموکراسی خواه وهر آزادی قرار سازیم که ذهنحتما باید موارد زیر را مدنظر داشته باشیم و معادلاتی را بر

در قالب مقالات خود به این موارد  جاآنو جا این اینانسازد. را مشوش می انسان معمولیهر خواه و حتی 
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بندی راتبارد را یافت توان گزارشی از این یا آن بند طبقهلای نشریات بازار آزادی میکنند و در لابهمیاشاره 

عمومی است  رود مخالف عقل سلیم یا احساساتگمان میچه آن ق. ازاما نه به این شکل صریح و صاد

 مثل موافقت راتبارد با کار کودکان. آید،سخنی به میان نمی

  و آمد آنتروپرونوریرفت

به  کارآفرینهای مدنظر راتبارد محدودیت قائل شدن برای مهاجرت اعم از کارگر و گریبند ششم مداخله

حق بازار آزادی خروج کارآفرینان وطنی به خارج یعنی انتقال همه  خاصه ،بنداین خارج از کشور است. 

برای همه مردم ایران مهم است. فعلا به که برای من فقط به هرجا که دلشان خواست نه  هایشاندارایی

ای مقاله 0930اردیبهشت  02شنبه نژاد به تاریخ سهجناب آقای دکتر غنیپردازم. بخش کارگری قضیه می

ها به اند. سبب نوشتن این مقاله ممنوعیت ورود افغانبس بسیار انسانی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشته

ها بوده است. ایشان پس از تعارفاتی در مورد بشریت و از این حرفها آن پارکی در اصفهان و ابراز همدردی با

یک رذیلت و عنوان به با دستمزدهای پایین وطنان ایرانی برای کارها و برخی همانآمادگی افغ» نویسند:می

شود. در حالی که در واقع امر فضیلت بزرگی است که نتیجه آن افزایش ثروت و رفاه بدجنسی معرفی می

کنند، در ایران را محدود می هانژاد در این مقاله کسانی که آزادی کار افغاندکتر غنی«. عمومی است

وانند با دستمزد پایین در ایران کار کنند بتاجازه داد تا ها ایست به افغانبکه می ندد و معتقدنکنسرزنش می

بازاری اما برای سنجش میزان انسانیت است. از انسانیت  سرشاررسد و ثروت تولید کنند. مقاله به نظر می

آن هم بریزد و شهروندان هکنیم خدای نکرده وضعیت یکی دیگر از کشورهای همسایه ما بمیفرض مقاله 

کنند. در آن  ها در ایران کارتر از افغانکشور ناگزیر شوند به ایران بیایند و حاضر شوند با دستمزدی پایین

را از پیشانی  شرافتو فضیلت مهر نژاد غنیآقای دکتر  از جمله اییهر بازار آزادکه تردید نباید کرد  صورت

بدجنسی را ورود خواهند کوبید و صفت رذیلت و د کرد و بر پیشانی همسایگان جدیدالنها پاک خواهافغان

رایج  هستند. ایشان در این مقاله طبق کلیشه «خوریمفت»د کرد که در ایران در حال هایی خواهنثار افغان

و بدین وسیله و با « سندیکاهای کارگری مانع کار کارگران مهاجر هستند»فرمایند که مکتب اتریش می
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در ایران  مانع کار کارگران افغانسندیکاهای کارگری ایرانی د القا کنند که انتکرار این کلیشه خواسته

آیا در ایران سندیکاهای کارگری وجود داشته است که مانع کار کارگران  :هستند. اکنون پرسش این است

متن  افغان شود؟ این مقاله در زمانی نگاشته شد که فعالان کارگری ایران برای به دست آوردن لقمه نانی در

-تقلایی میاندک فعالیت که چه عرض کنم،  وجود آورده بودند،هفکرانشان بهمان بحرانی که ایشان و هم

فروکوفتن همان  نشان دادم دفاع از کارگران افغان نیست،که طور همان در نتیجه هدف مقاله ایشان کردند.

بعد از خواندن خواند. کلفت میگردنرا ها آن همان کسانی که استادشان هایکفعالان کارگری ایران است. 

حدودیت برای کارگران افغان یجاد مکه آیا واقعا کارگران ایرانی در پی ا وجو کردمجستنژاد مقاله دکتر غنی

جا ندیدم که کارگران ایرانی خواهان برقراری تبعیض میان نژاد هیجخلاف گفته آقای دکتر غنیهستند؟ بر

 حقوق حقه و برابر کارگران افغان ند. برعکس دریافتم که کارگران ایرانی ازخود و کارگران افغان شده باش

بپرهیزید که راه به جایی  از زشتی و حقارت»پایان مقاله خود نوشته بودند:  نژاد دراند. دکتر غنیدفاع کرده

وی حقیری که هیچ صیادی در ج»مقاله خود کرده بودند. راه بعد شعری از فروغ فرخزاد را بدرقه « .دبرنمی

از  ،اول دهم.نژاد تذکر میدو نکته را به آقای دکتر غنی« .ریزد مرواریدی صید نخواهد کردبه گودالی می

آید که همه کسی می بیندمیخواب  که شاعر فروغ فرخزاد همان شعر مشهور است ترین اشعارجمله مهم

کنم نژاد یادآوری میخدمت آقای دکتر غنی ،م. دودهدهم میرا  افغان انسهم کارگر کند ومیچیز را تقسیم 

-اگر احساس کند سودی در جوی حقیری نهفته است که به گودالی میکه کارآفرین همان کسی است که 

 نیست.  کارآفرینبا کله در آن شیرجه خواهد رفت وگرنه  ،ریزد

 ایان فقط به ورود سرمایه خارجیآق ،هاآنتروپرونوراما در مورد بند دوم این قضیه یعنی ورود و خروج آزادانه 

میلیارد دلار آمد و  111زنند. ایرانی به خارج حرفی نمی کارآفرینرفتن  کنند و از حق بلامنازعاشاره می

محسن رنانی در اندیشه پویا دکتر سعید لیلاز با دکتر وگوی رجوع کنید به گفت رفتچه آن . در موردرفت

اندیشه ) «میلیارد دلار از ایران خارج و به دوبی رفت 111نژاد ی احمدیبله در چهار سال اول آقا». 3شماره 

ی که سسازی روسازی ایرانی شبیه است به خصوصیقدر رفت؟ خصوصیهدوره بعد چ. (12ص ، 3پویا، ش 

از ترس  وطنجهانکارآفرینان سازی، این نوع خصوصی شد. درانجام  های بازار آزادیزیر نظر مستقیم تیم
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 در روزباز کنند تا کنند و اگر عشقشان کشید در قالب سرمایه خارجی آن را وارد میها را خارج میپول مبادا

سازی ادعای خسارت کنند. اگر نبود داد و هوار خصوصی شانوطن اولو از ملت شان بروند به وطن دوممبادا 

که  حقیقتا خصوصی بانک و تاسیس آن همهبستن در سازمان برنامه وطن شما و و کارآفرین جهان شما

حال هی فریاد بزنید  شد.شد این همه سرمایه از ایران خارج شود؟ نه نمیمی ،اندورشکستهها آن اکنون اکثر

روزشماری کنیم که کسی خارجی بیاید در  ایلحظهدر آرزوی باید و  ما نیازمند سرمایه خارجی هستیم که

که حتی اگر  روزی سرمایه  گوینددرآییم و ترقی کنیم. اما نمیهبروزی گذاری کند تا ما از سیهایران سرمایه

هم  هایی از ما که سهل است از نوادگان ما نخواهد گرفت، آنخارجی هم پایش به ایران برسد چه تضمین

-المللی پول بهصندوق بین ،یلتسین محتاجش شدکه برای چهار میلیارد. همان چهار میلیاردی که زمانی 

 اش انداخت. ای در کاسه گداییچون صدقهتون همتوصیه کلین

 راتبارد و قوانین ضدتراست

طور کامل کنم که یک بار دیگر این بند را بهپردازم. از خوانندگان خواهش میمیراتبارد  02اکنون به مورد  

 بخوانند.

ل قوانین ضدتراست و شود. مث. هر نوع جریمه دولتی که به سازمانی اعم از بازاری یا صنعتی تحمیل می02

ها در های بزرگ و قوانین مربوط به بستن مغازهای و مالیات بر درآمد شرکتهای زنجیرهقوانین فروشگاه

   گرد. ساعت خاص یا قدغن کردن کار فروشندگان دوره

-یدخالت دولت در ایجاد انحصارها بود. او در این بند هر چه را گفته است پس منقش نقطه شروع راتبارد 

 ،باشدتراست همان انحصار اگر فرض کنیم  گویم:ساده می .شودعیار بدل میتمامگیرد و به انحصارپرستی 

. راتبارد مخالف وضع این قوانین است. در هاستمعنای مخالفت با تشکیل تراستبهقوانین ضدتراست وضع 

بندی راتبارد مرا ی است. تقسیم. باور بفرمایید قضیه به همین سادگی و مضحکهاستموافق تراستنتیجه او 

چه هستند که نه فقط موری راتبارد بلکه  اندازد. قوانین ضدتراستمیاز حیوانات  بورخسبندی تقسیمیاد 
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اول قضیه را  ؟دانندخواهان میرا وظیفه خود و آزادیها آن مبارزه بابعدی مکتب اتریش قبلی و های نسل

 منطقی.  شیوهبهدوم  کنم،طور تاریخی بررسی میبه

در مورد دو را شمارم و سپس مطالبی را برمیدر آمریکا تاریخچه موجزی از قوانین ضدتراست درابتدا  ،اول

مطرح بیل گیتس و استیو جابز محبوب آقای دکتر طبیبیان  کارآفریندو ابرو شرکت مایکروسافت و اپل 

   .کنممی

و فدرالی است که هدفشان تضمین رقابت عادلانه در  ( مجموعه قوانین دولتیAntitrustقوانین ضدتراست )

( و قانون کمیسیون تجارت 0301) لیِتن( و قانون ک0131) کنندگان است. قانون شرمنجهت منافع مصرف

ها و محدود کردن تشکیل کارتل. 0 کنند:فدرال اساس قوانین ضدتراست هستند که اهداف ذیل را دنبال می

ها که محدودیت ادغام سازمان. 2 که در جهت محدودیت تجارت تلقی شود. آمیزممنوعیت هر کنش توطئه

 .ممانعت از تشکیل انحصار و سوءاستفاده از قدرت انحصاری. 9 ممکن است به کاهش رقابت منجر شود.

بر ضد انحصارات توانند در دادگاه دولت و افراد می ت فدرال و وزارت دادگستری آمریکا وکمیسیون تجار

-برمی 03د و خواستار اجرایی شدن این قوانین شوند. سابقه تدوین این قوانین به اواخر قرن نوی کناقامه دع

اگر ما وجود » آهن در حال ادغام بودند. سناتور جان شرمن گفته بود:های راهگردد که بسیاری از شرکت

ونقل و فروش لید و حملتابیم نباید وجود سلطان را در تونمیرا در مقام یگانه قدرت سیاسی بر سلطانی

مقامات  تدر دو دهه آغاز قرن بیستم اعمال قوانین ضدتراست سرلوحه اقداما« .مایحتاج زندگی تحمل کنیم

شرکت با اتکا به قوانین  01شرکت و ویلیام هاوارد تَفت علیه  11آمریکایی قرار گرفت. تئودور روزولت علیه 

وجود آمدند تا رقابت پابرجا بماند، رقابت باعث هضدتراست ب بنابراین قوانینضدتراست اقامه دعوی کردند. 

 ها را بالا ببرند.کننده در یکدیگر ادغام شوند و قیمتضرر مصرفکاهش قیمت شود و انحصارها نتوانند به

 از نقض قوانین ضدتراست توسط ابرکارآفرینان: هایینمونهحال 

ای علیه پرونده با استناد به قوانین ضدتراست 0333مورد اول: شرکت مایکروسافت بیل گیتس. در سال 

مانع رقابت مرورگر اینترنتی با تشکیل مونوپولی ساخت میشرکت مایکروسافت تشکیل شد که آن را متهم 
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Netscape با نسخه مایکروسافتی آن یعنیInternet Explorer(IE)  شده است. مایکروسافت که کار

 کرد. از نظررا همراه با سیستم عامل ویندوز ارائه می IEافزار مرورگر، نرماش تولید سیستم عامل بود نه اصلی

-برد و هزینه را هم بالا نگه میمیمایکروسافت رقابت مرورگرها را از میان  افزارهای تولیدکننده نرمشرکت

ن امر را انکار شدند. مایکروسافت ایبا قیمت ارزان ارائه می Netscapeداشت. در حالی که مرورگرهایی مثل 

کردند که برای جبران میکند. مخالفان مایکروسافت را متهم میرا رایگان عرضه  IEکه  بودکرد و مدعی می

واقع مایکروسافت قیمت  درند. کتری عرضه میبهای گرانبه سیستم عامل ویندوز را  IEبالا بودن هزینه 

کند. دادگاه در نهایت مایکروسافت را ندوز جبران میمرورگر اینترنتی را با بالا بردن قیمت سیستم عامل وی

 محکوم کرد. 

پرونده جداگانه علیه شرکت اپل تشکیل شده است که این شرکت را  9مورد دوم: شرکت اپل استیو جابز. 

-ای تشکیل شد که اپل را متهم میپرونده 2100اند. در سال متهم به زیرپا گذاشتن قوانین ضدتراست کرده

-آیفون ممنوعیت ایجاد کرده است. کاربر آیفون برای تهیه نرم افزارهایمشتریانش در خرید نرمای کرد بر

-در حالی که در بسیاری از موارد نرم ،تهیه کند App Storeرا از ها آن افزارهای مدنظرش ناگزیر بود که

در جریان است که از اپل  ای دیگر نیزتر و حتی رایگان در دسترس کاربران بودند. پروندهافزارهایی ارزان

 شکایت کرده که برای دانلود موسیقی انحصار ایجاد کرده است. 

ای دیگر دولت ایالات متحده از اپل شکایت کرد که با تبانی با چند ناشر کوشیده است قیمت در پرونده

بر ارائه تخفیف به  شرکت آمازون بر بازار را که مبتنی های دیجیتال را بالا ببرد و از این طریق سلطهکتاب

جابز به روپرت مورداک بود  ای ازمشتریان بوده است از بین ببرد. یکی از شواهد مورد استناد در دادگاه نامه

 ازهای الکترونیک را توانیم کاری کنیم جریان اصلی بازار کتاببه اپل بپیوندید تا ببینیم می» :که نوشته بود

جریان این پرونده دولت آمریکا اپل را متهم کرده بود که با تبانی با در « .دلار برسانیم 01233 به 90223

آمازون را  کرده استسایمون اند شوستر( تلاش  و هارپر کالینز و پنگوئن و میلانو مک )هچت چند ناشر

اش به هایی برساند که جابز در نامهها را افزایش دهد و به قیمتدلاری کتاب 3233مجبور کند قیمت 
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کنندگان را مجبور به پرداخت بهای بیشتری اشاره کرده بود. دولت آمریکا گفته بود این امر مصرف مورداک

 شود. قاضی در نهایت اپل را محکوم شناخت. ها دلار بالغ میکرده که در مجموع به میلیون

که این  دهدگر نشان میضد یکدیها بهاقامه شده این شرکت اویتاریخچه کوتاه قوانین ضدتراست و دع

-خوانزور ببلعند و کتابهای کوچک را بهتوانند شرکتهای بزرگ نمیاند. شرکتکنندهنفع مصرفقوانین به

ها دلار میلیون پرده بردارند واز زدوبند میان جابز و مورداک توانند می قوانینتوسل به این نیز با  نوای بیها

ها سالی نیست که سه چهار کتاب ها و فریدمنیهایکیند، آقایان با همین قوانین مخالفمتضرر نشوند. 

 عدم مداخله دولت و ملت در بازار از منافع انحصارات دفاع نکنند.  قراردادنآویز ننویسند و با دست

آن را  و کندمخالفت میقوانین ضدتراست  با 02در بند موری راتبارد که گفتم  دوم بخش استدلالی قضیه:

راتبارد به کلی بندی تقسیمما در مد که مخالف کارکرد بازار آزاد است. بدین ترتیب نانوعی دزدی دولتی می

-مجوزهای انحصاری و شبهصدور خوریم. او نخست مداخلات دولت را تحت عنوان توجهی برمیجالب نکته

از  یکی انحصار رااما وضع قوانین ضد .کندکند و آن را محکوم میمورد خلاصه می چهاردهانحصاری در 

شد این گفته را نوعی شطح اگر آقا عارف بودند می .کندمداخلات دولت برای تشکیل انحصار قلمداد می

  ند و منطق. اعلمدار طرف اما آقایان ،عرفانی محسوب کرد

کند گوید دولت در کار بازار مداخله میجا پیداست. وی میبندی از همینمهمل بودن منطقی کل این تقسیم

گیرد. اما یکی از بندهای این انحصاری صورت میمجوزهای انحصاری و شبه صدورخله از طریق و این مدا

-بدین ترتیب جزئی از این تقسیم ست.و ضدیت آن با تشکیل انحصارها جای دولتمداخله بی ،بندیتقسیم

طقی است که . این همان مغالطه مندر مقام نقیض آن نشیندجای کل آن میهبندی یعنی قواعد ضدتراست ب

و خم هم به  شوندمیمرتکب  اینانتری است که این مغالطه بخشی از مغالطه بزرگ شود.راتبارد مرتکب می

دان دچار گویند و نیز برای فهم تناقضاتی که بمیچه آن برای فهمتر بزرگ آورند. تشریح این مغالطهابرو نمی

ند لازم است. ناگزیرم به نقطه شروع آقایان بازگردم تا کنو با لفاظی از اعتراف به آن خودداری می شوندمی

گویند قوانین ضدتراست = قوانین منع کار مسئله این است: آقایان میبتوانم این مغالطه را روشن سازم، 
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ربط را با هم پرسی چگونه این چیزهای بیگرد. وقتی از آنان میکردن کار فروشندگان دورهکودکان= قدغن

-؟ اینانداما آیا واقعا چنین کردهایم. شکل منطقی استخراج کردهها  را بهدهند ایناید پاسخ میبرابر دانسته

م. من کل این منطق را رد کردم اما قبل از من کسانی ایست به پراکسیولوژی میزس بازگردبجاست که می

ولر اقتصاددان یکی از دیگری از منطق میزس دست گذاشتند. جرج شومعوج کجهای دیگر بودند که بر سویه

 ها بود. این

درگرفت که در جریان  میزس «کنش انسانی»مدافع  بحثی میان جرج شولر و موری راتبارد 0310در سال 

ای منطقی مقوله شیوهبه شولر گفت که میزس .میزس را معیوب دانست هایلزنجیره استدلاآن جرج شولر 

درآوردی است. شولر نشده و مناو پر از اصول و احکام اثبات را از مقوله دیگر استنتاج نکرده است. کتاب

میزس که مدعی است کل  ،شماری از این مقولات را متذکر شد اما پیشنهاد کرد برای رفع هرگونه سوءتفاهم

شود که نشده استفاده میزمانی از اصول بیان». وی نوشت: بهتر است کاری درخور کندمنطق او صوری است 

 نشدهاند. شماره اصول بیانهای منطقی فراتر از حدی رود که اصول مربوطه تعیین کردهللازنجیره استد

میزس بسیار زیاد است. اگر میزس منکر این امر است  «کنش انسانی»ها و اصول مسلم و جز آن( در یوم)اگز

م و قیاس منطقی شده و اصول مسلگذاریهای شمارهیومای از اگزتابش را بر اساس مجموعهلطف کند و ک

 )شولر، «نویمان را الگوی کار خویش قرار دهدفن  تر نظریه بازیدستنکیپیای راسل یا دمبنویسد و پر

 (. 011ص  ،0310

و تواند از علائم کند که منطق او صوری است، پس میمیزس ادعا می این تقاضا کاملا منطقی و موجه است.

های منطقی او برطرف ای در مورد اعتبار استنتاجشک و شبههمنطق ریاضی استفاده کند تا هر  هایلسمب

-های او کاملا صوری است و نتایج او نیز از صورت منطقی حاصل میمیزس استدلال ادعایشود. اگر طبق 

های میزس به زبان منطق ترجمه شود تا مشخص شود که ازای صوری گفتهبایست مابهشود نه محتوا، می

 مقدمات حاصل شده است.  های درست از آننتیجه
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-پیشنهاد شده است از آن» پاسخ جرج شولر را داد و چنین گفت: 0312سال بعد در سال  00موری راتبارد 

شده هستند، مبتنی بر اصول عام شناخته یهاای منطقی از استدلاللوژی و اقتصاد زنجیرهسیوجا که پراک

علائم نمادین منطق ریاضی ارائه شوند. این امر مبین بایست بر مبنای حقیقتا علمی باشند می کهآن برای

لفظی این  ترین حسن گزارهگرایی است. اولا بزرگبرداشت غلط و عجیب از نقش منطق ریاضی یا منطق

راتبارد، ) «خود معنا ندارندخودیاست که دارای معنا است. از سوی دیگر نمادهای ریاضی و منطقی به

 (01ص  ،(12)چاپ اول سال 2111

گوید منطق صوری میزس نیازمند معنا نیز هست. زیرا وی می .های راتبارد منطقی نیست، مغالطه استگفته

های راتبارد از حیث اگر منطق صوری باشد نیازمند معنا نیست و حق کاملا با شولر است. در واقع گفته

سو . میزس و راتبارد از یکندکه قابل صوری شدن نیستوجود دارند منطقی به آن معناست که محتواهایی 

-از سوی دیگر معتقدند که نمیشوند اما های صوری آن میمدعی صوری بودن منطق خود و صحت استنتاج

 گویند تناقض. این محتواها را صوری کرد زیرا نیازمند معنا هستند. به این می توان

کنم گردم. از خوانندگان خواهش میازمیبندی راتبارد بطبقه 02گفتم به بند شماره چه آن اکنون با توجه به

ضدتراست = قوانین  کنم.های راتبارد را ذکر میباز ناگزیر برخی از استدلالبار دیگر آن را بخوانند.  یک

ها در های بزرگ= قوانین مربوط به بستن مغازهای= مالیات بر درآمد شرکتهای زنجیرهقوانین فروشگاه

منطقی این  یزراهمگرد. علامت مساوی را نشان ن کار فروشندگان دورهساعات خاص= قوانین قدغن کرد

لیک منطق ریاضی این مقولات و ه از علائم سمبگوید این است که با استفادشولر میچه آن مقولات گرفتم.

راتبارد گفتم که حرف نیازمندم. « معنا»به گوید من زند و میمی. راتبارد سربازرا استنتاج کنیدها آن ارزیهم

کنم. کار فروشندگان با توجه به نیاز راتبارد به معنا، من نیز در معنای این مقولات تامل میمغالطه است اما 

های بزرگ دارد؟ بر مبنای کدام ملاک معنایی گرد از حیث معنایی چه ربطی با مالیات بر درآمد شرکتدوره

روی عادل یکدیگر قرار گیرند؟ اگر من حاشیهبندی متوانند در طبقهاین دو قضیه یکسان هستند و می

کار فروشندگان از حیث  دادند احساسات به خرج ندهید،ب میآقایان جوا ،کردمخود را نمی« منطقی»
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روی را کردم و نیاز آنان را به اکنون که این حاشیه .های بزرگ استمالیات بر درآمد شرکت ارزمنطقی هم

)آقایان در جایی دیگر  شان احاله دهند.توانند مرا به منطق صوریدیگر نمیمعنا از زبان خودشان نقل کردم 

گوید این نژاد میدهد، دکتر غنیوقتی دکتر مالجو در مورد شکست بازار آمار ارائه می ؛کنندکار را می نیز این

ها آن کند.(ز میندارند. منطق یکی است؛ در جاهای متفاوت به اشکال متفاوت برو« بازار»بازارها ربطی به 

پرسم چه وجه اشتراک معنایی میان این گروه و آن نیازمند معنا هستند و من هم بر اساس همین معنا می

بندی شود و آدمی را یاد طبقهبندی به مضحکه بدل میکه کل این طبقهجاست این گروه وجود دارد؟

المعارفی چینی کند. بورخس از زبان دایرهرا با آن شروع می «نظم اشیاء»اندازد که فوکو کتاب بورخس می

. 9 /شدهحیوانات مومیایی. 2 /حیوانات متعلق به امپراتور. 0کند. بندی میحیوانات را به این شکل طبقه

-آن. 1 /های ولگردسگ. 0 /الجثهحیوانات عظیم. 1  /هاپری. 1 /های شیرخوارخوک. 1  /شدهحیوانات رام

و . 02 /شده با قلموی پشم شتر نازککشیده. 00 /شماربی. 01 /هار. 3 /ضر آمدندبندی حاهایی که در طبقه

 .  رسندهایی که از دور شبیه پشه به نظر میآن. 01  /اکنون کوزه آب را شکستندهایی که همآن. 09 /غیره

بودن این ریبهقاه خنده، نوعی ناآرامی در او پدید آمده است. زیرا که در پس غنویسد پس از قاهفوکو می

بندی است. ظاهرا در این طبقه« ما» هایبندیمحدودیت طبقه اهمیت یافته استبرای او چه آن بندیطبقه

حیرت و ما را به شده باشد شود که کنار حیوانات معمولی نهادهو جانور دیومانندی دیده نمی نوع هیولا هیچ

سازد بندی را برجسته میاین طبقهچه آن خیالی. هابعضی عضی از این حیوانات واقعی هستندباندازد. 

اند. از نظر هم ربط داده شدهبه ]در ترجمه من عددی[ آن است که با شمارش الفبایی« چینش غیرمعمول»

 بعدا بهاست که آشنا اشاره به پارادوکسی « اندبندی حاضر آمدهحیواناتی که در طبقه»فوکو مقوله محوری 

بندی بورخس نابود شده است جایگاه و زمینه کارکردی است. این در طبقهچه آن اشاره خواهم کرد.آن 

-چینش قیاسفوکو بعدا انجام داد نشان دادن چه آن تواند در ناکجای زبان رخ دهد.بندی فقط میتقسیم

داند. در ( میHistorical Apriori)بندی است که او خاستگاه آن را پیشینی تاریخی ناپذیر هر طبقه

چینش »جز آن. اگر از راتبارد بپرسند که جایگاه و زمینه کارکردی در ایام بعد نسانس مقوله شباهت و ر

رفتن او از صوری کردن طفره شک پاسخ خواهد داد که منطق صوری. اما بااو چیست، بی« غیرمعمول
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ماند ناکجای ذهن ی میبندی برجااز این طبقهچه آن ها و نیازمندی او به معنامقولات خود و استنتاج آن

-گزیند و آزادانه کنار هم میاست. همان ذهنی که هرچه را خواست می بازار آزادی مارجینال یوتیلیترین

دولچه گابانا و  و آورد در آن، هایکوجود عنوان پیشینی تاریخی چنین ذهنی بهچیند. هرجا که بازار آزاد به

تولیدات جرج اورول و فریدریش دورنمات و آخرین تنها و  یبرالِل بازرگانو مارت وال هایبقالآرنت و بچه

 مازاراتی وی و پورشه و آزادی مقدم بر دموکراسی و زاها حدید و آنجلینا جولدوستی انساناستیو جابز و 

شمارش حتی ستلر و برد پیت و اپل و آدام اسمیت و پوپولیسم و هزاران چیز دیگر بدون یساپورت و کو

دو را  خواهد و هم معنا و در نتیجه هرهم منطق صوری را می ذهنی کهخواهند لولید، م الفبایی در ه

-به ،بندی بورخس و راتباردتوجه طبقهکند. نکته مشترک جالبایماژها را تلنبار می دهد، ناگزیرازدست می

 نزد راتبارد، اندبندی آمدهطبقهاین در که حیواناتی نزد بورخس، است.  «محوری» همان مقوله فوکوقول 

پارادوکسیکال همان کلی است که خود جزیی از ای شیوهبه قوانین ضدتراست. با این تفاوت که جزء بورخس

 ست. بندی اطبقهناقض کل این است که  جزییپارادوکسیکال همان شیوه بهآن است. اما جزء راتبارد 

کند و معنا میبیبلعد و را می ییهر نوع معنافرمالیسم او  ماند؟بندی راتبارد باقی میطبقه چه چیز از

ماند انشاست و در برجای میچه آن کند.نابود میاش را بندینیازمندی او به معنا هر نوع اعتبار فرمال طبقه

-زند. این بیعنوان مقولاتی معتبر جامیاش را بهمتن همین انشانویسی است که راتبارد ترجیحات ذهنی

دار طرف ترینانجامد که طی آن راتبارد ضدانحصار به پروپاقرصگویی میآخر به مهملتاعتباری دوسویه دس

. وضع قوانین ضدانحصار استراتبارد مخالف  کند،دولت قوانین ضدانحصار وضع میشود. انحصار بدل می

جا ا قضیه در اینراتبارد موافق انحصار است ام که راتبارد موافق انحصار است؟تواند باشد جز آننتیجه چه می

ها نیز دفاع ها و مونوپولیدهند و از کارتلها مخالفت با قوانین ضدتراست را ادامه میشود. اتریشیتمام نمی

گیرد؟ نفس این پرسش هر بازار آزادی بر مبنای چه منطقی صورت می هامونوپولیکنند. اما دفاع از می

یا نظریه آقایان را نفهمیده  ،سازدسی که چنین پرسشی را مطرح ها کبرد. از نظر آندرمیرا از کوره بهوطنی 

رقابت در بازار است؛  معنایبه صفت آزاداز نظر آنان است یا پوپولیستی است که درصدد فریب مردم است. 

های کارگری فریب باشند یا اتحادیهمداران مردمکه سیاستگران اعم از آنمداخله قیدوشرط کهرقابتی بی
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سازند. در آن را محدود می ،ندن کسانی که با کار کودکان مخالفچوهم های بشردوستانهلفت یا نهادکگردن

-این معنا از نظر راتبارد کسانی که مانع کار کودکان هستند از ورود نیروی کار ارزان به بازار جلوگیری می

شود که کار کردن منحصر کیل میسازند به کارگران بالغ. انحصار زمانی تشکنند و کار کردن را منحصر می

اما منظور  است. همینند منظورشان گویند با انحصار مخالفها میدیشود. وقتی بازار آزابه کارگران بالغ می

 اند تا رقابت را کنترل کنند.ای معتقدند تشکیل شدههایی هستند که عدهها و مونوپولیدیگران کارتل

ناپذیر خدشهمقوله مستدل ها نخست تلاش کردند تا لیستسوسیا»نویسد: میزس در این مورد می

قیدوبند، داری بیرا با ذکر این نکته ابطال کنند که در جریان تحول سرمایه« کنندگاندموکراسی مصرف»

این نظریه اند. گرایشی ذاتی به طرف ظهور مونوپولی کامل وجود دارد. آنان این گرایش را ناگزیر دانسته

کند که مشخصه دوره کنندگان میداری انحصاری و مونوپولی را جایگزین دموکراسی مصرفاستبداد سرمایه

-هسرمایها[ طور مطلق سپری شده است...]از نظر سوسیالیستشد و دوران آن بهداری شمرده میاول سرمایه

 )میزس، «دشوهای بزرگ تمام مینفع شرکتهاست که فقط بهعانه تودهداری مونوپولی نظام استثمار سب

  .(00ص  ،0331

ها بایست تحقیق کنیم اتریشینوشته شده است. اکنون می« کنش انسانی»قبل از  0311این مقاله در سال 

 گویند. و مونوپولی چه می کارتلدرباره 

شروع کنند و « قیمت»بایست در تعریف مونوپولی نیز از می پس شروع اتریشی در اقتصاد قیمت استنقطه 

 )میزس، «کار داردونه با نفس مونوپولی بلکه با قیمت مونوپولی سر کاتالاکتیس»نویسد: میزس میکنند. می

شرط یگانه پیش شرط ظهور قیمت مونوپولی است اماپیش مونوپولی»دهد: و ادامه می (913ص  0331

رد فاقد هر . وجود خود مونوپولی در این مونیست، شرط دیگری لازم است، یعنی وجود نوعی منحنی تقاضا

هایی معمول است قیمت»جا(. اما قیمت مونوپولی چیست؟ میزس قبلا گفته است: )همان «نوع معنایی است

های مونوپولی در (. بنابراین قیمت201ص جا، همان« )های رقابتی بنامندرا که مونوپولی نیستند قیمت

است که چگونه است که در بازار رقابتی  آید. جای این پرسش باقیوجود میهای رقابتی بهمقایسه با قیمت
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شود. از شود و ختم نمیکه ماجرا شروع میجاست این شود و متعاقب آن قیمت مونوپولی.مونوپولی ظاهر می

 21سال؟  01سال؟  1فریند تا زمان ظهور رقیب )بیاجدید  ینظر آقایان هر آنتروپرونور خلاقی که کالای

 صوفیانمیزس این ماجرا را با این عبارت که یادآور شطحیات عزیزالدین  سال؟( حتما مونوپولی ساخته است.

سود آنتروپرونوری هیچ ارتباطی با مونوپولی ندارد. اگر آنتروپرونوری در موقعیتی »دهد: است توضیح می

ه است که مونوپولیز M های آنتروپرونوری بفروشد، او مدیون مونوپولی خود در مورد عامل باشد که با قیمت

های نه از فعالیت کندکسب می M( مونوپولی خاص خود را از مالکیت Gainشده است. او سود )

 .(911ص جا، همان« )شاآنتروپرونوری

ی دارها بر سرمایههای همان کسانی است که معتقدند که در عصر حاضر مونوپولیمخلص کلام او رد گفته

-سازد و از سوی دیگر بگوید که فعالیترونور مونوپولی میسو بگوید آنتروپخواهد از یکند. میزس میمسلط

نه با قیمت و شود، حتی اگر آنتروپرونور با قیمت آنتروپرونوری های آنتروپرونوری منجر به مونوپولی نمی

ساز های مونوپولیاما سخن بر سر این است که منهای خلاقیتخود را بفروشد.  Mرقابتی کالای 

 یا خیر توانند مونوپولی تشکیل دهندهای متفاوت میریشنوهای متشکل از کورپآنتروپرونورها، کارتل

آنتروپرونور میزس با تمایز گذاشتن میان قیمت که با آنتروپرونور یا بیجاست این (.210ص جا، همان)

نیست، ها مهم ها و انحصارها وجود دارند اما نفس وجود آنگوید که مونوپولیمیمونوپولی و قیمت رقابتی 

ها وجود داشته باشند ها و مونوپولیاگر کارتلکنند. برای کالاهای خود تعیین میها مهم قیمتی است که آن

جاست داری انحصاری است نه رقابتی. اینگویند عصر حاضر عصر سرمایهتاییدی است بر گفته کسانی که می

-ها و انحصارها بهکه حتی وجود مونوپولی سازدعبارتی پر سوز و گداز این مسئله را موکد میکه میزس با 

اشتباهی مضحک است که از تضاد میان قیمت »نویسد: نیست. وی می« بازار آزاد»معنای رقابتی نبودن 

مونوپولی و قیمت رقابتی چنین استنتاج کنیم که قیمت مونوپولی حاصل فقدان رقابت است. همواره رقابتی 

های مونوپولی است که کننده قیمتقدر تبیینتیک همانابت کاتالاکر بازار وجود دارد، رقتیک داتالاکک

پاسخ امثال موریس داب و پل  درصدد است تا گفته(. میزس با این 201ص جا، همان« )های رقابتیقیمت

بازار »کماکان از  هاوجود مونوپولی اذعان بهحتی با ند. او حاصل رقابت هامونوپولی حتیدهد. بسوئیزی را 
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ها حاصل هر چه است. مونوپولی معنییه بیکند. اما کل این دفاعمیدفاع  هابازار آزادیمحبوب « تیرقاب

ها کنند و اگر حاصل همان بازار رقابتی باشند بدا به حال شما، زیرا وجود آنباشند وجود دارند و عمل می

-ها و مونوپولیکارتلنیا دست دگویند شماست و موید نظر کسانی که میکامل ابطال نظریه بازار رقابتی 

. سخن میزس مرا یاد شعری از شانبندی مستبدانهها بر سر این یا آن تقسیمو مردم قربانی توافق آن هاست

ها یا همان گوید غراباندازد. شعری روایی که در آن پیر دیر میمی «های سفیدغراب»نام ضیاء موحد به

ای اکنون بر سر هر کنگرهاند که همهای سفیدی پیدا شدهکه غراب آورندند. مردمان خبر مییاهها سکلاغ

-استنتاج چنین است استدلال میزس.دهد غراب اگر سفید هم باشد سیاه است. اند. پیر دیر پاسخ مینشسته

وی که از آورد. جز این به بار نمی اینتیجه ی اومعنا اما نیازمندناپذیر میزس های صوری و لاجرم ابطال

مسئله مونوپولی که امروز سر راه بشر وجود دارد نتیجه رشد »نویسد: ایج استدلال خود خبر دارد مینت

دماگوژها در شیپور چه آن هاست. بر خلافطبیعی اقتصاد بازار نیست، بلکه محصول کنش عمدی حکومت

داری سرمایه های دشمنانداری نیست، بلکه برعکس محصول سیاستدمند مونوپولی شر ذاتی سرمایهمی

ص جا، همان« )کاری کنند)واژه را عمدا ترجمه نکردم( و خراب ها سابوتاژاست که قصد دارند در کارکرد آن

داری برای سخنان او در مورد سابوتاژ دشمنان سرمایهها اعتراف به وجود مونوپولی است اما این گفته(. 911

است. میزس « قیمت»سازد را از غیرمونوپولی جدا می مونوپولیچه آنربط است. زیرا تشکیل مونوپولی بی

فرض کنیم به مخالفان خود بدهد. جهت خود و بیبیکند تا دشنامی فقط از فرصت استفاده می

سازند تا نشان دهند روند و مونوپولی میاند. آیا طبق گفته میزس آنان میداریها دشمن سرمایهسوسیالیست

 جب استدلالی!داری رقابتی نیست؟ عسرمایه

به کالای خود را  مونوپولیستاز نظر میزس مونوپولی وجود دارد اما وجودش مهم نیست. مهم آن است که  

تیس نه با نفس مونوپولی بلکه با قیمت گوید کاتالاکتی. وقتی او میقیمت مونوپولی بفروشد یا قیمت رقاب

شرط ظهور قیمت مونوپولی نیست همین معنا را کند مونوپولی یگانه پیشکار دارد و اضافه میومونوپولی سر

گوید وجود نوعی آورد؟ میزس میوجود میمدنظر دارد. اما چیست آن شرط دیگر که قیمت مونوپولی را به

قیمت مونوپولی نیست، قیمت رقابتی کشش قیمتی تقاضا بالا باشد منحنی تقاضا. منظور او ساده است. اگر 
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ای آن را عرضه کند. فرض کنید آنتروپرونوری باشد و مونوپولی ود یک کالاشعرضه میچه آن تی اگراست ح

کشش قیمتی  شکل قرص به بازار عرضه کند. تا زمانی کهدست آورد و آن را بهحق کشف داروی ایدز را به

عرضه عوض افزایش بهو مونوپولی  دوزیاد شقیمت رقابتی است. اما اگر تقاضا  تقاضا برای این کالا بالا باشد

وقت است که شود. آنمیمونوپولیستی  و قیمت آیدمیکشش قیمتی تقاضا پایین  قیمت را ثابت نگه دارد

ها در بازار رها و مونوپولیحل میزس برای حل مسئله انحصاقیمت مونوپولی ایجاد شده است. این است راه

های البته میزس به مونوپولی نند.ها مهم نیست اگر با قیمت رقابتی کالای خود را عرضه کآزاد: وجود آن

نیز مونوپولی است.  Patentرایت نیز مونوپولی است. حق کشف و اختراع کند. کپیدیگری نیز اشاره می

توانند تولید کنند و جز آن. این نوع برند نیز مونوپولی است. ماشین پورشه را فقط صاحبان برند پورشه می

« دارانهمونوپولی سرمایه»توان قضیه اندازد. میبندی بورخس و فوکو میهبار دیگر مرا یاد طبق بندی یکطبقه

بندی جنسی و مالی و قومی دانشجویان حدوحصر مفهوم مونوپولی از اعتبار انداخت. تقسیمرا با افزایش بی

س بندی آنان بر اساتقسیم ولیای را حل کند. تواند بامعنا باشد و موضوع تحقیقی تجربی که مسئلهمی

به برند دررفتن « مونوپولی»بلندی انگشت وسط پای چپ امری کاملا شدنی اما مضحک است. کشاندن پای 

اما مسئله برند و  قول خود میزس دامن انسان معاصر را گرفته است.از پاسخ دادن به همان شری است که به

 .شومهاست که من وارد آن نمینسبت آن با مونوپولی موضوعی جدی نزد اتریشی

 راتبارد و مونوپولی

جا لازم نیست، نظریه ن در اینآهایی که ذکر کشیدن بحثبا پیش «انسان، اقتصاد و دولت»راتبارد در کتاب 

هنوز هیچ راهی وجود »نویسد: آخر میدست کند ومیزس در مورد قیمت مونوپولی و قیمت رقابتی را رد می

ص ، 2111راتبارد، « )داداز قیمت رقابتی یا غیررقابتی تمیز قیمت مونوپولی را از طریق آن بتوان ندارد که 

فروشند یا توان مشخص ساخت که با قیمت مونوپولی میها هستند و نمیعبارت دیگر مونوپولیبه (.131

 قیمت رقابتی. 
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چنین خلاصه کرده است:  های راتبارد رااستدلال «ضدتراست»دومینیک آرمنتانو در کتابی تحت عنوان 

کند که هر نوع پذیرش قیمت مونوپولی مشروط است به تعیین مستقل قیمت رقابتی تبارد استدلال میرا»

بایست با آن مقایسه شود. از نظر راتبارد هر نوع تعیین مستقل قیمت رقابتی در بازار که قیمت مونوپولی می

ی که پذیرتعیین قیمت کشش عبارت دیگر از نظر راتباردبه .(10ص  ،0333 جا،همان« )آزاد غیرممکن است

-از نظر میزس مونوپولی خلاصه کنم: حرف میزس نارواست. گذارد، ممکن نیست.الای خود میمونوپولی بر ک

کنند یا نوپولیستی عمل میتوان از روی قیمت مشخص ساخت که موها وجود دارند اما میها و کارتل

-به فروشند.فروشند که میان قیمتی میو به هموجود دارند  هاها و کارتلاز نظر راتبارد مونوپولی اما .رقابتی

 (. جاهمان« )های بازار آزاد استبازار آزاد فقط متضمن قیمت»قول راتبارد 

 لیبرال بودن

: بازار رسدمیکنند به پایان آنان میچه آن بازار آزاد با تایید کامل هر ها درها و مونوپولیقصه کارتل

ها حرف امثال بالا و پایین رفتنرغم بدین ترتیب به تواند باشد.هاست یا مینوپولیها و مودست کارتل

توان ترین ایرادی هم ندارد. اکنون میتند و کوچکها هسها و مونوپولیکارتلشود. موریس داب تایید می

از قبیل  چیزهایی استدخالت حقوقی دولت در تشکیل  ،ها از انحصارمنظور اتریشی قضیه را حل کرد.

که کارگران اند اما آقایان فراموش کرده .های کارگری و وضع قوانینی در مورد منع کار کودکاناتحادیه

رگبار بسته شدن  و حتی بهرا در طول سیصد چهارصد سال با تحمل زندان و گرسنگی  ی خودهااتحادیه

-ها بودهها و کارتلظ همان مونوپولیاند که حافهایی درافتادهو برای ساختن آن با همان دولت اندساخته

اند. از شر امثال تاچر و پینوشه، فرشتگان نگهبان شما، از جان هم دریغ نکرده داشتن آنبرای نگه اند و

هایی ها نیست بلکه سازمانها و مونوپولیکارتل گویند ما ضدانحصار هستیم، منظورشانمی اینانوقتی 

خود را تامین کنند و از کودکان و زنان  و بیمه آموزشبهداشت و ق ح دهند تااست که مردم تشکیل می

ها را حتی در ایتالیا و اسپانیا و یونان و آمریکا و مردانی محافظت کنند که بازار آزاد در سرتاسر جهان آن

دار طرف لیبرالی که»فرمایند می در پاسخ خبرنگاری نژادزمانی که دکتر غنی به فلاکت انداخته است.
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قیمت تعیین اگر منظورشان از انحصار، منع کار کودکان و  فرماینددرست می« نحصار است لیبرال نیستا

ندارند که کارگران خود را بدون اطلاع مارت وال اینان مشکلی با .یمه یا آموزش همگانی باشدبیا حداقلی 

جیب بهآنان نیز پول  مرگاز زد و میعنوان وارث جاکرد و خود را بهشان بیمه عمر میآنان و خانواده

که در بنگلادش هستند مارت وال هایی مثل بنتون و مانگو و پریمارک وکورپوریشن دارانزد. نیز طرفمی

مارت رجوع کارگر را زیر آوار خفه کردند. درمورد دفاع جانانه دکتر طبیبیان از وال 0023بهار امسال در 

ایشان ضمن تمسخر کسی که درباره کارگران «. ام شدهبرادرجان جنگ طبقاتی تم»کنید به مقاله 

های پائین درآمدی آمریکایی دانم آیا کارگران و دهکمن نمی»نویسند: آمریکا مطلبی نوشته بود می

دانند که دل سوزانی مثل ایشان در ایران دارند یا نه. برای این که خاطر این بزرگوار را راحت کنم می

م. در آمریکا شش برادر هستند که به برادران والتون مشهورند. این شش برادر زنچند نمونه را مثال می

درصد پائین جامعه  91میلیارد دلار ثروت دارند و جمع ثروت آنها مساوی جمع ثروت  39در مجموع 

میلیون نفر. لیکن کسی هم مدعی آنها نیست! چرا؟ چون پدر  39آمریکا است. یعنی معادل ثروت حدوداً 

های خود را توسعه داد زیرا ز یک بقالی در ایالت آرکانزاس شروع کرد. با تلاش و کوشش فروشگاهایشان ا

های جهان این فروشیم. امروز در سراسر آمریکا و بسیاری از کشورشعار او این بود که ما ارزانتر می

شریک  این شرکت به حدی بزرگ است که هفتمین .است شعبه دارد« وال مارت»شرکت که نام آن 

های مدیریت اطلاعات، و شود و در تدراک و تامین کالا از بهترین سیستمتجاری چین محسوب می

داری: داستانی . مایکل مور در فیلم سرمایه(3ص ،01)مهرنامه، ش« آور برخوردار استلوجستیک حیرت

-ه است که چگونه والباره مصاحبه کردمارت در اینعاشقانه با خانواده متحیر کارگران و کارمندان وال

زده و بعد از کرده و خود را وارث جامیها را بیمه میهایشان آنمارت بدون اطلاع کارکنان و خانواده

دانم این میلیاردرهای آخر من هم نمیکشیده است. دستمرگ کارگر و کارمند پول بیمه را بالا می

ها در بنگلادش اندک کارگران این کورپوریشن دانند که در ایران چه مداحانی دارند یا نه؟آمریکایی می

زمانی پیش از سانحه در تظاهراتی که به خشونت کشیده شده بود، موفق شده بودند حقوق ماهانه خود 

بایست حملات خود ها کماکان میاما طبق نصیحت هایک بازار آزادیدلار برسانند.  91دلار به  03را از 
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وکار شوند. صدور مجوز انحصارات شدت بخشند و طالب آزادسازی کسب بععنوان منبهزمین و زمان را به 

اگر کارگری داوطلبانه رضا داد که در ساختمانی کار کند که هر آن امکان فروریختن آن وجود دارد، به 

قول جان لاک هر کسی وآن چه مربوط است که در این مبادله داوطلبانه و آزادانه دخالت کنند؟ بهاین

اند. چنین ها نوشتهجان لاک مقالهSelf-Ownership ها در مورد مقوله است. بازار آزادیمالک خودش 

ها. از ازار آزادی درباره انحصارات و لیبرالناپذیر بازار آزادی در نشریات بهای پایاناست پرسش و پاسخ

لیبرالی که  ز نظر راتبارد. اما ادار انحصار باشد که دیگر لیبرال نیستلیبرالی که طرف نژاددکتر غنی نظر

 بودن است.و تناقضی هم در کار نیست. اصل لیبرال دار مونوپولی باشد لیبرال استطرف
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 هاو اتریشی سیاست

پردازانی که خود، خود اما آنان با اکثر فیلسوفان و نظریه نامند،تب اتریش خود را لیبرال میپردازان مکنظریه

 :لیبرالیسم»ند. این مسئله در کتاب شناسند، در خصومترا با آنان میلیبرالیسم  نامند یا دیگرانرا لیبرال می

-هایی از او بسنده میقولنقلهای بعدی او مورد تصریح قرار گرفته است. به میزس و کتاب «سنت کلاسیک

ده ای فقط عدر حال حاضر اصول فلسفه لیبرال قرن نوزدهمی فراموش شده است. در اروپای قاره» کنم:

رود که فقط در ی به کار میاآورند. در انگلستان واژه لیبرال برای توصیف برنامهاندکی آن را به یاد می

حاضر واژه لیبرال به حال ها تفاوت دارد. در ایالات متحده در سوسیالیستتوتالیتارینیسم  جزئیات با

های قبلی لف آن چیزی است که نسلگردد که از هر لحاظ مخاای از آرا و اصول سیاسی اطلاق میمجموعه

منتشر شد و ترجمه  0320سال  (. نسخه آلمانی این کتاب در xiiص جا، همان) «دانستنداز لیبرالیسم می

در  0311تجدید چاپ شد و اندک زمانی بعد در سال  0301. این کتاب در سال 0312انگلیسی آن در سال 

بار. بنابراین برای چهارمین 0331بار چاپ شد و در سال های تاچری و ریگانی برای سومیندوران سیاست

ناپذیر است. دو سال بعد از چاپ اول این کتاب های بازار آزادی خدشهاعتبار تاریخی این کتاب از نظر لیبرال

-مداخله»برگرفت. بعدها کینز نظریات غرب را دراستریت شروع شد و تمامی سقوط بازارهای مالی از وال

ود را ارائه کرد و دولت روزولت در آمریکا و حزب کارگر در انگلستان و سایر احزاب در اروپا از آن خ« گرایانه

های مدنظر آقایان را سود جستند. بنابراین عملا از زمان نگارش این کتاب تا زمانی که تاچر و ریگان سیاست

 همانفقط اسما لیبرال بودند.  اناین کردند که از نظرهایی رهبری میغرب را همان لیبرال ،پیاده کردند

بلوک شرق قرار داشت و مایه فخر توتالیتارینیسم  های قلابی، سازنده جهان آزادی بودند که در برابرلیبرال

که غرب به  در همین دوره بود .بود پردازان لیبرال از ریمون آرون گرفته تا آیزایا برلینفیلسوفان و نظریه

میزس در  در داخل به نوعی سازش طبقاتی رسید.فت و از حیث سیاسی بیشترین رشد اقتصادی دست یا

نفر کینز و مارشال را راه سومی و خود و سه چهار  دانست وگر اعظم میارکس را مداخلهها مطول این سال

-توان آن را نقض گفته اولیه او به شمار آورد میای که می. میزس در قطعهلیبرال کلاسیکامثال خود را 
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چه آن در قرن نوزدهم دشمنان قدرتمند و خشن لیبرالیسم ظاهر شدند و موفق شدند بخش اعظم» :نویسد

خواهد چیزی از لیبرالیسم بشنود. در ها به دست آورده بودند محو کنند. دنیای امروز دیگر نمیرا لیبرال

-هایی به چشم میوز لیبرالخارج از انگلستان واژه لیبرالیسم آشکارا ممنوع شده است. در انگلستان البته هن

 در همه جارو هستند. امروز های میانهند. در واقع آنان سوسیالیستفقط در نام لیبرالها آن خورند اما اکثر

  [تاکید از من است](. xviiiص جا، همان« )قدرت سیاسی در دست احزاب ضدلیبرال است.

ی لیبرالیسم فراموش مول فلسفه قرن نوزدهگوید در حال حاضر اصتناقض آشکار است. او از یک طرف می

نویسد در قرن نوزدهم دشمنان خشن و قدرتمند لیبرالیسم ظاهر شدند و شده است و در چند صفحه بعد می

که آن سنت پرسش این است محو کنند.  ها به دست آورده بودندلیبرالرا چه آن موفق شدند بخش مهمی از

ها در قرن نوزدهم نظری و سیاسی لیبرال یهاتکیه بر آن کل تلاشلیبرالیسم کلاسیک چیست که میزس با 

 سازد؟  و قرن بیستم را محکوم می

-ام، به نوشتهمتهم نشوم تفسیر به رای کرده کهآن مردمی این نحله ساده است اما برایاستنتاج نظریات ضد

لیبرالیسم کلاسیک و »کتاب  . وی درکنمبستگان مکتب اتریش مراجعه میوادر هار از  ادوین فانای از 

دهد. از به این پرسش پاسخ می« لیبرالیسم کلاسیک چیست؟»در فصل دوم تحت عنوان « یالمللبین روابط

پرداز مهم لیبرالیسم کلاسیک هستند و ریکاردو و مکتب ها هیوم و اسمیت و مندویل سه نظریهنظر اتریشی

کند که ارج و قربی در مقام پرداز را نیز ذکر میهار نظریهطور کلی چهار بهدر  فانمنچستر یاران آنان. 

جرمی بنتام و جیمز  و کانت هابز و ند:نفر آنان احترامکی قائل 9ای ها برلیبرال کلاسیک دارند که اتریشی

-کنار. در مورد تاثیر کانت بر میزس قبلا سخن گفتم، هایک نیز دین خود را به کانت پنهان نمیمیل. هابز به

 عقل بود و مخالف احساساتدار طرف اما بدیهی است که کانت اهمیتی ثانوی برای آقایان دارد. او کند

(Passions)، بوقی عقل بایست کلاهیعنی درست نقطه مقابل هیوم. اگر نبود جهان ثنوی کانت، می

ن مالکیت محدود کردبرای مداخله دولت دار طرف شد تا دکارت. کانتبرسازنده بر سر او گذاشته می

دهد اما در نهایت با خصوصی بود و از این حیث ضد لاک. هرچند میزس به جرمی بنتام تا حدی بها می
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گرایی او و جیمز میل مخالف است. جامعه آرمانی بنتام نتیجه کنش خودانگیخته نیست بلکه حاصل فایده

یجه کنش سیاسی را برحسب سعادت توان نتتر از آن او معتقد است که میریزی و طراحی است و مهمبرنامه

بشری محاسبه کرد و این همان چیزی است که مکتب اتریش با آن مخالف است. جان استوارت میل نیز 

ای به عمل آورده است اما در عین او از آزادی فردی دفاع جانانه رود؛کران بزرگ لیبرال به شمار میجزو متف

ده است. تاکید او بر سعادت بشری و توزیع عادلانه باعث شده گرایی پدرش و بنتام بودار فایدهحال جانب

او را موجب زوال لیبرالیسم کلاسیک و شروع  شدت ناخرسند باشند وهایک از او بهاست که میزس و 

لیبرالیسم اجتماعی بدانند. بنابراین لیبرالیسم کلاسیک با لیبرالیسم اجتماعی متفاوت است. لیبرالیسم 

جان ت اجتماعی و توزیع ثروت و سعادت همگانی و مداخله دولت تا حد معقول است. اجتماعی طالب عدال

و اقتصاددانان لیبرال  شناسندکننده جریانی فکری است که اساسا لیبرالیسم را با آن میشروع استوارت میل

رالیسم کلاسیک گذاران لیباسمیت و هیوم و مندویل  بنیان کنند.دین خود را به او پنهان نمیکینز  از جمله

کنند خود مطلب اینان تا چه اندازه آرای آنان را تفسیر به رای میکه این مورد تایید میزس و هایک هستند.

د که مشخص سازم بایست به آن پرداخته شود. منظورم از پیش کشیدن این بحث آن بومفصلی است که می

رود بلکه به ها نمیها و کمونیستالیستبه مفهوم لیبرالیسم کلاسیک فقط به جنگ سوسی میزس با توسل

-رالیسم تلقی میاخه اصلی لیبکند که اتفاقا در انظار عمومی همان ششاخه دیگری از لیبرالیسم حمله می

اند با برجسته کردن و نسبت دادن دستاوردهای دهمیبندی را نفهآقایان در ایران که خود این تقسیم د وشو

جز سردرگمی و اند که حاصل آن چیزی بهود دست به تقلب و تغلب زدههای اجتماعی به سنت خلیبرال

تفکیک قوا دار طرف های اجتماعینیست. لیبرال مداران و اقتصاددانانسیاستاغتشاش در ذهن دانشجویان و 

ها و ها و سازمانهای سیاسی و رقابت احزاب و پارلمانتاریسم و تشکیل اتحادیههای فردی و آزادیو آزادی

دموکراسی را  وجهیت خصوصی هستند. آنان به هیچمالک تماعات در کنار محترم شمردنها و آزادی اجروهگ

 یعنی همان کاری که میزس و هایک کاهند،ی غرب را به بازار فرو نمیکنند و کل دموکراسفدای بازار نمی

 .دهندمیانجام 
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سی دموکراتیکی موافق باشند زیرا اگر بنا باشد بر توانند با هر نوع برنامه سیااو منطقا نمی پیروانمیزس و 

لاجرم کار مبنای اصول دموکراتیک، احزابی بر سر کار بیایند که طالب مداخله مردم در زندگی خود باشند 

به اصلاح اقتصادی خواهد کشید و دیگر دست نامرئی بازار حاکم نخواهد بود. هر مصالحه اقتصادی از نظر 

کنند، مسئله آن مسئله آن نیست که آقایان از سنت سیاسی خاصی پیروی میت. گری اسآقایان مداخله

دموکراتیک است که هر نوع سیاستی کار آقایان را مختل خواهد ساخت. هدف آنان کفن و دفن سیاست 

اینانند.  ناپذیرمصالحه هایاست و سپردن سکان سیاست به دست زنان و مردان آهنینی که مجری برنامه

بازار »ای هستند که نه فقط احزاب بلکه هیچ کسی کاری سیاسی نکند که در کار الب جامعهآقایان ط

 باقی خواهد ماند جز نمایشی مضحک؟ اخلالی ایجاد شود. اگر اقتصاد را از سیاست بزداییم چه« خودانگیخته

های ای لیبرالگویند دستاوردهشکل اثباتی از سیاست سخن میبه همین سبب است که آقایان زمانی که به

نویسند، اما از حیث سلبی منتقد هتاک هر انسان سیاسی هستند از مارکسیست نام خود می اجتماعی را به

هایی مثل جان للیبرا واحمد گرایانی مثل آلگرفته تا متالهانی مثل پل تیلیش و بولتمان و شریعتی و سنت

خورد که حافظ نظم بازار سیاستی به درد آقایان می کوتاه کنم. فقط لز و کینز و مارشال.استوارت میل و را

باشد وگرنه هر سیاستی که اجازه دهد مردم از حیث اقتصادی در تعیین سرنوشت خود سهیم باشند از نظر 

را دشمن بدتری  اولاند فرانسویژست مضحکی است، آقایان  اونآقایان محکوم است. حمله به کیم جونگ 

های سیاسی میزس و هایک و راتبارد تاکتیکآرا و دهند به میانجام  آقایانچه آن برای نشان دادن دانند. می

 پردازم. می

 و سیاست میزس

پراکسیولوژی میزس فقط استنتاج مقولات اقتصادی نبود بلکه استنتاج تمامی مقولات کنش بشری بود و 

های صوری تمامی نظام سیاست است. دستگاه فکری میزس مثل هابود. یکی از این کنشبایست میمی

اند. بنابراین توالی از آن اصل استنتاج شدهتوتالیتارین است. اصل او پیشینی است و مقولات بعدی هر یک به

هر تعریف  ؛تواند باشدجز آن نمیکند و بهپول همان چیزی است که میزس آن را تعریف میالمثل فی
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در قرن  نشان عدم صداقت و عدم اصالت است. سیستمدیگری از قبل مردود است. نیچه معتقد بود ساختن 

و به اساس اندیشه نظام  دانستندساز روشنگری از خرد نظام ناشیرا بیستم بودند کسانی که اساسا فاشیسم 

-و واسازی در بهترین حالت خود مبین تلاش برای تخریب هر نظام فکری یهمانحمله کردند. فلسفه غیراین

بر مقوله لاجرم هر نظامی از نظر اینان کتیک متوسل شد دیگری به عدم تعین معنا. . اولی به دیالای هستند

اصل نخست نشان دادن  ،سازیمنتقد نظاموظیفه فلسفه  انجی یا بر نفی تفاوت استوار است ومیهمان بیاین

ست. کسانی که آثار پذیری مفاهیم استوار ااین افراد فلسفه لیبرال بر مذاکره علاوه برنااستوار هر نظام است. 

عنوان آخرین دستاورد فکری بشر و البته فلسفه لیبرال ترجمه و تبلیغ اکنون بهوشنگ آیزایا برلین را همشوخ

چیند و با ای میمنظومهندارد.  یبایست متوجه شوند که آیزایا برلین مقوله سخت و استوارکنند میمی

ریچارد رورتی آخرین د که دیگران این بازی را ادامه دهند. ترین مخالفتی ندارکند و کوچکمفاهیم بازی می

-ها تعلق ندارد و نمیاما میزس به این جرگه از لیبرالداند. فیلسوف لیبرال، لیبرالیسم را ضد هر نظامی می

شده است، همان است که ای از آن حیث که پیشینی و استنتاجتواند داشته باشد. تعریف او از هر مقوله

گوید. تاکید او بر وجود ست میزس همین شان منطقی را دارد. سیاست همان است که میزس میهست. سیا

ها سیاست لیبرالی یک و فقط یک حزب لیبرال واژگونی کل اندیشه سیاسی لیبرالیسم است. از نظر لیبرال

ت لیبرال پیروی ها نمایان شود، اما از نظر میزس سیاسدهد تفاوت منافع و ارزشجایگاهی است که اجازه می

تر ها جدیشکل پیشینی استنتاج کرده است. جدال میزس با لیبرالاز یگانه سیاستی است که او آن را به

ها این یک سیاست لیبرالی وجود دارد. اتهام او به لیبرالفقط ها. از نظر او است از جدال او با سوسیالیست

باشد. بنابراین  بازارستاید که خادم نظم تی را می. سنت اتریشی سیاسکنندمصالحه میدر سیاست است که 

ستایش هایک از تاچر ناشی از  فقط یک سیاست بیشتر وجود ندارد، همان که در خدمت بازار آزاد باشد.

ناپذیری اوست. اگر اقتصاد بازار آزاد مستقر شود، کل سیاست به پاسداری به نظم بازار فروکاسته سازش

گ سیاست است. این برداشت از سیاست با کلیت برداشت لیبرالی از سیاست که خواهد شد که به معنای مر

این نحله فکری در داران طرف نبود که هبیهودناپذیر دارد. بر شور و مشورت استوار است خصومتی مصالحه

 آمریکا اساسا عطای لیبرالیسم را به لقایش بخشیدند و خود را لیبرتارین نامیدند. 
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 که در آن گیر کرده آگاه است. او از سیاسی یبستبننه میزس پیداست که او خود از از نوشته مستاصلا

هدف او لازم است، اما از برد پیش تواند سیاست را وانهد زیرا نقد هر نوع سیاست غیرخودی برایطرفی نمی

 :یبرالیسمل»طرف دیگر یافتن سیاستی تحصلی که گره از کار او بگشاید سخت و دشوار است. او در کتاب 

-یابد و کار را با لفاظی به پایان میرفتی نمیآخر راه برونزند اما دستبه نعل و به میخ می« سنت کلاسیک

برد. اگر او به ایده لیبرالیسم اجتماعی که قبل از تاچر کل تاریخ لیبرالیسم از آن تشکیل شده است متوسل 

که درون دست همان احزابی و به بت دموکراتیکدر متن همان رقاهر لحظه خطر آن وجود دارد که  ،شود

-را که مصالحه کل آرای اقتصادی اوکه  هایی در پیش گرفته شودسیاست ند،این سنت به رقابت مشغول

از سیاست مد و دارد میاین و آن براز زمانی که دست از انتقاد  . به همین سبب استدهدبه باد فنا  ناپذیرند

زیرا از  کندگویی تمام میبافد و کار را با پریشانرطب و یابس می گوید،سخن میای محصل شیوهنظر خود به

تکثر را بپذیرد و از سوی دیگر نشان دهد که فقط در ظاهر هم که شده عنوان لیبرال بایست بهطرف می یک

کند. به  تواند وجود داشته باشد؛ همان حزبی که سیاست اقتصادی او را دنبالو فقط یک حزب لیبرال می

او را متهم به دفاع از دیکتاتوری کردند. اما اکنون که  0310منتقدان او حتی در سال  سبب است که همین

با الهام از چه کسی سخن توان دریافت که او های دوره وایمار در دست است میاطلاعات بیشتری از بحث

 د. دانعیار میکسی که سنت لیبرالی او را فاشیستی تمام گوید؛می

نویسد: می« لیبرالیسم و احزاب سیاسی»تحت عنوان « سنت کلاسیک :لیبرالیسم»کتاب  1در فصل  میزس

لیبرالیسم کلاسیک )به واژه کلاسیک توجه کنید( متهم شده است که لجوج و سرسخت است و آماده »

داری ضدسرمایهواجور وسبب همین عدم انعطاف بوده است که در مبارزه با احزاب جورمصالحه نیست. به

اهمیت سازش و مصالحه با چون سایر احزاب همنوظهور شکست خورده است. اگر حزب لیبرال کلاسیک 

توانست تا حدی نفوذ خود را حفظ یافت، میمیها درای کسب حمایت و تصدیق تودهشعارهای عوامانه را بر

-ی حزبی همچون احزاب ضدسرمایهنیامد که سازمان و ماشینلیبرالیسم کلاسیک هرگز درصدد بر کند. اما

های های سیاسی در مبارزات انتخاباتی و رقابتهیچ اهمیتی به تاکتیکلیبرالیسم کلاسیک  داری بسازد.
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زنی سیاسی را پیشه کند. این طلبانه یا چانهطلبی توطئهپیش نرفت که فرصت جاآنپارلمانی نداد. هرگز تا 

 .(003ص  ،0320 ،میزس) «وال لیبرالیسم شدر ضرورتا باعث زناپذیگرایی سازشاصول

دهد. او که معتقد کند و با زوال لیبرالیسم کار را خاتمه میمیزس ریاکارانه با لیبرالیسم کلاسیک شروع می

سخن  گرایانهطلبی توطئهخود با فرصت ،اندگرایانه نرفتهطلبی توطئهاست احزاب لیبرال هرگز از پی فرصت

یعنی زمان نوشته شدن این کتاب هیچ حزب سیاسی  0320در سال  است. گوید. مسئله سادهمی

از طریق انتخابات به موفقیت نرسیده بود. بنابراین حمله میزس در واقع به سایر احزاب  داریضدسرمایه

او در  دهد. هدف حملهداری قرار میرا در طیف احزاب ضدسرمایهها آنلیبرال است. منتها با این تاکتیک 

-می دفاعاست که از همان اصول دموکراتیک جامعه غربی  های اجتماعیلیبرالاحزاب سنتی همان واقع 

کنند به همان سنت اشاره کردند و حتی همین الان نیز وقتی آقایان از دموکراسی و مزایای آن صحبت می

 کنند. می

به طرف لیبرالیسم بکشاند دنیا را یک بار که برای کسی که در آرزوی آن است »دهد: وی سپس ادامه می

ص جا، همان) «ای لیبرالضرورت در پیش گرفتن برنامهمتقاعد کردن یاران خود به  فقط یک راه باز است:

آمیز بر سر کار آید و صورت مسالمت(. در جامعه لیبرال که متکی بر رقابت احزاب است هر حزبی که به021

آید رم به اصل لیبرالی عمل کرده است. از گفته میزس برمیآمیز قدرت را واگذار کند، لاجشکل مسالمتبه

داند. اگر این گفته میزس را در ادامه نقل قولی که قبلا از او آوردیم که او این مکانیسم را کارا و مقبول نمی

یک حزب واقعی لیبرال کلاسیک وجود دارد و وظیفه  فقطرسیم که گویا قرار دهیم به این نتیجه می

ایدئولوژی » رساند:این مسئله را به اثبات می قول زیرگاه پیوستن به همان یک حزب است.  نقلشهروندان آ

ای علمی بسط و نظریهعنوان به سیاسی لیبرالیسم از نظام بنیادین عقایدی استنتاج شده است که در آغاز

این گفته  با میزس (.021ص جا، همان) «اهمیت سیاسی آن مشخص باشد کهآن گسترش یافت بدون

دهد. گویی لیبرالیسم کلاسیک از آغاز میزسی اقتصاد و سیاست خود را به پس احاله می« پیشینی»مقولات 

طبق اصول لیبرالیسم بوده است و بعد راهش را گم کرده است. اما گفته میزس ربطی به اصول لیبرالی ندارد. 
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قول ارسطو فرونسیس ی حکمت عملی یا بهتوان نوعترین ربطی به علم ندارد. سیاست را میسیاست کوچک

دانست. اگر بنا باشد سیاست متکی بر علم باشد فقط یک سیاست قول هابرماس عقلانیت ارتباطی یا به

های غایی که جامعه را متشکل از ارزش باشدلیبرالیسم اجتماعی مکتبی اگر درست خواهد بود مابقی غلط. 

دفاع  کنندهای متفاوت که با یکدیگر رقابت و همکاری میو گروه از احزاب بایستمیداند، بناپذیر سازش

طور مطلق معنای آن را وسط بکشیم، جهان ارزشی متکثر لیبرال به اگر بنا باشد پای علم و اتوریته کند اما

که در کویستلر بازی نشریه  «ظلمت در نیمروز»را خواند. در همان  آنو باید فاتحه  دهدمیخود را از دست 

ای وجود دارد شود، کل ماجرا بر سر این است که قوانین علمیهرنامه مدام در مورد آن پرونده تشکیل میم

شود. لیبرالیسم کند و خود محکوم میمحکوم می کند ومان کتاب بر مبنای آن عمل میکه روباشف قهر

علم است و در علم هم  در هر دو سیاست تابععلمی میزس چه تفاوتی با سوسیالیسم علمی استالین دارد؟ 

کند. فقط یک پاسخ صحیح است. کند یا نمیبیشتر وجود ندارد؛ گرما فلزات را منبسط می« حقیقت»یک 

مکتبی است که  لیبرالیسم اگر سیاست علم باشد در برابر هر امر سیاسی فقط یک پاسخ درست وجود دارد.

-حاصل شور و مشورت است وگرنه چه سیاستدر سیاست است. « علمی»اساسا دشمن این نوع استدلال 

تواند یک دانشمند با کمک علم اقتصاد و علم سیاست میفقط  ؟حاجت به تفکیک قوا و پارلمان و حجت بهتر

عنوان سیاست علمی جا بزند، مغایر است با کل تفسیر خواهد بهمیزس میچه آن همه را روشن کند.تکلیف 

 فلسفه لیبرال. 

کرد، میزس نیز همین غیرعلمی بودن رد و محکوم می بهانه به راچپی سایر احزاب  طور که استالینیسمهمان

های حزبی مدرن از واکنش منافع تمام احزاب سیاسی مدرن و تمام ایدئولوژی» نویسد:کند و میکار را می

 «جنگندهای خاص و علیه لیبرالیسم میدست آوردن منزلتاند که برای بهگروهی خاصی نشات گرفته

جهت زد و حزب خود را از آنآیا این همان اتهامی نبود که استالین به احزاب دیگر می (.029ص جا، همان)

گوید حزب مورد علاقه او آیا میزس زمانی که می دانست؟می است، تافته جدابافته میکه متکی به قوانین عل

بدیهی است  ؟کندرا تکرار نمی هااشیستو ف نماینده مردم است، حرف استالین متکی بر اصول علمی و یگانه

 . گر و نماینده منافع خاصاند و مصالحهغیرعلمی نظر سایر احزاب سهکند. طبق هر که می
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دارد بسیار جالب توجه است. او وارد مناقشه مشهور دوران وایمار در مورد بحران قدم بعدی که میزس برمی

جمهوری وایمار  گذاریبنیانای مشهور بود که از همان آغاز شود. این مناقشه، مناقشهپارلمانتاریسم می

اکنون نیز در های آن بنا نهاده شد و بعدها کارل اشمیت کتاب مهمی درباره آن نوشت که حتی همریشه

ترین منابع در مورد ربط میان جریان احیای فلسفه و افکار اشمیت از دهه هشتاد به بعد به یکی از مهم

وجه داوری اشمیت به هیچفلسفه سیاسی مورد جا در اینلمانتاریسم بدل شده است. من در دموکراسی و پار

تر از آن است که بتوان با چند عبارت آن را خلاصه کرد، اما از نظر پیچیدهکنم زیرا فلسفه سیاسی او نمی

او بجنگد، زیرا که اشمیت همان کسی است که هر لیبرالی باید با  ،جمله هابرماس لیبرال چپها منلیبرال

-ها با اشمیت را اصل مسلم فرض میاست. من دشمنی لیبرال یفلسفه سیاسی او تا مغز استخوان فاشیست

ترین فیلسوف حقوق دوره اشمیت مهمسنجم. کنم و نسبت آرای میزس با اشمیت را بر همین اساس می

 میزس در کتاب خود بدون .زب دفاع کردبه حزب نازی پیوست و از آن ح هاوایمار بود، بعد از پیروزی نازی

-می میزس کند.کمال استفاده را میاو « بحران پارلمانتاریسم»نامی از کارل اشمیت ببرد از مفهوم  کهآن

کنند هر پارلمانی متشکل از پشتیبانان احزاب ضدلیبرالی است که هر یک منافع خاصی را دنبال می»: نویسد

آخر همه را ناامید خواهند ساخت. این همان چیزی است بدهند و دستجام ان و قادر نیستند وظایف خود را

گویند و برای سالیانی از آن تحت عنوان بحران پارلمانتاریسم سخن خواهند که مردم امروز از آن سخن می

 و برقراری دیکتاتوری ستیدموکراسی و نظام پارلمانتاری حل این بحران برخی طالب امحایراهگفت. در مورد 

جای  عنوان کنیم. قبلا دررا قصد نداریم که یک بار دیگر اعتراضاتمان به دیکتاتوری جا این هستند. ما در

کنم لیبرالیسم قصد تکرار ندارم، اما تاکید می(. 099صجا، همان) «یماهاندازه کافی این کار را کرددیگر به

قول دهد و هرکس که بهتفاوت میدان میای فکری است که مفتخر است پیرو تساهل و مداراست، به نحله

تواند در نظام لیبرالی فعالیت کند، به پارلمان راه پیدا کند و دولت را میها قاعده بازی را رعایت کند امروزی

-داری در طول قرن بیستم انجام گرفت و اکنون مدام تکرار میزدن لیبرالیسم با سرمایهگرهدر دست گیرد. 

زدن لیبرالیسم با معنای ضدیت با لیبرالیسم نیست. گرهداری بهه ضدیت با سرمایهشود تا فراموش شود ک
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ها اشاره های گوناگون دارد که به یکی از آنداری به بازار خاستگاهداری و بعد فروکاستن سرمایهسرمایه

 خواهم کرد.

ها آن پیشنهادی رفتنعقیده است اما راه برومیزس در مورد بحران پارلمانتاریسم با کارل اشمیت هم

وجود یک حزب لیبرال متکی بر  سازد:ام قضیه را روشن میول کردهقتاکنون از میزس نقلچه آن چیست؟

های احزاب که هر یک منافع جزئی و خاص گروه تعددبرخلاف  ،کندعقاید علمی که منافع همگان را تامین 

قبل از کار  و کارگر در انگلستان حزب محافظهدو میزس از نظر  زنم:ی میمثال سازند.متفاوت را برآورده می

-های خاصی را دنبال میع گروهزیرا هر یک مناف باشند غیرلیبرالدو هر بایست تاچر و حتی بعد از تاچر می

کنند و ها به آن افتخار میاما این دو حزب فرمانروای انگلستان در همان جهان آزادی بودند که لیبرال .کنند

اگر اشمیت به طرف فاشیسم و هیتلر رفت، سبب آن بود که آن یک  نهند.ر برابر جهان توتالیتر میآن را د

های جزئی و خاص بلکه منافع همه مردم آلمان را حزب یعنی حزب نازی مدعی بود که نه منافع گروه

کتاتوری چاره کار دی کهآن رغم دادوهوار میزس براینیز اساس یکی است و بهجا این سازد. دربرآورده می

حزبی فراگیر که نه منافع جزئی که حل اشمیت است؛ پیوستن به تکحل او همان راهنیست، در عمل راه

کند. حزب نازی وجود داشت و اشمیت به آن پیوست اما حزب میزس ساخته مردم را تامین  منافع عامه

 متفاوت کجا؟ هایمنافع و ارزش اندیشه او بود. این اندیشه کجا و سنت لیبرالی جامعه متشکل از

کند توصیف خطوط کلی آرای اشمیت در مورد بحران پارلمانتاریسم و ربط آن با لیبرالیسم به من کمک می 

بازار داران طرف کسی که ؛نشان دهمدر آرای میزس را  ماندهمغفولاز نظر من آشکار اما تا اتوریتاریانیسم 

زنند. بحرانی که بعد از شکست آلمان در جنگ جهانی اول و سقوط میجاقهرمان آزادی عنوان به آزاد او را

وجود آمد، تامل در جمهوری و هاقتصادی در آلمان ب ساماننابهقیصر و تاسیس جمهوری و وضعیت 

 «بحران پارلمانتاریسم»متفکران طراز اول آلمان بدل کرد. کتاب  مشغولیدلدموکراسی و پارلمانتاریسم را به 

تجدید چاپ شد و اشمیت  0321چاپ و در سال  0329متن نوشته شد. کتاب اشمیت در سال  در همین

بود که آیا قانون اساسی وایمار سندی منسجم  پاسخ به این سوالای مهم بر آن نوشت. اشمیت در پی مقدمه
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راسی و است یا خیر؟ او در پاسخ به این پرسش دو جزء این قانون اساسی را از یکدیگر جدا کرد: دموک

 لیبرالیسم. 

از داری جانب ضدیت با نظام پادشاهی بود، 03قرن اشمیت بر آن بود که هدف سیاسی دموکراسی در 

حاکمیت مردم علیه حاکمیت پادشاه. زمانی که دموکراسی دشمن خود یعنی پادشاه را از دست داد هدف 

یف کرد؟ او بر مبنای حکم ارسطویی، بایست دموکراسی را تعرسیاسی آن نیز از بین رفت. اکنون چگونه می

( Identity of the Ruler and the Ruled The) میان فرمانروا و فرمانبردارهمانی ایندموکراسی را 

نظر روسو  م را یکی دانست. اشمیت معتقد بود بر طبقتعریف کرد و بر مبنای حکم روسو قانون و اراده مرد

موافق باشند زیرا که قانون اراده  انگارد،نادیده میرا ها آن رادهبایست حتی با قوانینی که اشهروندان می

اده همگانی همان آزادی حقیقی همگانی است. از نظر اشمیت اگر این حکم روسو را با استدلال دیگر او که ار

ی بر اکثریت نام دموکراسد بهتوانسیم که اقلیتی میبایست به این نتیجه منطقی برمی ،یکی بگیریم است

قانون با اراده مردم. همانی اینیعنی  ،د. زیرا که در این حالت نیز اصل دموکراتیک پابرجاستحکومت کن

گیرد که در این صورت دموکراسی با دیکتاتوری ناسازگار نیست زیرا که جوهر دموکراسی اشمیت نتیجه می

و مشورت است نه  رضددیکتاتوری است بحث و شوچه آن است نه آزادی. از نظر اشمیتهمانی این

بودن و طرد گوید که عناصر اساسی دموکراسی حقیقی همگندر مقدمه چاپ دوم می دموکراسی. اشمیت

ه با این است که چگون دموکراتیک اساس سیاستدوست از دشمن. عبارت دیگر تشخیص به است،ناهمگنی 

نگلستان در قرن هفدهم زمانی که . اکند حفظ ، فاصله راکندای همگن را تهدید میکه جامعه عنصر بیگانه

دین دولتی را انتخاب کرد در واقع نوعی دموکراسی یا همگنی ملی را برگزید. اشمیت معتقد است که عنصر 

مانبردار. اشمیت با توسل میان فرمانروا و فرهمانی اینواقعی دموکراسی در قانون اساسی وایمار وجود دارد: 

سازد: اختیار مردم برای ارائه لایحه به دولت و وایمار این امر را مدلل می از قانون اساسی جمهوری مادهبه دو 

ای را به دولت بدهند و توانند لایحهبرگزاری رفراندوم. طبق ماده اول ده نفر از مردم میچنین همپارلمان و 

بدهد. بر  ب آن، صورت قانونی به آندولت آن را تسلیم رایشتاگ کند و رایشتاگ با حک و اصلاح و تصوی
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تواند در مورد مسئله خاصی رفراندوم برگزار کند و مردم با گفتن بله یا نه به آن ماده دوم حکومت می مبنای

 پاسخ دهند.  

فلسفی و اقتصادی و  لیبرالیسم از نظر او سه اصل دارد:دوم قانون اساسی وایمار لیبرالیسم است.  جزء

خلاف دیدگاه دموکراتیک که در آن فقط شهروندان برابرند. ، برسیاسی. بر مبنای اصل اول همه مردم برابرند

مونتسکیو و جان  های لاک وو اصل سیاسی که در نوشتهفر است اصل اقتصادی متکی بر نظریه لسه

استوارت میل متجلی است حاکی از آن است که علت وجودی حکومت بهبود وضعیت مردم است. قدرت باید 

و آزادی گفتار وجود داشته باشد. از نظر اشمیت جوهر لیبرالیسم سیاسی با قدرتی دیگر کنترل شود 

نیست بلکه بحث عمومی و تفکیک قوا و صدور همانی اینفرمانروا و فرمانبردار یا اساسا هیچ نوع همانی این

سه رکن لمانتاریسم بر پارمعتقد است قانون در نتیجه بحث و شور و مشورت آزادانه پارلمان است. بنابراین او 

 . آزادی مطبوعات 9های علنی پارلمانی  بحث. 2. بحث و شور و مشورت 0 استوار است:

 هر سه رکن از دست داده است چرا که 21از نظر او نظام پارلمانی علت وجودی خود را در قرن 

ت قول وبر کرد. اشمیوجو جست راز این زوال را باید در سرشت احزاب سیاسی اند.اریسم زوال یافتهپارلمانت

ها آن در حال حاضر در حالی کهدهندگان داشتند تری با رایاحزاب رابطه آزادانه 03پذیرد که در قرن را می

توانند وارد پارلمان شوند افراد مستقلی میچنین همدهند. سازمان محکمی دارند و اجازه بحث آزادانه را نمی

 ای که دلشان خواست وارد بحث شوند بدوند هر مسئلهکه هیچ نوع وابستگی حزبی نداشته باشند و در مور

توصیف  گونهاین 0329نسبت آن با وضعیت سیاسی روشن باشد. اشمیت وضعیت پارلمان را در سال  کهآن

پشت  نخبگان حزبیگوناگونی از  هایئتلافیا ا حزبی های بسیار کوچک و نخبهکند: مسائل مهم در گروهمی

گوید شود. او میگیری میها آدم تصمیمو بدین ترتیب در مورد سرنوشت میلیون شوددرهای بسته مطرح می

 و در مورد مسائل مهم درگیرد؛ باشد ها واقعیسم را جدی انگاشت که بحثتوان پارلمانتاریزمانی می

نظر رسیدن به حقیقت باشد نه زدوبندهای پشت پرده. از  هاهدف بحث ،بنا بر اصل لیبرالی دیگرعبارت به

کنند، دنبال قدرت و محاسبه سود و زیان خود هستند و در این راه مصالحه میاشمیت احزاب سیاسی به
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کند که در . او بدین ترتیب اعلام میجوینددوری میشوند و از بحث در مورد حقیقت موقت متحد میطور به

نمایندگان از هرجایی که انتخاب  کهآن رغمبهوجود آمده است. همعنوی ب رشکستگیپارلمان وایمار نوعی و

وجدان خود یعنی چیزی جز بهشوند، طبق قانون آنان به چیزی محسوب می شده باشند، نماینده کل مردم

های پارلمانی را به شود و بحثذهنی مقید نیستند و همین امر رسیدن به هر نوع نتیجه عینی را مانع می

شود. های مهم در خارج از پارلمان گرفته میاشمیت تصمیم سازد. از نظرهای مغشوش بدل میجنگ روان

اختیاراتی به  در پی آن است که« دیکتاتور»که اشمیت با استفاده از کتاب اولیه خود جاست همیندرست 

همانی اینکه منتخب مستقیم مردم است بر مبنای قاعده  جاآنجمهور تفویض شود تا او بتواند از  رئیس

اشمیت با مراجعه به قانون رم میان حاکم و  نبردار دموکراسی را برقرار سازد و از آن دفاع کند.افرمانروا و فرم

توانست درصورت بروز وضعیت سنا میدر رم تواند شهریار یا مردم باشد. . حاکم میگذاردمیدیکتاتور فرق 

عطا کند تا او بتواند با ای قدرتی ی داخلی یا تهاجم خارجی برای مدتی معلوم به فردساماننابهالعاده یعنی فوق

ی بکوشد و بعد از آن، قوانین عادی را ساماننابهالعاده و ملغی کردن قوانین عادی در رفع اعلام وضعیت فوق

 ،گذارد. اما نوع دوم دیکتاتوریاحیا کند. اشمیت این نوع دیکتاتوری را دیکتاتوری کمیساریایی نام می

شوند. در این نوع دیکتاتوری هدف آن حاکم و دیکتاتور در هم ادغام میدیکتاتوری حاکمانه است که در 

 قانون جدید است تا احیای قانون قدیمی.  گذاریبنیان

نامد و تریسی استرانگ در مقدمه چاپ می کمیساریاییلینکلن را دیکتاتور « دیکتاتور»در کتاب  اشمیت

، اشمیت) کندرا دیکتاتور حاکمانه معرفی می 0311در سال ژنرال دوگل « الهیات سیاسی»انگلیسی کتاب 

  .(xivص 

کارل اشمیت درباره بحران پارلمانتاریسم و  نامبدون اشاره به  0320میزس در سال چه آن این بود شرح

انتخاب دیکتاتوری چاره کار نیست گفته او که گوید. حل غلبه بر آن میراهعنوان به انتخاب دیکتاتوری

-قانون اساسی وایمار. اشمیت معتقد بود که می 11است به تفسیر کارل اشمیت از ماده ای درواقع اشاره

گیری احزاب عطا کرد تا او بتواند از قدرتاجمهوری آلمان بایست نوعی دیکتاتوری کمیساریایی به رئیس
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ال . هدف اشمیت در آن سو از دموکراسی دفاع کند ها جلوگیری کندافراطی چپ و راست یعنی فاشیست

به نظر او چرا که راسی و پارلمانتاریسم استوار بود اتفاقا دفاع از قانون اساسی وایمار بود که بر دو رکن دموک

اشمیت بعدها در سال  ساخت.بحران پارلمانتاریسم رکن دیگر جمهوری یعنی دموکراسی را متزلزل می

 یده بیشتر در سر نداشت،ه یک ازمانی که هیتلر قدرت را به دست گرفت عضو حزب او شد. حزبی ک 0399

قدرت اعطای  ه باز یک ایده بیشتر در سر نداشت:حزبی ک ی که میزس در آرزوی ایجاد آن بود؛همانند حزب

کرد در متن بحران پارلمانتاریستی یعنی اشمیت گمان می .لیبرال اجتماعی به بازار و حذف سیاست فائقه

آلمان وایمار حق دیکتاتوری کمیساریایی داد تا او حافظ جمهور توان به رئیسبحران رکن لیبرالی می

در تواند هم لیبرال باشد و هم به بحران پارلمانتاریستی دل بسپارد دموکراسی باشد اما میزس چگونه می

داند. اشمیت این رای را قبول پارلمان را با همه نقایصش بنیان دموکراسی می ،کل اندیشه لیبرالی حالی که

-او به پارلمان باور ندارند یا بهداران طرف شود. میزس وشود اما میزس مییجه دچار تناقض نمیندارد در نت

عبارت بهتر به پارلمانی اعتقاد دارند که یک اندیشه بیشتر در سر نداشته باشد: محافظت از قوانین پیشینی 

د. تفاوت پارلمان میزسی با زناقتصاد. پارلمان در کره شمالی هم وجود دارد و برای یک نفر کف مرتب می

دهد دیگری خیر بلکه تفاوت در همان یک پارلمان کره در این نیست که یکی به شور و مشورت اجازه می

بایست برای آن کف مرتب بزند؛ پارلمان کره شمالی برای کیم جونگ اون و پارلمان ه میای است کایده

ند. در غیاب پارلمان مشروعیت زلیسم را به سینه میکماکان سنگ لیبرا میزس اما میزس برای بازار آزاد.

توان اند، اما میآید؟ این پرسش پرسشی است که آنان به آن جواب ندادهاز کجا می هابازار آزادیلیبرالیسم 

کاهند و به این ترتیب کل فلسفه سیاسی لیبرالی را زیرپا گفت از کجا: از بازار. آنان سیاست را به بازار فرومی

شور و مشورت  ،بخشگویند. عنصر مشروعیتگویند بنیادگرایان بازار، درست میها مینهند. وقتی به آنمی

هانا آرنتی و هابرماسی  سیاسی نیست، احکام قطعی بازار است. آنان دشمن سیاست در معنای ارسطویی و

-میداری جانبانه حزب لیبرال نه از نظام لیبرال بلکه از حکمرانی یگبنابراین میزس  کنار.چپ به اند،کلمه

  کند.
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 مدح تجارت ذم سیاست

-تر بهکه هرچند نسبت به مقوله اول ساده میزس دشمنی خود را با سیاست از طرق دیگری نیز دنبال کرد

 .تفکیک پروپاگاندای سیاسی از پروپاگاندای تجاری وجه کمتر نیست:هیچاهمیت آن به اما رسدنظر می

گوید مردم در نامد و در متن همین تفکیک است که میترین کنش بشری میاتیکمیزس خرید را دموکر

گیری مکرر روزمره، هر در رای»: نویسدمی میزس .دهندد و مصالح خود را تشخیص نمیحیطه سیاست نادانن

 و هابایست کارخانهدهد که با رای خود مشخص سازد چه کسی میکننده میپنی این حق را به مصرف

در بخشی تحت  «کنش بشری»کتاب  01(. او در فصل 2ص ، 0331میزس، ) «ها و مزارع را اداره کندهمغاز

ترین کننده دموکراتیکو مصرف آنتروپرونورگوید که در بازار رابطه میان می« کنندهحاکمیت مصرف»عنوان 

هیچ دلیلی وجود » :گویدکنندگان هستند. او میها در واقع خادمان مصرفآنتروپرونوررابطه است زیرا که 

صفحه  ،0331میزس، ) «ندارد که باور کنیم تبلیغات بازرگانی روشی برای فریب دادن مردم زودباور است

کنندگان هستند کنندگانش ندارد. مصرفپادشاه شکلات هیچ قدرتی بر مصرف»نویسد: میچنین هم(. 920

-کند. او حاکم مصرفترین قیمت تهیه میا با ارزانبهترین شکلات رها آن که حامی او هستند. او فقط برای

کنندگان مقید به او نیستند. او پادشاهی خود را از دست خواهد داد هاست. مصرفکنندگان نیست، خادم آن

 کنندگان ترجیح بدهند پول خود را جای دیگری خرج کنند. او حاکم کارگرانش نیز نیست. اواگر مصرف

شود که ممکن (. او هرچند منکر نمی202صفحه جا، همان« )گیرده خدمت میرا با پرداخت پول بها آن

ها کاملا دهد که این آگهیآمیز به نظر برسند اما اطمینان میها اغراقوقتهای تبلیغاتی گاهیاست آگهی

 کند که خریدار درتاثیرات تبلیغات کالاها را این واقعیت تعیین می»نویسد: دموکراتیک هستند و می

مند بودن چیزی که خریده است پیدا کند. کدبانویی تواند باوری صحیح در مورد فایدهموقعیتی است که می

داند که خرید و مصرف این بنا به تجربه می ،خردکه برند خاصی از صابون یا غذاهای کنسروشده را می

کننده از نظر میزس ورد مصرف(. در این م920صفحه جا، همان) «محصول در آینده برای او مفید است یا نه

کننده عاقلانه توانند دروغ بگویند زیرا مصرفهای تجاری در بلندمدت هرگز نمیکند و آگهیعاقلانه رفتار می
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 با نخریدن او را به زیر خواهد کشید. وی آنتروپرونوربه چگونگی ماجرا پی خواهد برد و در صورت دروغگویی 

کننده را تسلیم اراده مبلغان تجاری سازد، تواند مصرفهای تبلیغاتی میاین عقیده که آگهی»نویسد: می

دروغین پروپاگاندای پروپاگاندای راستین بازاری،  در برابرمیزس اما  .(921صفحه جا، همان) «دروغ است

کند که در حیطه کنند متهم میرا که در خرید عاقلانه رفتار می ید و همان مردمدهسیاسی را قرار می

های تبلیغاتی اساسا پروپاگاندای سیاسی و آگهی» :نویسدوی می شوند.یاسی به موجوداتی نابالغ بدل میس

 «متافیزیکی و پروپاگاندای سیاسی را تصدیق یا ابطال کرد های دینی وتوان گزارهند، نمیوتدو چیز متفا

های گرایی او گزارهپیشینیبر مبنای که کند بدین ترتیب فراموش میمیزس (. 920-922ص صجا، همان)

منظورم این است:  ها تجربی نیستند.توان تصدیق با ابطال کرد زیرا این گزارهاقتصادی اتریشی را نیز نمی

ها برای روش پیشینی میزس برای اثبات بازار برگرفته از روش پیشینی متالهان قرون وسطی خاصه کاتولیک

بایست دین به حکم بازار وش پیشینی باشند چرا در روزگار ما میاثبات دین و شرعیات آن است. اگر هر دو ر

-فارغ از این کشند.را پیش می «علم اقتصاد »پای رسد جا که میاینان این ردن نهد نه بازار به حکم دین؟گ

-یتر قلمداد م«علم»اقتصاد  ،آوردن هیچ ملاکی اند اما بدون«علم»ها هر دو به یکسان آن که بر مبنای نظام

 :نویسددر جای دیگری میمیزس  ناشده باقی ماند.حلنیز طور که گفتم نزد هایک این قضیه همان شود.

چه شرایط اقتضا گوید برنامه من چناندهندگان میمدار امروزی بدون تردید به رایمرد یا سیاستهر دولت»

ی من برای شما نیازمندی و فقر به های رقباکند، به بهبود وضعیت شما منجر خواهد شد. در حالی که برنامه

-و می کند(. وی تفکر اقتصادی را با تفکر سیاسی مقایسه می001صفحه جا، همان) «همراه خواهد داشت

متوجه این واقعیت شویم که اقتصاد  کهآن غیرممکن است که تاریخ اندیشه اقتصادی را بفهمیم بدون» :گوید

ند. اقتصاددان هرگز محبوب مستبدان و ری آنان که صاحبان قدرتکاجویی است با فریبکلی مبارزهطور به

دهند و بدین دهندگان خود وعده زندگی بهتر میها نیست. دماگوژها همان کسانی هستند که به رایدماگوژ

سازد مصلحت میزس است که مردم را متهم می(. 10صفحه جا، همان) «آورنددست میرا بهها آن ترتیب رای

مدارانی که وعده وی سپس در مورد  سیاستخورند. کنند و فریب میفهمند، عاقلانه رفتار نمییخود را نم

گری پیشه شوند مداخلهناگزیر میها آن گویدکنند، میرا جلب ها آن رایتا دهند بهبود زندگی مردم را می
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را ببینند، از دستاوردهای مردم زودباور که قادر نیستند از نوک دماغ خود جلوتر » :نویسدمیکنند. وی 

اند که نافی حسابی را امضا کردهفهمند که پای همان صورتاما نمی شوند،درخشان رهبرانشان شادمان می

« یافتندکرد، به آن دست میهای غیرسودآور خرج میمنافعی است که اگر حکومت کمتر برای پروژه

ماگوژی است. البته این به آن معنا نیست که دماگوژ خواندن سیاستمداران خود د .(113ص جا، همان)

چه میزس با آن مخالف است شور و مشورت توانند دماگوژ نباشند. آنسیاستمداران در معنایی دیگر نمی

همان که حافظ علم یقینی است، یک پیشواست. لیبرالی است. سیاستمدار میزسی درواقع یک سیاستمدار 

 دادم بنیادش بر باد است.   اقتصاد استنتاجی اوست. علمی که نشان

اما همین مردم هنگامی که  ،کنندعاقلانه انتخاب می در حیطه اقتصادی بدین ترتیب او بر آن است که مردم

مقایسه این دو نتیجه  شوند و ازبدل می خوردهو فریب گزینند، به افرادی زودباورای سیاسی را برمیبرنامه

ر پی ها فقط یا در وهله نخست، دشمارد که انسانی خود مفروض میهای عقلاناقتصاد با فرض» :گیردمی

-اما در واقعیت آدمیان اهداف غیرعقلانی را به اهداف عقلانی ترجیح می بهبود وضعیت مادی خود هستند،

جا، همان) «آیند تا تحقق استاندارد بهتر زندگیمیها برها و آرمانپی تحقق افسانهبیشتر در ها آن دهند.

اهداف متافیزیکی و دینی و سیاسی. میزس  قلانی را قبلا میزس نام برده بود:(. این اهداف غیرع111ه صفح

دارد. وی میاعتراض وا دهد که حتی منتقدان اولیه او را بهآخر نسبتی را به انتخاب سیاسی مردم میدست

-کاریزمای خود حکومت میسبب حاکم ممکن است پادشاهی آیینی یا دیکتاتوری باشد که به» :نویسدمی

جا، همان) «اند( یا پیشوایانی باشد که با رای مردم انتخاب شدهFuehrer) تواند پیشوامی حاکمکند. اما 

رای میزس در مورد انتخابات که یکی از ارکان فلسفه لیبرالی است بار  پیشوا لقب هیتلر بود. (.131صفحه 

پیشوا نامیدن سیاستمدارانی که با شور و مشورت مردم  ازد.ساو را نمایان می« لیبرالیسم»دیگر ماهیت 

کنند، سویه دیگر نیاز خود میزس به آیند یا در زمان حاکمیت خود با مردم شور و مشورت میسرکار می

 پیشوا اعم از مرد آهنینی مثل پینوشه یا زن آهنینی مثل تاچر است.
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بلکه  گذارد، نه فقط نادیده انگاشتناگاندای سیاسی میاما تفاوتی که میزس میان پروپاگاندای تجاری و پروپ

-زده میایدئولوژی سراسرکه جامعه لیبرال را هستند  کسانی است. یاصول لیبرالصدور حکم نابودی برای 

با تایید کنند اما میزس کنند و به کلیت نظام بورژوایی حمله میدانند. اینان از اقتصاد سیاسی شروع می

داند و بدین کاری میورزی را دروغ و فریبکند و هر نوع سیاستاد کار خود را شروع میاقتصاد بازار آز

که در حیطه  یمردمگوید همان ناپذیری دچارند. او میکند که به اسکیزوفرنی چارهترتیب مردم را متهم می

ر مورد رفتار کنند. میزس توضیحی دکنند در حیطه سیاسی غیرعقلانی رفتار میاقتصاد عقلانی عمل می

دهند اما در سیاست دهد. چرا مردم منافع خود را در اقتصاد درست تشخیص میاسکیزوفرنیک مردم نمی

خورد سخن عجیبی می های آقایان در ایران نیز به چشملای حرفخورند؟ این حرف که در لابهفریب می

عاجز « دموکراسی». مردم صغیرند و ودرکل فلسفه سیاسی لیبرال به باد فنا میآن است که در صورت اثبات 

هم مردم را ها آن های توتالیتر چه معنا دارد؟همه گلایه از رژیماز رساندن آنان به بلوغ. اگر چنین باشد این

چیزی شود های میزس گرفته میای که از گفتهکنند. نتیجهمیها آن با مآبانهقیم دانند و رفتاریصغیر می

 واهد سویه دیگر قضیه را نشان دهد:خای مضحک میشیوهبه البته میزسغیرند. مردم ص جز این نیست:

کارانه. اگر از این سویه نیز به مسئله بنگریم باز تفاوتی اقتصاد کنشی دموکراتیک است، سیاست کنشی فریب

کنش  ندتوانمیعاقل باشند، با تعقل جا  یککند. فرض کنیم که چنین باشد. اگر مردم در اصل قضیه نمی

هر کنشی اگر چنین نکند  تن به بازار آزاد سپردن. یعنی از نظر میزساما عقل  ؛سیاسی را نیز عقلانی کنند

این/یاآن است و همین مقوله است که خط تمیز  دارطرف طور که گفتم میزسضدعقلانی است. همان

ند و در یر منافع آنی خویشکند که اسمیزس مردم را متهم می لیبرالی از هر سیاست دیگری است. سیاست

بایست میان منافع آنی و منافع بلندمدت می کهآن پی سیاستی که منافع آنی آنان را برآورده سازد. حاصل

کند زیرا که قهرمان او یعنی آنتروپرونور درست گذاری نیز درد میزس را چاره نمیتفاوت قائل شد. این تفاوت

. اگر او موقعیت را نفهمد و سود را نقاپد کس دیگر این کار را همان کسی است که در پی منافع آنی است

بایست میان مردم که باید منافع آنی خود را فدا کنند و آنتروپرونور که فقط با خواهد کرد. بنابراین او می

بایست دیگر میزس میعبارت بهکند، تفاوتی قائل شود. چسبیدن به منافع آنی خود جامعه را رهبری می



116 

 

ای است که چنین تفاوت مان جامعهمردم و گروهی ممتاز تفاوتی ماهوی قائل شود. جامعه لیبرال همیان 

طرف قضیه را بگیریم باز نظریه میزس به اصل لیبرالی  شود. اگر حتی اینرا میان مردم قائل نمی« ماهوی»

. اندویژه یی استالین از سرشتاهبرابری همگانی مردم وفادار نیست. از نظر او آنتروپرونورها همانند کمونیست

کند. آن یگانه حزب او همان حزبی است که های لیبرالی خیانت میچرخد به ایدهمیزس از هر طرف که می

سرریز کند و به شما نیز ها آن ای ثروتمند شوند تا بعد ثروتگوید بگذارید با کار ارزان شما عدهبه مردم می

-برنامه« کشورهای پیشرفته»چنین حزبی رای ندادند. آن احزابی که در برسد. مردم در هیچ جای جهان به 

هم وعده منافع آنی را دادند و برنده ها آن های میزسی سرکار نیامدند.های آقایان را پیش بردند با وعده

آن کار دیگر را کردند. اکنون مردم به  - در انگلستان شوک جنگ مالویناس - از ایجاد شوکشدند و بعد 

دهند. انتخاب شدن اوباما در آمریکا و اولاند در فرانسه نشان آن است که اتفاقا مردم ین احزابی رای نمیچن

و آن  اند. اما مسئله دیگری باقی است که آقایان تمام امید خود را به آن بستهانددیگر از این اراجیف خسته

یعنی  ؛بعد داد و هوار آزادسازی سردهند شد،ناپذیر باا پیش برند که برگشتجسازی را تا آنخصوصی کهاین

-مندان از خصوصیوکار از سر راه بهرهعنوان آزادی کسبوپاگیر را تحتتمامی موانع حقوقی و سیاسی دست

زیرا که «. پیشرفته»ن قول خودشاترند تا در جهان بهکه آقایان در جهان سوم برندهجاست این سازی بردارند.

جا توانند اقتصادی غیردموکراتیک را تا آناعتنایی به اصول دموکراتیک ندارند و میها در جهان سوم دولت

ها این سیاست« دموکراتیک»توانند برانند. شیلی و آرژانتین و روسیه و خیلی کشورهای دیگر با اصول که می

 اجرا نکردند.  انتخاب و را 

گذرم. کنم و میمعاصر می« ایتوده»در جوامع اشاره کوتاهی به خرد روشنگری و سرنوشت آن جا این من در

ریش و شیکاگو را با شود این بحث را بعدا با طول و تفصیل بیشتر پی گرفت و آرای بسیار ساده مکتب اتمی

که به فارسی نیز ترجمه شده است، پروژه روشنگری « روشنگری چیست؟»کانت در مقاله  آن روشن ساخت.

گوید عقل بورزید و جرات کنید ارت ضد خودآیینی روشنگری است. کانت میداند. صغرا خروج از صغارت می

تا بدانید. شجاعت و شهامت دانستن داشته باشید. خطاب او به کلیه آدمیان است. آدمیان هم در حیطه 
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خصوصی و هم در حیطه عمومی بایست تعقل کنند. آدمی بایست در علن در مقام عنصری از جامعه آزاد 

دیگر تعقل کانتی  نابراین تعقل امری سیاسی است و آدمیان مکلف به تعقل هستند. نقادی سویهعقل بورزد. ب

یعنی تعیین شرایط کاربست موجه عقل در مورد معرفت و اخلاق و امید. در قرن بیستم که قرن ظهور  ،است

، بسیاری ند( بودMass Productionای یا انبوه )خود مخلوق تولید توده ،مشهورقول به بود که ییهاتوده

کم نبودند کسانی که کانتی را محقق ساخت.  بایست جامعه عقلانی/که چگونه میدر این اندیشه فرو رفتند 

دموکراسی و مشارکت  آموزش بیشتر و هنر بیشتر وحل را در ها ظنین بودند، اما آنان راهبه خردورزی توده

های ها را به آن موظف ساخت یکی از راهگری دولت. آموزش همگانی که روشنمردم در زندگی خود یافتند

همین فعالیت است که تحت عنوان  فعالانه در زندگی خود راهی دیگر. رسیدن به خرد است و شرکت

چون استیگلیتز دار بازاری همشود؛ دستی که اقتصاددانان طرفگری در دست نامرئی بازار محکوم میمداخله

خود را نوشت جنگ جهانی اول و  زمانی که میزس کتابدانند. می های بزرگآن را دست مرئی شرکت

ای در را هدف قرار دادند، عده« مردم»ای در این میان . عدهباور به خود را سست کرده بودمدهای آن، پیا

در حیطه اقتصاد عاقلند نبودند که بگویند مردم  لوحسادهقدر یک آناما هیچ ،خرد روشنگری تشکیک کردند

والتر  0320در سال مبانی میزس او را به طرف این اسکیزوفرنی راند. در آمریکا  سیاست ناعاقل. حیطهو در 

( را منتشر ساخت که در آن در کل Phantom Public« )مردم وهمی»نگار آمریکایی لیپمن روزنامه

مردم و »و را در رال چپ پاسخ اهای غربی متکی بر نمایندگی تشکیک کرده بود. جان دیویی لیبدموکراسی

( داد. دیویی این وضعیت را ناشی از ظهور جوامع صنعتی و Public and its Problems« )مردم مسائل

اصیلی که  همان اجتماع را متزلزل ساخته بود؛« تماعی اصیلزندگی متکی بر اج»دانست که مدرن می

متکی بر  ورزیرا آموزش و سیاست دموکراسی آمریکایی از آن زاده شده بود. با این همه دیویی چاره کار

« عمومی قلمرو»تر از همه هابرماس و آرنت در قالب دیگر و مهم ایبعدها این بحث را عدهدانست. می خرد

 بسط دادند. 
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رن هجدهم و خاصه انگلستان بسط داد. او به ق «قلمرو عمومی»هابرماس این بحث را در تغییر ساختاری 

ویژه ادبیات و رمان رخ داده بود پی گرفت. بحث در حیطه هحیطه هنر ب تحولاتی را که در بازگشت و

هایی که هنرمندان و ها یا میهمانیذوق در سالنقوه  از نظر هابرماسخصوصی درباره ادبیات شروع شد. 

و نوعی نفس بورژوایی  تر شد و بیان حالات درونی باب شد، ظریفکردنددیبان در آن شرکت میفیلسوفان و ا

. نهادها و وسایل ارتباط قوام یافتمسائل عمومی و علمی و اجتماعی  تدریج با بحث درکه بهل گرفت شک

میانجی جمهور بورژوایی عمومی تشکیل شد که  یها را ادامه دادند. بدین ترتیب قلمرویجمعی نیز این بحث

یافت و از نفوذ آن کاسته با ظهور قرن بیستم حیطه قلمرو عمومی کاهش معتقد است هابرماس  با دولت شد.

جهان کاهش یابد شد. با این همه او امیدوار است که با بسط کنش ارتباطی تخطی نظام استراتژیک به زیست

عقل و خرد درباره زندگی خود اعم از سیاسی و اقتصادی و اجتماعی تصمیم توسل به و مردم بتوانند با 

دهد. نظریه آرنت مخالف نظریه هابرماس و رالز وژه را ادامه میبگیرند و به اتفاق نظر برسند. رالز نیز همین پر

. آرنت به ظهور امر Agonistic جدلی قلمرو عمومی رالز و هابرماس وفاقی است اما مدل آرنت الگویاست. 

 ترین جلوه ظهور امرشدت معترض است. مهماجتماعی و نشستن آن به جای امر سیاسی در عصر مدرن به

اقتصاد به حیطه خصوصی  ،آرنت یعنی یونان و رومآرمانی یافتن اقتصاد است. در الگوی  ارجحیت اجتماعی

ش یعنی جای کنصیت عصر جدید نشستن کار بهترین خصوتعلق داشت نه حیطه عمومی. از نظر او مهم

کند. حیطه میجای سیاست است. او حتی شدیدتر از مارکس به کالایی شدن جامعه مدرن حمله اقتصاد به

قلمرو افتادگی زندگی روزمره. پاتا پیش اندانی آزاد که در پی نامیرایییمدکنش آ کنش حیطه سیاست است:

چون آزادی مردمانی که فرهنگ مشترک دارند بر ضد کسانی دیگر. آرنت هم عمومی قلمرو آزادی است،

شکل مستقیم داند که مردم بهروسو به نوعی اراده عمومی باور دارد و تجلی این اراده عمومی را شوراهایی می

داند که شهروند نیست، می دولتزائد و بیحقوق بشر را حقوق بشر  کهآن رغمکنند. او بهشرکت میها آن در

دهد. همین مسئله ملت مدرن چندان راضی نیست و الگوی شورایی را به آن ترجیح می–از الگوی دولت

مایه حیرت من است نوشته آقای قوچانی چه آن شده است.باعث مناقشات بسیاری درباره آرای سیاسی او 

 صوری شباهت سببه کرده است و شاید بهاست که در ستایش استادی که آثار آرنت و هایک را ترجم
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ریزد که آثار سبد سوپرمارکتی میهمان هایک، فلسفه این دو را در  «راه بردگی»با  آرنتتوتالیتارینیسم 

رول را. اگر آرنت دشمنی داشته باشد هایک است نه مارکس. وا جرو ج رومرنمات و اریش فوفریدریش د

داند. یعنی هشتاد درصد مردم یونان در دولت میآرنت ریشه فاشیسم و توتالیتارینیسم را ظهور انسان زائد بی

سان زائد پذیرد. بازار آزاد مولد انترین مسئولیتی در قبال آنان نمیحال حاضر که دولت بازاری هایکی کوچک

ها ایناند. است. انسانی که هرچند حقوق شهروندی دارد اما این حقوق به حقوق فرمال محض فروکاسته شده

ترین عواملی که باعث زوال این از جمله مهمعمومی را پی گرفتند.  قلمروگروهی بودند که ظهور و زوال 

اینان و  شدن آن به قلمرو سیاست بود.کشیده، ظهور پروپاگاندای تجاری و برخلاف گفته میزس قلمرو شد

از شرح و مانم قول خود وفادار باقی می ها را. من بهرا خطر دانستند نه توده« ایجامعه توده»امثال اینان 

و قضیه را از درون منطق آقایان و آرا کنم خودداری میکسانی که ناقدان رادیکال این وضعیتند آرای فلسفی 

 پردازم که از فیلمگذار تبلیغات تجاری میبنیان و به شرح آرا و افکارگیرم ان آنان میو نظریات دوستان و یار

گذار بنیان (Edward Bernays) ام. آرا و افکار ادوارد برنیزگرفته  Century of the Self مستند

نقل ( Public Relationنگاران روابط عمومی )و تاریخرا شاگردان وفادار و دختر او  پروپاگاندای تجاری

  و دموکراتیک بودن تبلیغات تجاری تا چه اندازه مسخره است. « کنندگانحاکمیت مصرف»اند. شرح کرده

اندازه ستم شاید بهادوارد برنیز خواهرزاده آمریکایی زیگموند فروید بود که اهمیت و تأثیر او بر قرن بی

کاری روان یغات. او تبلیغات را به هنر دستمنتهی نه در حیطه اندیشه بلکه در حیطه تبل اش باشددایی

در کتاب  او .عضو کمیته آمریکایی اطلاعات عمومی بود برنیز به همراه والتر لیپمن ها بدل کرد.توده

نخستین کسی کننده تبلیغات نوین بازرگانی و ابداع برنیز بارها از لیپمن نقل قول آورده است. «پروپاگاندا»

. خرید بیشتر استفاده کرد در جهت ترغیب آنان بهها توده روانکاری دست اوی برایکبود که از نظریه روان

 به تولیدکنندگان آمریکایی یاد داد که چگونه از طریق پیوند زدن محصولات خود با امیال ناخودآگاه مردم او

سزایی بر تبلیغات ر بهبرنیز تأثی اندیشهاحتیاجی ندارند. ها آن را وادار به خرید چیزهایی کنند که بهها آن

شورای روابط عمومی را جعل  لفظجای آن نکرد و بهاز لفظ پروپاگاندا استفاده عمدا  اوگذاشت. نیز سیاسی 

 ها دارندهای انسانشد که عوامل غیرعقلانی و ناخودآگاه تأثیر زیادی بر کنشفروید او شیفته این ایده کرد. 
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های تقاضای شرکتبهنخستین پروژه برنیز  دن ناخودآگاه پول درآورد.کرکاری دست و به این فکر افتاد که با

دخانیات آمریکا برای افزایش فروش سیگار انجام گرفت: ترغیب زنان به پیوستن به جرگه سیگاریان. قبل از 

 کاوی در آمریکا تماس گرفت و او بهشد. برنیز با روانآمریکا تابو محسوب می زنان درسیگار کشیدن برنیز 

قدرت  جویی بامبارزهایده  برنیز گفت که سیگار نماد آلت و قدرت مردانه است و اگر او بتواند سیگار را به

. زنان سیگاری احساس خواهند کرد که خود تواند زنان را ترغیب کند که سیگار بکشندمردانه پیوند زند می

شد برنیز گروهی از زنان را نیویورک برگزار می آلت مردانه دارند. در کارناوال عید پاک که سالانه در نیزآنان 

و با اشاره او سیگارهایشان را روشن  ندواداشت که زیر لباسشان سیگاری پنهان کنند و بعد به کارناوال بپیوند

خواهند با روشن دنبال حق رأی هستند میها اطلاع داد که شنیده گروهی از زنانی که بهکنند. برنیز به رسانه

در آن زمان عده بسیاری از آرمان حق نامند تظاهراتی برگزار کنند. می «های آزادیقوهاغچر»ه چآن کردن

کردند. برنیز کشیدن سیگار را با حق رای و استقلال زنان پیوند زد. طرح دفاع میها آن رای زنان و استقلال

ندازد که زنانی که جابی یده راجر شد. برنیز توانست این افمنآمریکا و در سراسر جهان برنیز مثل بمب در 

. این تصویر تا امروز ادامه دارد. برنیز با این کار نشان داد که هستندقدرتمند و مستقل  کشندسیگار می

ای غیرعقلانی وادار به مصرف شیوهبه آنان راکالاها به احساسات و امیال افراد  ایماژِتوان با پیوند زدن می

برنیز نشان داد که چگونه مصرف  اما ،کند غیرعقلانی استرا آزادتر می ن زناناین ایده که سیگار کشید. کرد

داشته ها آن خواهند دیگران ازشود که افراد میبدل تواند به نمادی عاطفی از تصویری ربط میکالاهای بی

 کنند.دا میحس بهتری پیها آن نیازی به کالایی داشته باشند با خرید کهآن باشند. افراد بدین شکل بدون

 ؛ها از تولید اضافی در هراس بودندهای آمریکایی را تحت تأثیر قرار داد. این شرکتاین دستاورد برنیز شرکت

زدند و تولیدی که تقاضایی برای آن وجود نداشت. در آن زمان مردم بر مبنای نیازهایشان دست به خرید می

دوامشان. هدف  مثلا ،شدتوجه میها آن ییاربه کاگرفت و تبلیغات کالاها هم بر مبنای نیاز صورت می

های آمریکایی فهمیدند که بود. شرکتها آن تبلیغات ترغیب مردم به خرید کالاها بر مبنای امتیازهای عملی

ما » :ها نسبت به کالاها را تغییر دهند. پل میزر یکی از مدیران لیمن برادرز نوشتباید حس عموم آمریکایی

ریکایی را از فرهنگ نیاز به فرهنگ امیال تغییر دهیم. باید افراد آموزش ببینند که میل باید فرهنگ آم
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داشته باشند و حتی پیش از آن که کالاهای قبلی را مصرف کرده باشند چیزهای جدیدی بخواهند. ما باید 

رد برنیز عامل این ادوا «ذهنیت جدیدی در آمریکا بسازیم. امیال فرد باید بر نیازهایش سیطره داشته باشند.

برنیز از جمله مسئول تبلیغات مجلات زنان شد. در این مجلات برنیز مقالات و تبلیغاتی چاپ  تغییر بود.

هم از متقاضیان برنیز بودند کالاهای  انآن شد هنرپیشگان و خوانندگانی کهادعا می هاکرد که در آنمی

های سینمایی پیشنهاد کرد که کالاها در فیلمچنین همکنند. او تولید شده سایر متقاضیان او را مصرف می

توانند از طریق پیوند زدن ماشین به قدرت مردانه های تولید ماشین گفت که مینشان داده شود. به کمپانی

شناسانی را استخدام کرد تا مطالبی در مورد فواید بعضی کالاها بنویسند و فروش خود را بالا ببرند. او روان

ها ترتیب شوهای مدی در فروشگاهچنین همد که این مطالب نتیجه تحقیقات مستقل است. او مدعی شون

 خرید چون بهشما کالاها را نمی»جدید و مهم را تکرار کنند:  یداد تا پیامداد که در آن به ستارگان پول می

نگاری آمریکایی روزنامه «کنید. تان را به دیگران منتقلخرید تا حس درونیرا میها آن نیاز دارید، بلکهها آن

گرایی است. اهمیت شهروند آمریکایی تحولی در دموکراسی ما رخ داده که نامش مصرف»نوشت:  0323در 

در تبلیغات برای ادوارد برنیز  «کننده است.برای کشورش دیگر در مقام شهروند نیست، بلکه در مقام مصرف

ده را تبلیغ کرد که مردم معمولی نیز باید سهم بخرند و از بازار بورس نیز نقش مهمی داشت. او این ای

 شان بود وام بگیرند.هایی که او نمایندهبانک

از وقتی دفتر هوور  مبتنی بر همان روش تبلیغات بازرگانی او بود.برنیز برای تبلیغات سیاسی نیز  هایاندیشه

هنرپیشه به کاخ  91که  کرداو پیشنهاد او خواست تا فکری به حال محبوبیت رئیس جمهور آمریکا بکند، 

کننده بود افزایش یابد. برای نخستین سفید بروند تا از این طریق محبوبیت کولیج که فردی ساکت و خسته

ترین فعالیت برنیز در حوزه پروپاگاندای شود مهمگفته میاما به سیاست باز شد.  «روابط عمومی»بار پای 

و دولت آمریکا برای تسهیل  United Fruit Companyدملیتی  نمایندگی از شرکت چنسیاسی به

مان بوده است. پروپاگاندای برنیز که آربنز را سگواتمالا کلنل جاکوبو آربنز گوبراندازی رئیس جمهور منتخب 

هایی کتاب برنیز مجموعه 0321در دهه کا منتشر شد. یهای اصلی آمرکرد در رسانهکمونیست معرفی می

از ها آن هایی ابداع کرده که با تحریک امیال درونی افراد و ارضایمدعی شده بود تکنیکها آن نوشت که در
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. او روش خود را است ها یافتهطریق کالاهای مصرفی روش جدیدی برای مدیریت نیروهای غیرعقلانی توده

عقلانی افراد برای ترین باوری به نیروی گذاشت. برنیز، پدر تبلیغات تجاری، کوچکنام مهندسی رضایت 

ها آن انواع و اقسام کالاهای غیرضروری را بهها آن امیالتوان با تحریک گیری نداشت و معتقد بود میتصمیم

پس از به هوور به قدرت رسید به قدرت تبلیغات تجاری ایمان داشت.  0321هوور که در فروخت. ادگار 

شما وظیفه ایجاد امیال را برعهده »ابط عمومی گفت: به گروهی از فعالان عرصه تبلیغات و رو قدرت رسیدن

هایی که تبدیل به کلید پیشرفت اید؛ ماشینکردهبدل های متحرک شادی اید و افراد را به ماشینگرفته

نه روشی برای را . او دموکراسی نظر بودفردی صاحببرنیز در مورد دموکراسی نیز  «اند.اقتصادی شده

که بدون ایجاد تغییر واقعی در روابط قدرت، فقط حس  دانستمیمسکنی  بلکه، جایی صاحبان قدرتجابه

بحران  را فقط سقوط بازار سهام آمریکا پایان داد. 0321بدیل برنیز در دهه قدرت بی .دهدخوبی به افراد می

ای پدید میاقتصادی آمریکا بر اروپا هم اثر گذاشت. وجود احزاب فراوان در کنار وضعیت بد اقتصادی سردرگ

آورده بود که هیتلر و حزب ناسیونال سوسیالیست راهی برای پایان دادن به آن پیدا کرده بودند: کنترل 

وزیر پروپاگاندای گوبلز  ها برای ایجاد امیال یکسان. یوزفروان تودهکاری دست دولتی بر اقتصاد و نیز

های ادوارد برنیز است. نوشته او ز منابع الهامگفته بود که یکی ا نگاری آمریکاییهیتلر به روزنامهسیاسی 

فن  کارل»کند که در آن: نقل می 0399اش در ای در خانهای از مهمانیاش خاطرهبرنیز در اتوبیوگرافی

تازگی از آلمان ویگند، خبرنگار خارجی روزنامه هرست، که در تفسیر مسائل اروپا پیشکسوت بود و به

ها های پروپاگاندایش برای انسجام بخشیدن به قدرت نازیو برنامه زورد گوبلبود، چیزهایی در مبازگشته 

اش را بنیانی برای کارزار تخریبی «تبلور بخشیدن به افکار عمومی»گفت. ویگند گفت که گوبلز کتاب من 

ها نازیعلیه یهودیان آلمان قرار داده بود. من شوکه شدم... ظاهراً حمله به یهودیان آلمان فوران احساسی 

 «شده و تعمدی بوده است.ریزینبوده، بلکه کارزاری برنامه

رفت دانستند. به همین سبب انتظار میمیبحران اقتصادی های بزرگ را مسئول شرکتدر آمریکا مردم 

به قدرت رسید که او  همین زمان دولت روزولت در آمریکااما در  ای ایجاد شود. های اجتماعی پردامنهآشوب

ها باور داشت. روزولت به عقلانیت انساننیز خلاف برروزولت بر .ها بودرل اقتصاد و شرکتر پی کنتنیز د
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ها انتخاب کرد. او از جای از بین بردن دموکراسی در پی تقویت آن بود و راه جدیدی برای تعامل با تودهبه

 )اصلاحات نوین( طرح نیودیل. شداش کوشید بحران را خاتمه دهد و موفق هم طریق افزایش قدرت اجرایی

فر توان هداری لست و معتقد بود که سرمایهدانسروزولت بازار سهام را مرجع مناسبی برای اداره اقتصاد نمی

اداره جامعه را داشت. روزولت بر این توان  فقط دولت بود کهاداره اقتصاد صنعتی مدرن را ندارد. از نظر او 

این انجام استفاده کند. او برای  انش را برای مردم توضیح دهد و از نظرات آنهایتواند سیاستکه می باور بود

برای اطلاع از هایی اش نظرسنجیدر موسسه تاشناس آمریکایی کمک گرفت رج گالوپ جامعهکار از ج

. کندو هر هفته نتایج آن را به کاخ سفید اعلام  دهدانجام اتخاذشده های نظرات مردم در مورد سیاست

کرد. گالوپ برخلاف میدولت چاپ  یهایه فورچون نیز مطالبی در مورد میزان رضایت مردم از اقدامنشر

توان به برنیز معتقد نبود که مردم تحت تأثیر امیال ناخودآگاهشان هستند. برعکس او بر این باور بود که می

های مستقیم در مورد سشخواهند. روش او بر ارائه پرخواهند و چه نمیمردم اعتماد کرد که چه می

اسیر امیال ناخودآگاهشان نبودند، احساساتشان. برای گالوپ و روزولت مردم کاری دست ها بود نهسیاست

ها آن ها ازهایشان و نیز نظراتشان در مورد سیاستشد در مورد خواستهبلکه افرادی عقلانی بودند که می

دای ریاست جمهوری شد و وعده داد که نظارت بیشتری بر روزولت برای بار دوم کاندی 0391سؤال کرد. در 

دانستند. اما روزولت با رأی این اقدام را مقدمه دیکتاتوری  های بزرگشرکتاعمال کند. ها کورپوریشن

ها سعی کردند مقابله کنند و دوباره قاطعی به ریاست جمهوری انتخاب شد. پس از پیروزی روزولت شرکت

و  با هم متحد شدند اصلاحات نوینوژیک با ها برای مقابله ایدئولشرکت. ه دست گیرندرت را در آمریکا بقد

هدفش ایجاد  وهای بزرگ عضو آن بودند سازمانی تشکیل شد که همه شرکت ه کردند.مجددا به برنیز مراجع

تبلیغاتی  زارکارکار گرفته شد. های برنیز در سطحی وسیع بهها بود. تکنیکرابطه عاطفی بین مردم و شرکت

نه اند ساختهها تصویری ارائه دهد که طبق آن آمریکای مدرن را شرکت کردمیتلاش این سازمان 

روابط عمومی فعال بودند مشاور جنرال موتورز عرصه همراه بسیاری دیگر که اکنون در ز بهیسیاستمداران. برن

کردند. دولت ات برای انتقال پیامشان استفاده های تجاری و بیلبوردها و نیز مقالات نشریاز آگهیها آن .شد

ها و روابط عمومی خطری برای دموکراسی شرکت هاهایی مقابله به مثل کند که در آنفیلم از طریق کوشید
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فلیکس فرانکفورتر  شدند. اما ابزار دولت برای مقابله با تخیل قدرتمند برنیز کارآیی نداشت.محسوب می

ای افکار کنندگان حرفهموممس»ای به فرانکلین روزولت برنیز و آیوی لی را در نامه قاضی دیوان عالی آمریکا

از آمریکایی  کرد تصویریبرنیز تلاش می خواند. «تحجر و منفعت شخصی و استثمارگران حماقت و عمومی

 0393در توانست بسازد. می رهاشدن از قیودداری بازار آزاد در صورت د که سرمایهیوتوپیایی ارائه ده

اصلی باید رابطه  موضوعبرنیز اصرار داشت که  . آن بود و برنیز مشاور اصلی نمایشگاه جهانینیویورک میزبان 

دموکراسی و تجارت آمریکایی باشد. در نمایشگاه ماکتی قرار داشت از آمریکای آینده که جنرال موتورز قرار 

ذهن کاری دست به هم پیوند زند و این کار را از طریقداری را کوشید دموکراسی و سرمایهبود بسازد. برنیز 

نمایشگاه توان دموکراسی برقرار کرد. داری نمیدر هیچ نظام دیگری غیر از سرمایهانجام داد: مخاطبان 

 شدها را درگیر خود ساخت. تصویری از دموکراسی ارائه موفقیت زیادی کسب کرد و ذهن آمریکایی جهانی

ز شهروندان عقلانی افراد مد نظر برنیآورد نه سیاست. را برمیامیال درونی افراد  کهود که در آن تجارت ب

را شد وادارشان کرد کالاهایی کنندگانی منفعل بودند که با تحریک امیالشان میبلکه مصرف ،روزولت نبودند

آدام  ساخته Century of the Selfاز  عمدتارا مطالب این  .شتندنیازی نداها آن بخرند که حتی به

شناس بندی ساده و مسخره میزس به این فیلسوف و آن جامعهم. نخواستم برای رد تقسیماهبرگرفت کرتیس

تبلیغات بازرگانی و  ابعاد مختلفکنم که تحقیقات عظیمی در مورد ای کوتاه میمتوسل شوم. اما فقط اشاره

تر از آن است که در این متن ارائه د پیچیدهمورد فروی تبلیغات سیاسی انجام گرفته است و قضایا خاصه در

برخلاف گفته میزس پروپاگاندای کند: ه چند واقعیت اساسی اشاره میشده است. اما همین متن ساده ب

 اند تا ازرانده شدهتر شده است، تبلیغات سیاسی تجاری دشمن دموکراسی است و جهان هرچه بازار آزادی

امیال است. نیازمندان تا به فع نیاز نیست، دامن زدن رها بازار آزادی هدف تبلیغات تجاری الگوبرداری کنند.

ثروت  قیمت افغانزمانی که این نظام برپاست نیازمند باقی خواهند ماند. برخلاف گفته آقایان کارگر ارزان

شین و تلفن طراحان از لباس گرفته تا ما او نیز چیزی برسد زیرا کهکند تا سرریز شود و به خود تولید نمی

دانی روانه آشغال را «ثروت»بار تاپ و نوشابه هر دو یا سه سال یکهمراه و صندلی و میز و تلویزیون و لپ

ایی بود اشرافی و بورژو ایمشغله که زمانی « برند»ستایش  شود.، تلف میشود. ثروت انباشته نمیکنندمی
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بورژواهای تازه از اکنون پتی بدل شده است.حتی جهان سومی و بورژوایی اکنون به کسب و کاری پتی

شود. برندند. در ایران حتی مجلاتی در این مورد چاپ میمد و چاک اند که عاشقان سینهرهاشده« لهمح»

پورژوای درمانده است که خود وامانده هاله برندند و که تلاش مشتی پتی «ه نوخان»رجوع کنید به نشریه 

 سازی.مند از امواج خصوصیتر از خودشان؛ نوکیسگانی بهرهوکیسگانی واماندهبه ناست هدفشان معرفی برند 

افتد های جهان سومی میچیکافی است نگاهی به آن بکنید تا بفهمید زمانی که سایه نبوغ برنیز بر تبلیغات

از همین  انیمخاطببرای   Vivaنامبهزبان چاپ ایران غلتد. چنین است نشریه انگلیسیبه چه فلاکتی درمی

های سیاسی و فلسفی و اجتماعی های شهرداری آرام آرام کتابشهر کتابطول سالیان گذشته در در  دست.

ها که خریداران آن میز و صندلی و آشپزخانه دادندو  Interior Designهای و ادبی جای خود را به کتاب

فکنید و بعد نگاهی به آزادی نگاهی بیبازار  حقیقی این نشریات. به های بازار آزادی بودندبسازوبفروش

: این اسکیزوفرنی تا کجا ادامه خواهد یافت؟ ترین سوال این استسادهو دنیای واقعی بکنید. تبلیغات رسمی 

ند که قدر اسیر امیالآبادها هماناکنان گرسنه حلبیسحتی بازار آزاد جهانی ساخته است که در آن 

متکی بر نیاز قرنی است که سپری شده است. در دنیای امیال ثروت  آنتروپرونورها. دنیای نیاز و سیاست

شده مردم نیست. هر چه بازار امیال بیدارگوی جواب هیچ ثروتی تر از آنرود و مهمشود، هدر میانباشت نمی

 بیشترطبیعت و طبیعت بشری ، بردیورش می ،قیمت و طبیعتبه کارگر ارزان« خلق ثروت»برای  آزاد

 شود. سرکوب می

ای مناقشه  American Economic Reviewنشریه در 0310و  0311 هایدر سال طور که گفتمهمان

میزس را  ازانتقادات شولر  من میزس درگرفت.  «کنش انسانی»رج شولر و موری راتبارد در مورد میان ج

خود ههای شولر نیز خودبرسشهای راتبارد، پزیرا از پاسخکنم. های راتبارد را نقل می، پاسخکنمبازگو نمی

رسد شولر را نگران ر میشود که به نظای مطرح مینکتهجا این در» :نویسدراتبارد می .آشکار خواهد شد

 در قلمرو سیاسی. میزس درها آن عقلانیتعدم تقابل میان عقلانیت اقتصادی افراد در بازار و  کرده است:

دهد. تبیین این حقیقت مهم را در مورد رفتار انسانی توضیح می شود بلکه حقیقتیدچار تناقض نمیجا این
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چیزی را در بازار برای خرید  ،آنتروپرونورکننده باشد یا مصرف کهآن اعم از ،دشوار نیست. هنگامی که فردی

های دقیق کالاهای متفاوت کننده قیمتکند معیارهای کاملا مشخصی برای انتخاب دارد. مصرفانتخاب می

تواند کیفیت کالا را با گزینش آزمون کند. اگر او چیزی بخرد که غذای صبحانه نام دارد و داند و مییرا م

ای که چنین زودی این مسئله را درخواهد یافت و کارخانههمعلوم شود که آن چیز یک بسته یونجه است، ب

-موقعیتی است که مجموعهکننده در عملی را مرتکب شده است ناگزیر است دست از تجارت بشوید. مصرف

ها را بر مبنای ذوق خود انتخاب کند و کالاهایی را که در اختیار او هستند ارزیابی کند. اما در ای از اولویت

تواند های متفاوتی از معیارهای سیاسی را فرد زمانی میحوزه سیاسی عکس آن صادق است. نتایج مجموعه

های پراکسیولوژیک انتزاعی توانا باشد. اکثریت عظیم استدلال بفهمد که به فهم مجموعه پیچیده زنجیروار

های ای وجود ندارد که نشان دهد نوعی از ملاکدهندگان این توانایی را ندارند. هیچ نوع آزمون تجربیرای

ای خواهد رفت که دهنده به طرف رهبران سیاسی. درنتیجه رایاست حکومتی در مقایسه با انواع دیگر معتبر

رود... فریبان میه طرف عوامد. یعنی او بنهای پروپاگاندایی بیشتری بیان کنهای خود را با تواناییتهخواس

. حاکمانی که ندفاقد آن که عقلکار بردن قوه های برای انتخاب ندارند مگر بدهندگان هیچ شیوه عقلانیرای

-نمایندگان سهام ،هارئیسان شرکت( هستند در حالی که Fuehrer) شوند پیشوابا رای مردم انتخاب می

خورد... انتخابات سیاسی انتخابی است میان دو کسی که در نیز تضادی به چشم نمیجا این داران هستند. در

 .(011، ص 0310)راتبارد، « هستند ایآرزوی چنان دیکتاتوری

بر »نویسد: به راتبارد می در پاسخگذرد در حیطه تبلیغات میچه آن عنوان لیبرالی معقول غافل ازبهشولر 

-دهندگان بیکنندگان عاقل و مطلع باشند و رایکنم که مصرفخلاف ادعای میزس و راتبارد من باور نمی

-کنند تا تخصص خود را بیاموزند. اقتصاددانان و سیاستها صرف میخرد یا نامطلع. تولیدکنندگان سال

قط فریب حریفانی هستند که نه ففندگان همهدهنکنندگان و رایمداران نیز چنین هستند. مصرف

داران جاهل و خورند بلکه گول دکانمداران و اقتصاددانان غیراخلاقی را نمیهای قلابی سیاستاستدلال

ای شیوهبه کننده لازم است تاها برای مصرفای از استدلالخورند. سلسله پیچیدهغیراخلاقی را نیز نمی

گیری برای خرید های سیاسی اغلب دشوارتر از تصمیمیزیونی را بخرد. تصمیمیا تلو اتومبیلهوشمندانه 



127 

 

شدگان )و دانشمندان اندازد اغلب انتخابدهندگان را به مخمصه میهایی که رایهستند. اما همان دشواری

شوند مداران اغلب متهم میاندازد. سیاستاخبرند به مخمصه میهای خود باجتماعی( را نیز که از محدودیت

-هایی پشتیبانی میشوند از سیاستکنند که مال خودشان نیست و نیز متهم میهایی را ابراز میکه اندیشه

-یافته یا محدود، همانموثر است. اصل رقابت تعدیلها آن کنند برای دوباره انتخاب شدنکنند که گمان می

دهندگان کنندگان و رایها مصرفوقت قدر در سیاست دموکراتیک وجود دارد که در اقتصاد بازار. گاهی

-مصرفکه این بازند. بازار و سیاست از این حیث برابرند. میزس با بیانها میشوند گاهی وقتپیروز می

افتد که تهمتش را به ای میدر واقع در دام همان چندمنطقی ،دهندگان غیرعاقلند و رایکنندگان عاقل

بنابراین بخت کاربست پراکسیولوژی میزس در  ،قد قدرت استدلال باشنددهندگان فازند. اگر رایدیگران می

-های میزس و راتبارد چنین برمیهای دموکراتیک حقیقتا بسیار اندک خواهد بود... از برخی از گفتهحکومت

کی را علاوه بازار آزاد یهعلاوه مداخله و دیکتاتوری عریان بهمجبور شوند میان دموکراسی بها آن آید که اگر

  .(013، 0310)شولر،  «کنندانتخاب کنند، دومی را انتخاب می

کوتاه کنم. میزس با جعل مفهوم لیبرالیسم کلاسیک و خود را وارث آن دانستن درواقع اصول فلسفه لیبرالی 

ترین بحران پارلمانتاریسم تشکیک در یکی از مهمنظریه داری او از جانبرا آماج حملات خود قرار دارد. 

-رکان فلسفه لیبرالی بود. وی با تفکیک پروپاگاندای تجاری از سیاسی و دموکراتیک دانستن اولی و فریبا

اعتبار اعلام کرد. کارانه نامیدن دومی در واقع کل نظام نمایندگی را که فلسفه لیبرالی بر آن استوار است بی

ن ارکان روشنگری یعنی خرد و امکان ترییکی از مهم هااو با حمله به مردم و اسکیزوفرنیک دانستن آن

که  دهدنشان نابود کرد. او سعی کرد  روشنفکران بعد از او بود خردورزی همگانی را که شعار کانت و کلیه

، استه روشنگری بر عهده دولت گذاشته کجا که آموزش همگانی را ناپذیر است و از آنصغارت مردم پایان

مردم بست. آنان را صغاری متصور شد که فریب سیاستمداران  آموزیدگری متصور شد، راه را بر خرمداخله

سره ند یکدانترین کنش مردمان آزاد میشریف بسیاری اندیشمندانسیاست را که  اوخورند و مکار را می

را تحقق همان پراکسیولوژی یقینی خود  اصیلورزی برگزیده انتخابات را پیشوا. سیاست کاری خواند وفریب

-ند و مصالحهاند چون مقولات آن حقیقت محضتواند و نباید در آن چندوچون کنمی کسهیچکه دانست 
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دکان را جایگاه دموکراسی حقیقی متصور شد. با حمله به « کنندگانحاکمیت مصرف»او با طرح اپذیر. ن

او نیستند دار رفط سیاستمداران و روشنفکران و هنرمندان از همه سنخ به این بهانه که لیبرال نیستند یعنی

ها در قالب دفاع کرد که اتفاقا استالینیست« علمی»دانست و از سیاست توتالیتارینیسم دار طرف همه را

ها در قالب اثبات علمی نژاد برتر مدافع آن بودند. با کشیدن پای علم به سیاست، قوانین تاریخ و فاشیست

داری را د از فکر بکر برنیز که نخستین کسی بود که سرمایهداران بازار آزاطرف اعتبار کرد.حکمت عملی را بی

نان گرفت که در دوره ریگان که فتح مجدد آمریکا به استفاده بردند. این کلک برنیز چ با دموکراسی پیوند زد

 راه افتاد.داری بازار آزاد و دموکراسی بهها بود، تبلیغات عظیمی در مورد پیوند سرمایهدست کورپوریشن

او پس « بحران پارلمانتاریسم»فلسفه اشمیت و مقوله  خوار آنند.ای که نشریات بازار آزادی ایران میراثایده

ها محل تجمع نمایندگان احزابی های عظیم احیا شد. پارلمانسازیها و خصوصیاز فتوحات بازار آزادی

کار بود و میتران ت تاچر محافظهدهنده مارگارشدند که فقط در اسم متفاوت بودند؛ تونی بلر کارگر ادامه

من در آغاز  های بازار آزاد. اشمیت احیا شد تا درباره بحران پارلمانتاریستی جدید فکری شود.مجری سیاست

گذاران آمریکا را ذکر کردم تا نشان دهم که آنان بازار را اگر نه خصم اما دوست های بنیاناین مقاله گفته

هایی که درباره میزس ساخته شده ن مقاله سعی کردم از طریق پیگیری افسانهدانستند. در ایدموکراسی نمی

گذار میزس الحق بنیاناست نشان دهم که هیچ پیوندی میان بازار آزاد و دموکراسی وجود ندارد. 

-معنای دموکراسی میکه دیگران آن را به« آزادی»است. تاکید او بر « نئولیبرالیسم»و « بنیادگرایی بازار»

باشد  بنادر انتقاد از میزس گفت که اگر  0310شولر در  خواهان.آزادی خریداران است نه دموکراسی رند،گی

علاوه بازار آزاد یکی را انتخاب به علاوه مداخله و دیکتاتوری عریاندارانش میان دموکراسی بهمیزس و طرف

اکنون ان صرفا استنباطی نظری بود اما همکنند، دیکتاتوری را انتخاب خواهند کرد. این گفته شولر در آن زم

-بهپینوشه و ژنرال فرانکو و ژنرال ویدولا و پوتین کشانی مثل دیکتاتورها و آدمند که اهاینان عملا نشان داد

دهند. میزس در ایجاد بر دموکراسی بدون بازار آزاد سوئد و دانمارک و نروژ ترجیح میعلاوه بازار آزاد را 

در مقاله شگردهایی که  و تاکتیک تشکیل اتاق فکربا اما هایک  لاسیک خود شکست خوردحزب لیبرال کتک
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 وی درخشان وصف کرده است، موفق شد برنامه بازار آزاد را پیش برد.نحبه« روشنفکران و سوسیالیسم»

 د آنان است. وظیفه ما نقاند. های شایانی دست یافتهبه موفقیت هادر ایران نیز با همان روش داران اوطرف

 هایک و سیاست

نداشت. کل بساط بازار آزاد  یستگی آقایان به دیکتاتوربهنوز تصور درستی از میزان دل 0310شولر در سال 

بار در های پینوشه برای اولینکشیها و آدمهای شیکاگویی بازار آزادی فریدمن بعد از سلاخیرا بروبچه

در آرژانتین  های ژنرال ویدولاکشیبا آدمآنان این شعبده را  .کرد نداختند و هایک آن را تاییدشیلی راه ا

قول به تاچرِ خواهی انگلیسی،ایر مالویناس و بلند شدن دادوهوار وطنجزبهادامه دادند. بعد از حمله تاچر 

ی هایک خواهتوجه زیادهبرنامه آقایان را در انگلستان پیاده کرد. نکته جالب ،خودشان پیشوا و منتخب مردم

شیلی نیست و من ناگزیرم رعایت دموکراسی انگلیسی را هم بکنم. جا این گویدتاچر به اوست که می پاسخو 

اتهام دستگیری او به خواستارهای حقوق بشری زمانی که پینوشه در اواخر عمر به انگلستان آمد و گروه

 گفت.خودمان است، درست هم می ، تاچر به دیدار پینوشه رفت و گفت او ازشدندعلیه بشریت  جنایت

ناکامی میزس در یافتن حزبی سیاسی که بتواند آرای مکتب اتریش را پیاده کند درسی شد برای هایک. او 

 ها را مشخص کرد: جلب روشنفکران ویمشی سیاسی اتریشخط« روشنفکران و سوسیالیسم»در مقاله 

ها و مجلات و رخنه در روزنامه تحققش جنگید و بایست براینی که میرالیسم کلاسیک به آرمایبتبدیل ل

انجمنی که  پلرن بود؛گذار انجمن مونها و نهادهای اقتصادی و سیاسی. او بنیانرادیو و تلویزیون و دانشگاه

به همین سبب نخبگان علوم گوناگون را گرد آورد تا از  ی مبارزه با دشمنان را ترسیم کند.مشسعی کرد خط

ها و نهادهای اقتصادی و سیاسی بسط و گسترش دهد. اگر میزس از خود را در دانشگاهطریق آنان نفوذ 

باقی ماند، اما هایک با تیزهوشی آرام  نپلرجا نرسید و عضو ساده اما موثر انجمن مونحیث سیاسی به هیچ

ای انجمن فقط در آرام نفوذ اندیشه اتریشی را آشکار و پنهان گسترش داد. پنهان از آن رو که بسیاری از اعض

-در هار می های اقتصادی هایک. ادوین فانخطوط کلی با هم توافق داشتند نه در جزئیات و نه در اندیشه

های فکر و سیاست علمی نهادها در سراسر جهان پشتیبانی کرد و بر افکار مارگارت او فعالانه از اتاق» نویسد:
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، ص 2113هار، فان در ) «مدار آلمانی تاثیر گذاشتستس سیاووزف اشترایتاچر و رونالد ریگان و فرانتز 

010).  

گران طئهتوو  یاگوی شکسپیر های او به تاچر پیداست که او از جنسناپذیر بود. از نامههایک مبلغی خستگی

و حتی زمانی که  خواندمیناپذیر در گوش قدرتمندان های ما بود. خستگیخاتونها و ترکاندربار مدیچی

داد. پند و اندرزهای او به کودتاگران و آورد و کارش را ادامه می، به رویش نمیشنیدجواب نه می محترمانه

بازار آزاد در ایران در فعالیت داران طرف گرانی مثل پینوشه و ویدولا اکنون دیگر رازی پنهان نیست.شکنجه

جا این هایی دارند، اما خوبآدمبود،  توصیه کردهخود از او الهام گرفتند. آنان اکنون در هر جایی که هایک 

کنند تا با هر دولتی که آمد رفیق راه شوند و از هر ایران است، از حیث سیاسی زیاد دست خود را رو نمی

ش برند که راه برگشتی سازی را تا جایی پیخصوصی ساده است:ها آن دولتی که رفت برائت بجویند. قصه

رخلاف میزس و ب ،هایک در سیاست برنده بودرا علم کنند. « آزادسازی» باقی نماند و وقتی هم گندش درآمد

 نبستند.راتبارد که طرفی بر

 راتبارد و سیاست 

میزس آن را چاپ فن  م که موسسهاهکتاب دیوید گوردون را انتخاب کردتشریح آرای سیاسی راتبارد برای  

من قبلا  راتبارد این بود: دولت دشمن ماست.کرده است تا بعدا متهم نشوم آرای او را تحریف کردم. شعار 

دولت است. بنابراین سیاست از  ست ابزار مداخله زورگویانهنظر او در مورد سیاست را نیز متذکر شدم. سیا

مطلق ابزار غلبه، آن هم به ضد عزیزترین مقوله جهان یعنی مالکیت خصوصی طور بهرا  آننظر کسی که 

داشته باشد؟ وقتی دشمن کسی دولت باشد بدیهی است که باید دولت را تواند داند چه معنایی میمی

با احزابی توانست نمیتوانست در پیش گیرد. را نمی« یاگویسم»بنابراین راتبارد سیاست هایکی براندازد. 

او صادقانه درصدد برانداختن دولت بود. راتبارد . بودند که هدفشان به دست گرفتن قدرت دولتی همکاری ک

اندیشه »علم و کُتل آن را در کتاب  نژاددکتر طبیبیان و دکتر غنیکیک قوای منتسکیویی را نیز که تف

که فعلا  هستند کالاهاییها این توانست قبول داشته باشد.د نمیانبلند کردههای خود و سایر نوشته« آزادی



131 

 

ای نژاد مقالهر ممکن است دکتر غنیطوهدانم چاما من نمی فروشند.، آقایان هم میدندر ایران خریدار دار

چه باید کرد تا با »نویسد: گوردون می .درباره راتبارد بنویسد و در مورد آرای سیاسی او چیزی نداندطولانی 

-زند( مبارزه کرد؟ راتبارد با پوپولیسم همهای چپ میگرایی و نیهیلیسم )اتهامی که راتبارد به لیبرالدولت

ساخت. وی تر میکرد و آن را عمیقآثارش مدام در مورد موضع خود بازاندیشی میدلی عظیمی داشت و در 

« آوردن حق را اشتباه دانستها برای به دستبه دادگاه رفتن خواهانهآزادیپیش رفت که استراتژی  جاآنتا 

های ادگاهتشکیل د پی و در شتقبول ندانیز های آمریکایی را دادگاهراتبارد (. 011ص ، 2110)گوردون، 

کرد، اما ها از چپ گرفته تا راست همکاری میراتبارد پوپولیستی بود که با همه پوپولیست. بودبازار آزادی 

«  .جنبش پوپولیستی حقیقی نباید بازار آزاد را رها کند»گردان شد و نوشت: های چپ رویبعدا از پوپولیست

-Paleoها )پوپولیستکهنترین مسئله برای ما مهمدر موقعیت تیره و تار و سیال فعلی : » و ادامه داد

Populists) باشیم که ما را رهبری کند و جنبش  کسیجوی واین است که هرچه زودتر در جست

ها از رهبران او سال»چنین حزبی تشکیل شد و  (.جاهمان) «راستی را گسترش دهدپوپولیستی دست

 (. 013ص جا، همان) «پیشتاز آن بود

دردبخور اند، محض رضای خدا یک چیز بهنسبتا بلندی که درباره راتبارد نوشته نژاد در مقالهر غنیآقای دکت

ترین نماینده آمریکایی مکتب اتریش در قرن راتبارد مهم»اند: اند. ایشان چنین شروع کردهدرباره او نگفته

« وژی یا شناخت کردار انسانی استدر خصوص پراگزول« میزس»دهنده اندیشه بیستم است. او در واقع ادامه

ها. اما ایشان (. بقیه مقاله هم روشن است، تعریف و تمجید و تکرار کلیشه1ش )ضمیمه دنیای اقتصاد،

ترین نماینده مکتب اتریش در ایران شود بزرگاما میاند؟ دانستهنمیاند راتبارد پوپولیست بوده است. نگفته

های خصم فقطنه نژاد . دکتر غنیدر این دیار بشود که نشود دشای ؟بود و همین حقیقت ساده را ندانست

های اند که انواع و اقسام جنبشاند بلکه سرود یاد مستان دادهکوبیده پوپولیسم نظری خود را با تهمت

. واژه پوپولیسم مبدل به اسم رمزی شده و داغان کنند دربخیال خود بهشده سیاسی را با این واژه ساده

ترین شباهتی به هم ندارند و تحقیق در ماهیت هر یک ای که کوچکهای سیاسیبرای توصیف جنبشاست 

اند و به دست نشریه ای ساختهنیازمند دستگاه نظری و اطلاعات تجربی بسیاری است. ایشان کلیشهها آن از
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ما  هان را تقسیم کنند:به یک کلیشه ج اند تا فرورفته در رخوت نادانی با تمسکمهرنامه و امثالهم داده

خودتان پوپولیست  با برداشتاما شما  ها.پوپولیست ،ها و آن دیگراندموکرات و هالیبرال خواهان وآزادی

میزس مقولات دوست و دشمن را نیز از اشمیت گرفت، منتهی منش او و پیروان  کم و کاست.هستید، بی

نیازمند دشمنی هستند که در کنشی نیچه توضیح داد، آنان توز واتوان با مقوله انسان کینهایرانی او را می

ها کار اینان و پوپولیسم همان دشمنانی هستند که بدون آنتوتالیتارینیسم  :کنندتقابل با آن خود را تعریف 

رویشان فرستد. بههوا می کند و بهشده اینان را دود میزور منسجمافتد. پوپولیسم راتبارد کلیه بهراه نمی

سازی جهان دهسا سازی جهان و مقولات دوست و دشمن نیازمندند.واهند آورد؟ تردید دارم. آنان به سادهخ

با تبلیغات ای را خواهند به هر طریق ممکن عدهاست که می هاییچیتبلیغاتکار  کار دانشمندان نیست،

-اینان وحشت اگر نقدی صورت گیرد ای دیگر.گونهای، فرودستان را بهگونهفرادستان را به همراه خود کنند؛

نیست.  پرواییهای عزیر قول افغانبه :ان سیل تهمت را روانه خواهند کرددادن مشتریانشسبب ازدستزده به

  وظیفه ما نقد کردن است.

 

 

 

 

 


